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 1اول: ایمان  بخش 
غوله ها پناهنده  یها و ب  شه کردند؛ به غارها و کوه ی ت پیبه گناهان آلوده نشود، رهبان  نکه دامانشانیا   یت، برای حیون مسیهبانر 

 .شدند

ا  یکه آنان از خود درآوردند، به صورت بدعت  یتیهم« رهبانی ابتدعوها ما کتبناها عل  یهد: »و رهبانیفرمایقرآن م جاد  ی آن را 

 م. یت را ننوشته بود یکردند؛ ما بر آنان رهبان

َّقوُاْ ٱ»و   َّار  ٱت َٰفرِيِن « بپرهٱلن َّتيِٓ أعُدَِّت للِك   .کافران یکه آماده شده است برا  ید از آن آتشید و پروا کنیز ی ل

َّه  و  ٱ »و أ طيِعوُاْ  َّكمُ ترُح موُن « اطاعت کنٱلل  .دیر ی د مورد رحمت پروردگار قرار بگیامبر، شاید از الله و از پیلرَّسُول  ل ع ل

دند، اخلال  یجنگیکه در جبهه مقابل او، با او م  یت و اطاعت خدا بود، هم آن کسانی عبود یغمبر مدعیغمبر، هم پیدر زمان پ

نحن ابناء    یهود و النصاریکردند. »و قالت الینها هم ادعا میهود، ا ی ت و احبار  یحیان و رهبانان مسیکردند، رهبران و آقایم

 م.  یگفتند ما فرزندان و پسران خدا هست  ینها میگفت من بنده خدا هستم، ا  یغمبر؛ او می ک ذره هم بالاتر از پیالله«، 

َّه  و  ٱد: »و أ طيِعوُاْ  یگو  ین جور میمؤمنان، ا  یان اطاعت و لزوم آن برایمتعال، در مقام ب  ینجا خداین است که ا یا لرَّسُول «  ٱلل

 امبر را. ید خدا را و پیاطاعت کن

َّه  و  ٱ»و أ طيِعوُاْ   َّكمُْ ترُحْ موُن  ٱلل  .دیر ید مورد رحمت قرار بگی امبر را، شا ید خدا را و رسول را، پی« اطاعت کنلرَّسُول  ل ع ل

هستند که    ین آن کسانید: مؤمنیفرما  یفه قرآن میه شر ی ست؟ به قول آید خدا را؟ اطاعت خدا به چیچه اطاعت کن  یعنی

، »ثمَُّ لا  ي جِدوُا یصادر کرد یکنند، و چون تو حکم یامبر رجوع میپ  ی وندد، به تو ایپ  یبه وقوع م ی ان آنان مشاجره ایم  یوقت

« دستور يتْ  گذارد،    ینم  یهم بر روح آنها و دل آنها بر جا  ین غبار کدورتی ، کمتر ی که تو صادر کرد  یفيِ أ نفسُِهمِْ ح ر جاً ممَِّا ق ض 

ِّموُا ت سْليِماً« تسل ل َّه  و  ٱن جور است. »و أ طيِعوُاْ  ی ا   یمؤمن واقع  .م فرمان توا ندی»و  يسُ  َّكمُْ ترُحْ موُن  ٱلل د ی« اطاعت کنلرَّسُول  ل ع ل

 .دی ر ی امبر را، باشد که مورد رحمت پرودگار قرار گیخدا را و پ

م غفْرِ   إلِ ىَٰ  ارعِوُا  ِّكمُْ«، م  ه»و  س  ر ب ا یمنِْ  پ  یریگ  یشیدان پینجا، میدان مسابقه است  د، سبقت  ییبجو   یشیو مسارعه است. 

ِّكمُْ« از سو  یمغفرت  ی« به سو هد »إلِ ىَٰ م غفْرِ  ییبجو ام دادن و پر  یالت  یعنیچه؟ غفران    یعنی پروردگارتان. مغفرت    ی» منِْ ر ب

کند و یروح وارد م بـر یـد، ضربتـیدهیکه انجام م  یباشـد، هر گناه یل، مانند جسـم ی ک خلأ. روح شما اگر در مقام تمثیکردن  

 آورد.   یبه وجود م یزخم

کـه در نفـس او به وجـود آمـده اسـت،    یصـه ا یـن نقی ن زخم روان، اینِ  کمبود روح، ای ن خلأ، ایا  یعن یچه؟ غفران    یعنـیغفـران  

 نـد غفـران. یگویـن را میـن برطرف شـود، ایا

 2پرورش )آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز، آموزگار ابتدایی و مشاغل کیفیت بخشی( تنها صفحات  "برای آزمون های آموزش و 

 از فصل دوم مطالعه شود و برای سایر آزمون ها کل فایل مطالعه شود. " 25الی  1از فصل اول و نکات  15الی 
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َّقيِن « آماده شده است برایباتقوا ک َّقيِن « آماده شده است برایمتق  یست؟ »أعُدَِّتْ للِمْتُ   ی ان. چه کسانیباتقوا  یان. »أعُدَِّتْ للِمْتُ

َّذِ یهستند باتقوا ِ ین   ی ان؟ »ال رَّاءِ«، آن کسان  ینفْقِوُن  ف رَّاءِ و الضَّ ک شرط با  ی ن  ی. ایو ناخوش  یکنند در خوشیکه انفاق م  یالسَّ

که خلأ    ییکند. آنها ی را برآورده م  یازیک نی کند و  یرا پر م  یک خلائی است که    یزیتقوا بودن است، انفاق کردن. انفاق آن چ

َّذِ  یلیازها را پر کنند. انفاق خیشوند بجا آن خلاءها و نیفهمند و حاضر میازها را میو ن ِ ین  ی مهم است »ال رَّاءِ و   ی نفْقِوُن  ف السَّ

رَّاءِ«،   . یو ناخوش یکند در خوشین است که انفاق م ی باتقواها ا یهااز نشانه  یکیالضَّ

 دارد مردمان احسان کننده را.  ین« و خدا دوست میحب المحسنین عن الناس و الله  ی »و العاف

َّذيِن  إذِ ا ف ع لوُا ف احشِ  یباتقواها چ  یگر نشانه هایاز د َّه  ف اسْت غفْ روُا لذنوبهم« آن کسان   هست؟ »و ال همُْ ذ ك روُا الل   ی أ وْ ظ ل موُا أ نفْسُ 

همُْ« بر نفس هایا بر خویانجام دهند،    یکه چون گناه بزرگ خود ظلم روا بدارند، »ذکروا   یشتن ستم کنند، »أ وْ ظ ل موُا أ نفْسُ 

 فتند. یاد خدا بیالله« فوراً به  

 2مان ی : ا2جلسه 

َٔلوُن ك  ع نِ   ست. انفـال را مختصرا  یست و حق کیک   یکنند که انفال برا  یپرسند در مورد انفال، سوال میلأ نف الِ« از تو مٱ»ي سـ

  ییک نمونـه مثلا درآمدهای که به عموم مسـلمانان متعلـق اسـت.    ی ـیثروتها   یعنین صـورت ترجمـه کرد؛ انفـال  ی تـوان به ایم

َّهِ و  الرَّسُولِ« انفال از آن خدا  یخاص ی، درآمدهایشـود، نه هر درآمد یب مسـلمانان میاسـت که در جنگ نص . »قلُِ الْأ نف الُ للِ

قت  ین درحقی آن گذاشـت، ا  ید نام مال خدا به رویچه؟ آنچهِ  مال خداسـت، آنچه که با  یعنیامبر است. از آن خدا  یو از آن پ

 . ید صرف بشـود در اهداف الهیاسـت که با یزیآن چ

 یقت، آن کسانید. به سود حقیان بردار یان خود از مید. اختلافات را در میخود را اصلاح کن  نیمابی نکِمُ« فی»و  ا صلحِوا ذات  ب  

ان  ینکِمُ« می »و  ا صلحِوا ذات  ب    .دیان خود بردار یند، از سخن خود دست بکشند، اختلافات را از میگو  ی قت میر حقیغ  یکه سخن

 د.یفتیبه جان هم ن یجزئ یزهاید، بر سر چ یخود را اصلاح کن

َّذ َّم ا المؤُمنِون  ال ِّهِم    یماناً و  ع لی اتهُُ زاد تهمُ ایهمِ آیت  ع ل  ی ن  اذِا ذکُرِ  اُلله و  جِل ت قلُوبهُمُ و  اذِا تلُی »انِ َّلون )یر ب َّذ 2ت و ک مون  ی قین   ی ( ال

لا  .ن شدهی نجا معین، پنج خصلت در ای مؤمنِ راست ی( اوُلئکِ  هُمُ المؤُمنِون  ح قاًّ«؛ برا3نفقِون  )یو  ممِاّ ر ز قناهُم   هالصَّ

َّذ َّم ا المؤُمنِون « منحصراً مؤمنان، »ال اد شود خدا، »و  جِل ت قلُوبهُمُ«  یهستند که »اذِا ذکُرِ  اُلله« چون    ین « آن کسانیاول؛ »انِ

 .شانی د دل هایم آ یبه ب

ِ ی ا رومندترشدنید به قصد افزون شدن و نیدن، و فهمید آن را خواند به قصد فهمیاست که با   یقرآن کتاب ت  یمان، »و  اذِا تلُ

 ن شرط دوم، خصلت دوم. یماناً«. ا یاتهُُ زاد تهمُ ا یهِم آ یع ل  

ِّهِم    یه »و  ع لیدنباله آ  َّلون«، نشانه دیر ب ن سه تا علامت  یکنند. ا  ین است که بر پروردگار خود توکل و اتکاء می ن ای گر مؤمنیت و ک

 مؤمن.   یبرا

َّذیربهّم   یسوم، »و عل لایقین   یتوکلّون«؛ چهارم، »ال  .دارند نماز را ی« آنها که به پا مهمون  الصَّ
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کننـد. انفاق  یـم، انفـاق میکرده ا  ین است که از آنچـه بـه آنـان روزی ست؟ ا ی گر مومنان چینفقون« نشانه د ی»ومما رزقناهم  

 ند انفاق. یگوین را میرا برآورده کند، ا   یازیرا پر کند، ن  یکه خلئ  یازها. آن خرج کردنیها و نپرُ کردن خلا  یعنیچـه؟ انفاق    یعنی

ه مومن بودن است، آنچه شرط و  یمؤمن است. آنچه که ما  یهااز نشانه   یکی.  ی کنند، نه هر خرج کردنیبه جا خرج م  یعنی

 نفقِون«. یمان است، »و  ممِاّ ر ز قناهُم  ینشانه ا 

 یآگاه یمان از رویجلسه سوم: ا 

که هر فکر    یشان و با فرهنگ و مکتب  ی الحاد  یه های [ با داع1بلوغ شرق]  ین کشورهای از بزرگتر   یکینقل کرده اند از رهبران  

  هون ها تودیلینکه دل میا  ینها نقل کرده اند که پس از استقلال هندوستان، برایکند، از ا  یرا به شدت محکوم م  یر مادیغ

ها عموماً   ین هندوستان انجام دادند، هندوها و هندیکه به سرزم  یاورند، در سفریده را به دست بیتازه به استقلال رس  یهند

ک  یلاک  یلاک هست. عرض کنم که ت ینقش ت   یستین کشورِ کمونیرهبران ا  یشانیپ  یدند بر رویبا کمال تعجب نگاه کردند، د 

 ی لیار شگفت آور بود. خیبس  یهندو، با عظمت  یک روحانی نبود ـ به هر حال    یر درستید تعبیر راهب شایراهب هندو ـ حالا تعب

هندوستان    ید آزادیا رفت و ندینهضت و قبل از استنتاج نهضت، او مُرد، از دن  یلاک، که البته در اثناین تی بوده ا  یبیمرد عج

 یدند و نقشیرا چش یآزاد  ین و گوارای ر ی ت شده بود، شرب یکه او پرور  یسال، چهل سال بعد از مرگ او، آن کسان  یرا. اما س

بزرگ، که روحانی ادبود آن مرد آزادیلاک، به  یبه نام ت ا  یبود، به جا  یخواهِ  ک جنبه  ی است،    ین نقش، نقش روحانی ماند. 

مقامات   یبوده که دارا   یک نفریلاک  ین هست؛ چون خود تیدر ا  یه ا یماوراء الطب  هت در آن هست، جنبیت و معنویروحان

که حالا آمدند به هندوستان،    یشورو  ی دند که رهبران مادیبوده به هر صورت. د  یک روحانیبوده از نظر هندوها،    یروحان

نه  ین زمیما هم با شما در ا   یعنیما هم بله،    یعنیشان رسم کردند؛    یشانیپ  ی لاک رویمردم، نقش ت  هجلب توجه عام  یبرا

 کند. یکرد و مکتبشان تخطئه م  ین سخن را تخطئه میشان ا یکه ادعاها یم، در حالیهم فکر 

رش با تمام وجود، باور به یباور، قبول و پذ  یعنیمان  ی نجا ایامبران خدا هست و ایاست که در پ  یاتیمان از جمله خصوصیا

ه  ی کند؛ لذا آ  یدارد و حرکت م یگران در آن راه گام برمیش دیشاپین است که خود، پی د. نشانه باورداشتن هم ایگو   یآنچه م

ِّهِ« ایفرما  یآموزد، م  ینجور میقرآن به ما ا امبر به آنچه نازل شده یمان آورده است پی د: »آم ن  الرَّسُولُ بمِ ا أنُزلِ  إلِ يهِْ منِ رَّب

گرو  یاست به سو و  »و المْؤُمْنِوُن « مؤمنان  پروردگارش،  از  ایاو  برجسته  افراد  آن  او،  به  پ  یدگان  و  یکه  را گرفتند  او  رامون 

مان آوردند به خدا، خدا را قبول کردند، باورشان یک، ا ی ا هر  ی ینند، »کلٌُّ آم ن  باِللهِ« همگیز چنی دعوت او شدند ن  یبلندگوها

مان ی امبران او را. ای»و  رسُُلهِِ« و همه پ  کسرهیاز آغاز تا انجام    یآسمان  یآمد، »و  م لائکِ تهِِ« و فرشتگان خدا »و کتُبُهِِ« و کتابها

 ک راه است. یارانش به همگان است، چون راه یغمبر و یپ

معِنْا و  أ ط عنْا« شنی»و  قالوُا« و گو معِنْا«، نه ا یدیوشیم، نیدیم، فهمیدیند، »س  معْ  یم، »س  معْ،س   یعنی نکه به گوشمان خورد. س 

شود.   یر میتعب  یخاص، با لفظ اذُن در عرب  هن عضو جارحیا  یاست، گوش به معنار از گوش  ی، غیی؛ حالت شنواییشنوا

َّنا« آمرزشت، مغفرتت پروردگارِ ما. پاداش ک  یگر، »و  إلِ  یز دیا، مغفرت توست و نه چیم خدایخواه  یکه از تو م  ی»غفُرْان ک  ر ب

 توست.  ی رُ« بازگشت ما به سویالمْ ص
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 ی مانی م. آن ایمان مقلدّانه، متعصبانه؛ چون پدران و بزرگتران باور کرده بودند، ما هم باور کرد یک جور ایمان دوجور است. یا

مانِ توأم با درک و شعور ی مان آگاهانه است، ای مانِ ارزشمند، ای ست؛ ایمان مقلدّانه و متعصبانه نیکه در اسلام ارزش دارد، ا

 رت، با چشم باز، بدون ترسِ از اشکال، به وجود آمده باشد.یبص ی ست که از رو  یمانیاست، ا 

م او اتِ و  الْأ رضِْ« ا م او اتِ و  الْأ رضِْ« همانا در آفر ی»إنَِّ فيِ خ لقِْ السَّ ن » ینش آسمانها و زمینها مقدمه است، »إنَِّ فيِ خ لقِْ السَّ

ي اتٍ« همانا نشانه ها َّه ارِ« آمد و رفت شب و روز، » لَ  َّيلِْ و  الن فِ الل آنان   یهوش ها؟ برا  یب  یج ها؟ برایگ  ی است برا  ییو اختْلِا 

 شند؟ ابدا! یاند یکه نم

که فکر و    یدن است و او همه مردمند، در صورت یفهم  یرویخرد و ن  یدمندان. خردمند، آن که دارار خ  ی»لِأوُليِ الْأ لبْ ابِ« برا

ها را قبول ندارد، چون ارزش    یگرین باز یک از ا یچ  یالالباب؟ قرآن چون ه  یاند اول  یندازند. چه کسانیهوششان را به کار ب

  ی کند؛ خردمند از نظر قرآن آن کس  یم  ین صورت معرفیداند، خردمند را به ا   یانسان، اتصال و ارتباط با خدا م  یرا برا  یواقع

 باشد.ز و همه کس مورد نظر داشته یش از همه چین ارزش ها را بی تر  ین عالیاست که ا 

َّروُن  فيِ خ لقِ  َٰتِ و  ٱ»و ي ت ف ك َٰو  م   ن، در حال تفکرند. ینش آسمانها و زمیشند در آفر یاند یلأ رضِ« و مٱلسَّ

َّن ا م ا خ ل قت  ه َٰذ ا یبشود، هم  یو اجتماع  یفرد  یک زندگی که الهام بخش    یک فلسفه فکرین نقاط  ی تر   یاساس  ن است: »ر ب

 یهوده و پوچین همه غوغا را به بین را ا ین آسمان و زمید پرورگار ما، تو ا یگو  یاست، معتقد به خداست؛ لذا م  یب َٰطلِا« اله

م،  ی مایرا بپ  ید راهیدارم، پس من با  یتی ؛ پس من مسئولیهوده بکنیکه کار ب   یراسته این منزه و پی ، سبحانک تو از ا یده ایر فاین

هم من    ییک جایب،  ی ن نظم عجی. در ایکار  یهستم و برا  یک نقطه ایب و شگفت آور،  ین نظم عجیپس من در مقابل ا

ن نظم را خراب  ی انجام ندهم ا  یکه تو خواسته ا  یح آن عمل را به صورت آنچنانیدارم که اگر آنجا را به صورت درست و صح

َٰن ك  ف قنِ ا ع ذ اب    َّارِ« پس ما را شکنجه آتش محفوظ و مصون بذار؛ آتش قٱکرده ام. »سُبح    ی ت ینکه واقعیامت، که با وجود ایلن

 ز هست. ین عالم نی است، سمبل آتش قهر و خشم و انتقام خدا و تکو

َّهُ و إلِ ى الرَّسُولِ« ـ صحبت از کافران و مرتجعان د ییایاست ـ و چون به آنان گفته شود که ب  »و إذِ ا قيِل  ل همُْ ت ع ال واْ إلِىَٰ م ا أ نزْ ل  الل

که پدران   یه آباء نا« راه و رسمیند: »ح سبنُا ما و ج دنا ع ل  یامبر. »قالوا« گویپ  ید به سوییایآنچه خدا فرستاده است و ب  یبه سو

 م. یرو یتازه نم ین حرفهایم، ما را بس. ما دنبال ا یافتیخود را بر آن 

 ینده و همراه با تعهدات عملیمان زایجلسه چهارم: ا 

  ی عنیمان  یست. درست است که ا ین  یک امر قلب ی د قرآن، صرفاً  یر قابل تردی مان، بر طبق فرهنگ غی ن است که ا یمسئله ا 

مانِ مجرد،  ی شناسد. ایت نمیرا به رسم  یرشی مان و قبول و پذی را، هر ا   یباور، و باور مربوط است به دل، اما قرآن هر باور

مان از نظر اسلام ارزشمند ی ن ایست؛ ا یمؤمن شعاعش مشهود ن  یکه در جوارح و اعضا   یمانی، ا یخشک و خال  یمانِ قلبیا

ن  ی پروردگار و فرزندان پرناز و افاده آدم به ا  یش از آنکه بندگان پر مدعایس پیطان است. ابلیست. اول مؤمن به خدا، شین

که    ییکرد و دلش کانون معرفت خدا بود، اما در آن بزنگاه، در آنجا  ی متعال را عبادت م  یخدا  یان یند، سالیایب  ین خاکیسرزم
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ن  ی امد، ایس نیمان به کار ابلی ن ای، ایین راهِ نهاییدر هنگام انتخاب، در هنگام تع  یعنیند؛  یآ  یها همه آنجا به کار ممان یا

 ماند. ی م یخشکد؛ تو بگو نه، باق یپوسد و م یکه فقط در دل بماند، م  یمانیم ا یگو یمان در همان دل ماند. من میا

 یبر دوش مؤمن م  یکه بار  یمانیهمراه، با تعهد، ا  یمانی د، ایزا  یاض عمل م یف  یاکه مثل سرچشمه   یمانی نده، ایمانِ زایا

 که همراهش عمل است.  یمانی گذارد، ا

د؛ آن  ید از همه برتر ید، اگر مؤمن باشی ن نشو ی د، غمگین« سست نشو ی »ولا ت هنِوا و لا تحز نوا و انتمُُ الا عل ون  انِ کنُتمُ مؤُمن

نِ به قرآن از همه برتر  ینند مؤمنیب  یکنند، م  یت ها نگاه میدند، بعد به واقعیب را از قرآن شنیعج  ین صلایکه ا   یکسان

دا نکردند، ین وعده پیانجاز ا  یبرا  یکو؟ و اگر زمانن وعده قرآن پس  یکنند که ا ی ستند، بلکه گروکشِ همه هستند و تعجب مین

حق است، هم   ید خاطر نشان ساخت که بله، وعده الهین عده هم بای مانند. به ایه می عصر صلوات الله عل یمنتظر ظهور ول

که قرآن آن را همراه با عمل   یمانیمان صورت ببندد. اما ایکه ا  ییه و هم هر جایموعود صلوات الله عل  یدر زمان ظهور مهد

 . یک امر قلبی مان، نه فقط یداند. ا  ی که آن را از تعهد جدا نم  یمانیداند، ا یم

ن مضمون شفاعت ما یبه ا  یتیه السلام در روایت متقن. امام علیتِ روایر ماست و صدها روایخلل ناپذ  یقرآن متن قطع

غم به بغل گرفتن و غمِ گذشته    ی، با زانویو جهد. حالا ما با تنبل  له کوشش و جِدّ یرسد به شفاعت ما، مگر به وسیا نمیرسد  ینم

 ین حالت منفیهمراه نباشد ـ ما با ا  یرتیغ  یکه با ب  ی خوارخوب است، اما غم  یخوردن ـ غم خوار  یرتیغ  ینده را با بیو غمِ آ

د که شفاعت  یفرما   یت مین روا یه السلام، طبق ا یکه خود امام عل  ی د شفاعت، در حالیم به امینینشی ت، میخاص  یپستِ ب

ل  ین قبیماست. و از ا  یرسد که جدّ و جهد و کوشش داشته باشند، درست نقطه مقابل آنچه که در مغز هایم  یما به آن کسان

 ماشاء اللهّ.  یات الیروا

ای» الذی ا  ای ها  ایکه گرو  یکسان  ی ن آمنوا«  د،  یمقابل خدا خضوع کند، در  ید، سجود کنید، »ارِک عوا و اسجدوا« رکوع کنیده 

َّکمُ« عبود َّکمُ تفُلحِون « مگر موفق گردیبه جا آور   یکیر « نید و عبادت پروردگارتان را، »و افعلوا الخ  ی ت کنی »واعبدُوا ر ب د،  ید، »ل ع ل

ِ یرستگار شو  سته مجاهدت است. ی د در راه خدا، »ح قِّ جِهادهِِ« آن چنان که شایالله ح قَّ جِهادهِِ« مجاهدت کن  ی د. »و  جاهدِوا ف

ن، ی ن من ح ر جٍ« در دیالد   یکمُ فین بار، »و  ما ج ع ل  ع ل  ی برداشتن ا  یده است شما را انتخاب کرده برای»هُو  اجت باکمُ« او برگز 

ن  ی ن منِ ح ر جٍ« بر شما در کار دی الد  یکمُ ف یست. »و  ما ج ع ل  ع ل  ین  یهم قرار نداده، فشار  یو فشار و صعوبت  یبر شما سخت

َّ  ی، فشاری، صعوبتیحرج ماّکمُُ المسلمین پدرتان ابراهیی ن همان آیم« ایکمُ ابراهیاب هقرار نداده، »ملِ ن من  ی م است، »هُو س 

 ده است  ـیم خدا نامی ن نوبت، مسلمان و مسلمِ و تسلیدر ا  هذا« او شما را در گذشته و یقبل و ف

چه؟ هجرت کردن به    یعنی آوردند، »و  هاجروا« و هجرت کردند. هجرت کردن  مان  ی که ا  ین  آم نوا« همانا آن کسانی»انَِّ الذ 

، به خاطر قبول تعهد در مجموعه  یوستن به جامعه اسلامیز دست شستن بخاطر هدف، به خاطر پیکباره از همه چی  یمعنا

ک خشت  ی   یم جامعه اسلامیکاخ عظ  یبنا  یبرا  یعنی، هجرت  یگرید  یشود. از سو  یمحسوب م  یلات جامعه اسلامیتشک

ب  یبردن. »و  جاه دوُا بأِ موْالهِِمْ و  أ نفْسُِهِمْ ف َّذی س  ن  یلِ اللهِ« با جان و مال، به جان و مال، در راه خدا مجاهدت نمودند، »و  ال

کردند،   یاریوطن و آوارگان از خانه به درمانده، »و  ن صروا« و آنها را    ین درماندگانِ بیکه پناه دادند به ا   ی آو واْ« و آن کسان
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ِ ن یهمه ا  نها همه  یگرند. ایکدیگان    وستگان و هم جبهه یوستگان و به هم پیپ  ی نها بعضیاءُ بعضٍ« ایها و »أوُلئکِ  ب عضُْهمُْ أ ولْ

 ب عضْاً. ک سقفند؛ »م ث لُ ا لمْؤُمْنِيِن  ك م ث لِ ا لبْنُيْ انِ ي شُدُّ ب عضُْهُ یوار و یک دینها خشت و آجر یک عنصرند، ا ی

 به تعهدات  یبندیمان و پایجلسه پنجم: ا 

معِنْ ا و   َّهِ و  ر سُولهِِ ليِ حكْمُ  ب ينْ همُْ أ ن ي قوُلوُا س  َّم ا ك ان  ق ولْ  المْؤُمْنِيِن  إذِ ا دعُوا إلِ ى الل ( و  م ن 51أ ط عنْ ا و  أوُلْ ئكِ  هُمُ المْفُلْحِوُن  )   »إنِ

َّه  و   َّقهِْ ف أوُلْ ئكِ  هُمُ الفْ ائزِوُن  )يطُعِِ الل َّه  و  ي ت  52و  51ه ی (« سوره مبارکه نور آ 52ر سُول هُ و  ي خشْ  الل

ست.  ین  یبخواهو دل   یگاهک فرد مؤمن، گاه ی است مهم، که تعهدات    یامان، مسئله  ی نه بحث درباره این مسئله هم در زمیا

تجاوز کارانه خودش    یخواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هر جا که نفع و سود و بهره شخصیکه م  یست آن کسی ن جور نیا

اورد،  یمان و عمل بیمان و به تظاهرِ به عمل، توانست بر خرِ مراد سوار شود، اسم از ا ی جاب کرد، مؤمن باشد؛ هر جا به نام ایا

مان  ی کند، از نام اسلام و نام ا  ید نمیانه تولیمتجاوزانه و متعد  ، سودِ یاو سود شخص  یمان و عمل برای که ا  یاما در آن موارد

مورد تعرض قرار    یگوناگون  یهان صفت را ـ که در قرآن به صورت  ینجا ما ا یرو گردان باشد. ا   یمانی ا   یو از عمل به تعهدها

است که طالب    یطلبند، چه کسا نفعی ن جورند. همه مردم دنی طلبان ام نفع یم، گفتیطلبان نسبت داد گرفته است ـ به نفع 

را فدا کنند؛ نفع   ییاینفع شخص خود، حاضرند منافع دن یهستند که برا  یان خود باشد؟ منظور ما از نفع طلبان، آن کسانیز 

 طلبانِ متجاوز. 

از منکر    یث باب امر به معروف و نهین حد یکه اول  یث معروفیه در آن حدیم الشأن ما، امام باقر صلوات الله علیامامِ عظ

  ی که جامع کتاب ها   یعه هست، اما وافیهست، در کتب معتبره ش  یث در کافی ن حدی ـ البته ا  یف وافیاست در کتاب شر 

ن  ید، به نظرم چنیکن  یاز منکر را باز م  ی که کتاب امر به معروف و نه  یـ وقت  یض کاشانیماست، از مرحوم ف  یچهارگانه اصل

  ی نها کسان ی، این جور مردمیکند به همیام، تازه مراجعه نکردم؛ اشاره مدهیش دیسال پن است. چند  یث اولش اید، حدیآ  یم

از منکر که پردردسر و به ظاهر    یآورند، به امر به معروف و نهیه هست رو میمادردسر و کم یهستند که به نماز و روزه که ب

د یگویستند، نمیا مؤمن نینها مؤمنند  ید ایگو  یگر نمیه السلام دینجا امام علیکنند. اینم  ییندارند، اعتنا  یپرضرر است اقبال

خواهند،  ین را نمی ان است، دیمنافعشان در م  یکه آنجا که پا  ید، آن کسانیگوی ح مینجا صر یه قرآن ایا منافقند، اما آ یفاسقند  

َّهُ  یگرش ا یستند. شقّ د ینها مؤمن نیا دند که خدا  یا ترسیدر حد کفر،    یزیع ل يهْمِْ و  ر سُولهُُ«، چن است:»أ مْ ي خ افوُن  أ نْ ي حيِف  الل

، آدمِ مؤمن، متعهد است؛ نه  یزندگ  یا، در همه مسائل، در همه گوشه کنارها یو رسولش به آنها ظلم کنند؟ در همه قضا

رفه اش ا  ییآنجا  کند.یجاب می که ص 

م و خودمان را مؤمن  ی ر ی گرش را نپذیک مقدارِ دیم،  یر ین را متعهدانه بپذی ک مقدار از دیم اگر قرار است ما  ی خواهم بگو  یم

 یک مقداری ن جور بود. نسبت به  ی ه هم همیم؛ ون معاو یه را مؤمن بدانید اول معاو یاست، بگذار   یین بنا یک چنیم، اگر  یبدان

خواند، اول ی خواند، به جماعت هم م  یه نماز م ی ها که معاوکرد. مگر نگفتم مکرر در بحث   یم  یبندین به شدت اظهار پایاز د

 شد. ی خواند، امام جماعت هم میوقت هم م
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 ی ر نکن. گفت چطور مید: ابن عباس، قرآن نخوان. گفت چطور قرآن نخوانم؟ گفت: خب بخوان، تفسیگو   یبه ابن عباس م

ر  ی خب تفس  یلیزده گفت خ  ینکه بد حرفید مثل ا ی؟ دیزن  یست می ن حرف ها چی ه؟ ایر نکنم معاوی شود قرآن بخوانم، تفس

خواهد مردم  ی ر را به مردم نگو. نمیده، آن تفسین رسی رالمؤمنیق امی ق خانواده خودت، از طر ی که از طر   یریبکن، اما تفس

 ه بود. ی دند به نفع معاویفهم یز را. هر چه مردم کمتر می چ چیخواهد اساساً مردم بفهمند ه یبفهمند قرآن را و نم

ن جور آدم ها  ی مان ای معتبر است، ا  یکه در طرز فکر اسلام  یمانیپس ا  ست.ی مؤمن ن  ین گونه آدمی د ایفرما  یحاً میقرآن صر 

است که همه جا، با همه کس،    یمان استوار آنِ مردانیباشد، بلکه ا  ی اد است ـ نمیماشاء الله ز   یرشان در روزگار ما ال یـ که نظ

 ن امنوا و عملوا الصّالحات« تا آخر. یدر همه زمان، به هر صورت محفوظ است، با تعهدش، با عملش، » انّ الذّ 

ِّن اتٍ« همانا فرو فرستاد که به    ینها روشنگر است. آن کسانیقرآن، ا  یه های ن آی روشنگر را. ا  یه های م آی »ق دْ أ نز لنْ ا آي اتٍ مبُ ي

اءُ إلِ ىَٰ صِر اطٍ مُسْت قيِمٍ«   ین روشنگریها از اچاره یدهند قرآن را بفهمند، ب  یخودشان اجازه نم َّهُ ي هدْيِ م نْ ي ش  محرومند. »و  الل

 راه راست. هر که را خدا بخواهد.   یشود هر که را بخواهد به سو یخدا رهنمون م

ن ادعاها را ی م. ایا« و فرمان برده امبر، »و  أ ط عنْایم به خدا و به پیمان آورده ا ی ند ایگو  یقوُلوُن  آم ناّ باِللهِ و  باِلرَّسُولِ« می»و   

ِ یکنند، که ادعا کردنش آسان است، اما »ثمَُّ  یم « پس از ای ت و لىّ ف ر  یاز آنان رو برم  ین ادعا، گروهی قٌ منِهْمُْ منِْ ب عدِْ ذالکِ 

کنند، از عالم اسلام خارج یکهو قهر میست که  ین نی ست، صحبت از مرتدیکه رو برگرداندند، صحبت از کفار ن  یگردانند، وقت

 ینها میـ بعد درباره ا  یاسلام  یهاداخل جامعه هاست، جامعه   ین معمولین مؤمنی روند؛ نه، صحبت از هم  یشوند، م  یم

ِ یفرما ِ ن، »و  إذِا دعُوُا إلِ ى اللهِ و  ر سُولهِِ ی ستند. حالا روشن تر از این مؤمنان، مؤمن نیستند ا ین « نی د: »و  ما أوُلئکِ  باِلمْؤُمْنِ حکْمُ   ی ل

ِ یامبر حکم کند و قضاوت کند میخدا و رسولش تا پ   ین همُْ« چون فرا خوانده شوند به سویب   قٌ منِهْمُْ مُعْرضُِون«  ی ان آنان، »إذِا ف ر

ه به حسب ظاهر درباره  ی غمبر حکم را بشنوند. آیستند بروند از پیگردانند. حاضر ن   یاز آنان رو  یکه گروه  ینیب  یناگهان م

و    یکه ما داور  یزیقضاوت کردن است، همان چ  یشه، به معنای م همی گو  یر حکومت در قرآن، غالباً نمیقضاوت است، تعب

غمبر فقط یاست که تن به قضاوت پ  یست که درباره کسان ین نیه عام است، چنی م، اما مضمون مفاد آییگو  ی قضاوت به آن م

ن روشن است.  ی ه اند و ایدهند، مشمول آ ی ر موارد قضاوت هم نمی غمبر در غیکه تن به فرمان پ  یدهند، نه، آن کسان  ینم

 ِ ِ یحکْمُ  ب  ی»و  إذِا دعُوُا إلِ ى اللهِ و  ر سُولهِِ ل کن لهم  یگردانند، معرضند. »و ان    یاز آنان رو  یقٌ منِهْمُْ مُعْرضُِون«، گروهین همُْ إذِا ف ر

که احتمالاً حکم    ییکنندگان، با اذعان. آنجاامبر اطاعتی پ  یند به سویایب  ن« اگر حق به جانب آنها باشد،یه مذعنیأتوا الیالحق  

 قت. یکشد در حق  یضاح مینها را به استینجا قرآن این را قبول ندارند. ای ان آنهاست، د یبه ز 

 ِ َّما کان  ق ولْ  المْؤُمْنِ  ی ن است. قرآن لغت معنی ا  یقرآند فرهنگ  ینیستند. ببین جور نی ن این چه جورند؟ مؤمنین «، اما مؤمنی»إنِ

ِ  یان مینجا بین معناست که دارد ایدارد. مؤمن در اصطلاح قرآن به ا  یدارد، فرهنگ اختصاص َّما کان  ق ولْ  المْؤُمْنِ ن «  یکند: »إنِ

ِ یخدا و پ  یهمانا بود سخن مؤمنان، »إذِا دعُوُا إلِ ى اللهِ و  ر سُولهِِ« چون فرا خوانده شدند به سو ن همُْ« تا خدا یحکْمُ  ب  ی امبرش، »ل

معِنْا و  أ ط عنْا« شنین بود، »أ نْ  یان آنان قضاوت بکند، سخنشان ایامبر میو پ م. که  ی م و فرمان بردیدیقوُلوُا« که گفتند، »س 

و هو   السمع  یم، اصطلاح سمع، »او القی دیوشین  یعنی م  ی دیم، شنی دیم، نه به گوش شنی دیفهم  یعنی م  یدیعرض کردم، شن
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ن جارحه و  ی دن با گوش، با ایشن  یدن است، نه به معنایفهم  یبه معنا  یاریدر قرآن، در موارد بس  یید«، سمع و شنوایشه

 م.  ی آگاهانه مؤمن شد یعنیم؛  یدیند ما فهمیگو  ینها میدن است. ا یفهم یعضو خاص، بلکه به معنا

َّقه« و از او پروا  یم برد، »و  یخش  الله« و از خدا بیکه اطاعت کند خدا را و رسولش را، »و     یطعِِ الله و  ر سول هُ« آن کسی»و م ن   ت

 ن معناست. ی افتگان. »فوز« هم به همیند به منظور و مقصود دست  یکند، »ف أوُلئک  هُمُ الفائزِون« آنها

مان  ی از شماها که ا  یکسانن آمنوا منکم و عملوا الصالحات« به آن  ی ؟ »الذی»وعدالله« وعده کرده است خدا، به چه کسان

ا   یعنی سته و صالح کنند؛  ی اورند و عمل شایب ایطبق تعهدات  ای ن  به  َّهمُ ینها وعده داده که »ل  یمان عمل کنند.  ِ   ست خلفِ ن  ی ف

 ن سازد. ین جانشی « که آنان را در زم ِالأ رض 

َّهمُ ی»ل   ِ   ست خلفِ ن َّذيِن  منِْ ق بلْهِمِْ« همچنانیزم  ینشان سازد بر روی« که جانش ِالأ رض   ی ف ن  یشیکه مؤمنان پ  ین، »ك م ا اسْت خلْ ف  ال

 ن ساخته است. ی را جانش

مؤمنان   یعنیان شما بود؛  ینیشیکه در دست پ  ین از آنِ شماست و حکومت آن در دست شما، همچنانیزم  یبه هر صورت، رو

که    ینیین و آی ن و مسلک و مرامشان را، آن دیی ن و آ ی نهم«، مستقر خواهد ساخت دیمکنن لهم دیقبل. »و ل  یدوران ها

َّذيِ ا و آخرت را  ین اسلام، که دنین د یهم  ی عنیسته آنها بوده؛  ی که شا  ینیده است، آن دیآنان پسند  ی« برال همُ   ارت ضي   »ال

َّهمُْ منِْ ب عدِْ ی ازها کافیهمه ن  ینده را و جسم و روح را و خلاصه همه جانبه است، برایشامل است و حال و آ  است »و  ل يبُ دِّل ن

يئْاً« مرا یمِ آنان، امنیم ساخت پس از خوف و ترس و بی ل خواهیخ وفْهِمِْ أ منْاً« تبد ت و امان را. »ي عبْدُوُن ني لا يشُْركِوُن  بي ش 

وردند، شرک مان آیکه ا  یدهد که اگر بعد از آن  ین را هم تذکر می ه ا یت کنند و به من شرک نورزند. البته در آخر آی عبود

 ن به در آمده، خارج شده.یاز د  یعنی نجا فاسق خواهند بود. فاسق یدند؛ ایورز 

 1دها یجلسه ششم: نو

ِّكمُْ و  أ نز لنْ ا إلِ يكْمُْ نوُراً مُّبيِناً ) َّاسُ ق دْ ج اءكمُ برُهْ انٌ مِّن رَّب ُّه ا الن َّذيِن  آم نوُاْ باِللهِّ و   174»ي ا أ ي يدُخْلِهُمُْ فيِ  ( ف أ مَّا ال موُاْ بهِِ ف س  اعتْ ص 

  175تا  174ه ی (« سوره مبارکه نساء آ175مِّنهُْ و  ف ضْلٍ و  ي هدْيِهِمْ إلِ يهِْ صِر اطاً مُّسْت قيِماً ) هر حمْ  

د آگاهانه باشد،  یمان بای ن بود که ا ی و مهم بود. از جمله ا  یمان گفته شد، دو سه مسئله اساسیکه درباره ا   یادو سه مسئله 

ک باور خشک  ی نده عمل و نه  ین باشد و زای د با تعهد و عمل توأم باشد، بلکه تعهد آفر یمان بای ن بود که ای گر اینه کورکورانه. د 

نباشد، فرصت طلبانه    یمانش گاه گاهی مؤمن است که ا  ی ن بود که مؤمنِ متعهد، آن وقتی گر ای در دل و در مغز. د   یو خال

 جانبه باشد. باشد، همه  یباشد، همگان یی جاباشد، همه  یشگیطلبانه نباشد، بلکه همنباشد، نفع

نکه سعادتمند باشد چه یا  یمحتاج است؟ انسان برا  ییزهایبه چه چ  یجانبه و کامل، آدممند شدن از سعادت همه بهره    یبرا

همه جانبه باشد، تماماً به مؤمن و بر  اج دارد تا سعادتمند به طور کامل و  یکه انسان احت ییزهای اج دارد؟ آن چیاحت  ییزهایچ

ن موضوعات کسر  یاز ا   یکیا واقعاً اگر  ی د آینیم، ده دوازده موضوع است، ببی نجا نوشتیکه ا   ییزهای ن چی د داده شده. ایمان نو یا

ست،  ین  یدارن یمذهب و د   ید که نه. مسئله، مسئله تعصب از براینیب یبکند؟ م  یتواند احساس خوشبخت یباشد، انسان م

 ط سعادتمند شدن است. ی ن شرایگرا هم هم ی ک مادی یط سعادتمند شدن؛ برای م به عنوان شرای نجا نوشتیآنچه که ما ا 
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خواهد   ینکه هدف و سر منزل سعادت را بشناسد. بداند به کجا م یک، محتاج است به ای محتاج است انسان؟    ییزها یبه چه چ

نش  یکه گوهر ب  یزیجهل و غرور و پندار و هر آن چ  یها  نکه پرده یخواهد تلاش بکند. دو، و ا  یم  یچه هدف  یبرسد، بداند برا

است    ییزهایاز چ  یکین هم  ی رد، زائل گردد. ایگ  یدن را از او میدن و فهمید  ی رویچد و نیپ  یم  یظلمان   یو خردِ او را در حجاب

 ی درون  یهاها و وسوسه  ها، وسوسه  سعادت، از دغدغه    یاش به سو  ینکه در راه طولانیرساند؛ ا  یکه انسان را به سعادت م

 نان و امن. یم اطمیست برهد. داخل پرانتز نوشت یبازدارنده برون ی که توان فرساتر از عامل ها

ستند که  یدوار نیکه ام  یرسد. آن کسان یم  یین تلاش به جای دوار باشد که اینکه تلاش خود را ثمر بخش بداند، امیچهار، و ا

 رسند. ینم یو رستگار ی خواهد شد، مسلمّ به سرمنزل خوشبخت یمنته یا جه یشان به نتشان و حرکت تلاش 

نکه در همه  یمهم است. شش، و ا  یلین هم خ ی ش باشد، ای ش قابل جبران و مورد بخشاینکه لغزش ها و خطاهایپنج، و ا

تواند   یهست که م  یک کمک کاری ط،  ی نان بر خوردار باشد. بداند همه جا، در تمام شرا یمورد اطم  یگاهه  ی زِ تکی حال، از دستاو

 از او استفاده کند. 

  ی ابیو کام  یگر سعادت خوشبختیک شرط دین هم  ی ها از نصرت و مدد خدا برخوردار گردد؛ا  نکه در مواجهه با دشمن یهفت، و ا

ا  بر جبهه  یست. هشتم، و  برتر  یهاها و ضعف  نکه  برتر  یمخالف  بالاخره  بداند که  و رجحان و    یو رجحان داشته باشد، 

 روز گردد. یند، پیکننده تلاش او ینکه بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خنثیاوست. نهم، و ا یت برایارجح

ها و فشارها و بندها و حصارها، رسته و به مقصود و منظور خود نائل گردد. برسد به آن    ینکه عاقبت، از همه سختیدهم، و ا

نکه در همه حال، در راه و در منزل، هم در راهِ یازدهم، و ای.  ی رات قرآنین تعبی م فوز و فلاح، همیمنزل، داخل پرانتز نوشتسر  

نها  یمند و برخوردار گردد. ا  ا گشته، بهرهین جهان مهیدر ا  یآدم  یکه برا   ییها  رهیهدف، هم در خود سرمنزلِ هدف، از ذخ

 نها لازم است. یک جامعه، ا ی ا یک انسان یخوشبخت شدن  یک انسان، برایسعادتمند بودن   یط سعادت است. برایشرا

َّذيِن  ء ام نوُاْ و ع ملِوُاْ  ٱ»إنَِّ   َٰنهِِم« آن کسانٱل ُّهمُ بإِيِم  َٰتِ ي هديِهِم ر ب َٰلحِ  ـ   ی عنیمان آوردند و عمل صالح کردند، عمل صالح  یکه ا   یلصَّ

گذارد، انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد، عمل    یم  یمان انسان بر دوش انسان تعهدیمان. ا یتعهد متناسب با آن ا 

َٰنهِمِ«  یدا کنند، بعد هم بر طبق تعهداتش عمل نما یاورند، آن باور را پیمان بی که ا  یصالح است. آن کسان ُّهمُ بإِيِم  ند، »ي هديِهِم ر ب

 ت خواهد کرد.ی مانشان آنها را هدایپرودگارشان، به سبب ا 

ِّكمُْ و أ نز لنْ ا إلِ يكْمُْ نوُراً مُّبيِناً« هان ا  یبعده  یآ َّاسُ ق دْ ج اءكمُ برُهْ انٌ مِّن رَّب ُّه ا الن شما    یپروردگارتان برا  یمردمان، از سو  ی»ي ا أ ي

آشکارا.    یشما نور   یم به سوی ثابت و ثابت کننده »و أ نز لنْ ا إلِ يكْمُْ نوُراً مُّبيِناً« و فرستاد  یقاطع و روشن، حجت  یلیآمد، دل  یبرهان

 اش است،  یه بعد ی ن آی. شاهد سخن ما در ا یق قرآنین برهان و نور، قرآن است و حقای منظور از ا

َّذ موُا بهِِ ف س  ی »ف أ مَّا ال که به    یماً« پس آن کسانیهِ صِراطاً مُسْت قی همِْ إلِ  یهدْیمنِهُْ و  ف ضْلٍ و     هر حمْ    یدخْلِهُمُْ فین  آم نوُا باِللهِ و  اعتْ ص 

به دامن    یعن ید به خدا به دامن خدا،  یست، باین  یهم کاف  یقلب  یمانی گردند، فقط ا  یاورند و به او متمسک و متکیمان بیخدا ا

َّذید، متمسک بشو یچنگ بزن  یین خدا و راه خدا یآئ موُا بهِِ« چنگ زدند، متمسکی د. »ف أ مَّا ال ن  ی شدند؛ اگر ا   ن  آم نوُا باِللهِ و  اعتْ ص 
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همِْ  یهدْیش داخل خواهد کرد. دنبالش »و   یمنِهُْ و  ف ضْلٍ« خدا آنان را در رحمت و فضل خو   هر حمْ    یدخْلِهُمُْ فیجور شد، »ف س  

 کند.  یت می شود، هدا یخود راهنمون م یماً« آنها را به سویهِ صِراطاً مُسْت قیإلِ  

َّذين  جاه دوا فينا« ایه دیآ َّهمُ سُبلُ نا  یاست که بر سر زبان ها ز   یه معروفین آ یگر، »و ال َّذين  جاه دوا فينا ل ن هديِ ن اد است، »و ال

َّه  ل م ع  المُحسِنين «، آن کسان ، ی، اهداف الهیاله  یست؟ و به خاطر هدفهای د، راه خدا چیگو  یکه در راه ما ـ خدا م  یو إنَِّ الل

بندگان در   یت است، بندگ ی ست؟ عدالت است، امنیچ  ییخدا  یهان عالم، مجاهدت کنند، هدفی که خدا دارد در ا  یهر هدف

هاست، معمور  ن است، آباد شدن دل انسان  یزم  یدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن رویمقابل اوست، به رشد رس

 خداست.  یهاخواسته نها ین تمام موجودات است؛ ا ل تکامل افتادیان است، به خط و ر یا و آخرت آدمیشدن دن

از را  آنها  ُّورِ«  الن إلِ ى  ُّلمُاتِ  الظ منِ   آم نوُا« خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است، »يخُرْجِهُمُْ  َّذين   ال و ليُِّ  َّهُ  ظلمت ها    »الل

، یز و ضد انسانیتحکم آم یهاجهل، خرافه، غرور، نظام  یهاها، ظلمت  رساند. آنان را از ظلمت   ی نور م یرهاند و به سویم

  یها من ظلمت یشود، آنان را از ا  یمحسوب م  یچالاهینش بشر، زندان و سیگوهر ب  ی بشر و برا  یکه برا  ییزهایهمه آن چ

 رساند. یم یانسان یها  ؟ نور معرفت، دانش و ارزش یرهاند و به نور، چه نور

َّذ ها و متجاوزانند. و گانشان طاغوت  اؤهُمُ الط اغوتُ« سرپرستان و هم جبهه یدند، »ا ولین  ک ف روا« آنها که کفر و انکار ورز ی»و ا ل

ُّورِ«  یآنان که کفر و انکار ورز  ُّلمُاتِ إلِ ى الن دند، سرپرستان و اربابانشان، طاغوت و سرکشان و تجاوز کارانند. »يخُرْجِهُمُْ منِ  الظ

َّارِ هُمْ فيِه ا خ الدِوُن « آنها    ی ها م  یکیها و تار آنان را از نور معرفت دور ساخته، به زندان ظلمت   ئكِ  أ صْح ابُ الن  ـ کشانند. »أوُل

 . 257ه ی اند. سوره بقره آمصاحبان آتش و در آن جاودانه   یهمگ

 2دها یجلسه هفتم: نو 

َّذيِن  آم نوُاْ و  ت طمْ ئنُِّ قلُوُبهُمُ بذِكِرِْ اللهِّ أ لا  بذِكِرِْ اللهِّ   الحِ اتِ طوُب ى ل همُْ و  حسُْنُ 28ت طمْ ئنُِّ القْلُوُبُ ) »ال َّذيِن  آم نوُاْ و  ع ملِوُاْ الصَّ ( ال

 29و  28ه  ی(« سوره مبارکه رعد آ29م آبٍ ) 

عنوان که ما به  ییزهای دهد. آن چ  ید همه عناصر سعادت را مین مژده و نوی متعال در قرآن، به مؤمن  یم که خدای عرض کرد

م،  ی ان کردی ب  یو تلاوت قبل  یآن را در آن نوشته قبل  یتا  م، که ده دوازده ی آورد  یدست معناصر سعادت در مقام فکر و تصور به

را  یت بود و نور. مابقیدها هداید از آن نوین داده شده است. دو نویبه مؤمن یقاطع یدهایها همه در قرآن به صورت نون یا

 م به عهده خود شما. یگذار یهم م

د داده باشد که شما از  ین نوید که قرآن به مؤمنیرا سراغ دار   ییست. الَن شما جا  یاز آن موضوعات، پاداش اخرو  یکیمثلاً  

 د؟ یمان عمل بکنید و به تعهدات ا یمان داشته باشی که ا ید، در صورتیدشمنانتان، از صف مخالفتان، بالاتر و برتر 

 از حضار: »و أ نتْمُُ الْأ علْ ونْ  إنِْ كنُتْمُْ مؤُمْنِيِن (  یکی)

ه است؛ که اگر  ی ک آی ن  یو لا  ت هنِوُا و لا  ت حزْ نوُا و أ نتمُُ الأ علْ ونْ  إنِ كنُتمُ مُّؤمْنِيِن «، بله، ا  139اش بود، »  ه یک آین  یخب، ا  یلیخ

متعدد   یهاه  ی ار شماست نسبت به دشمنانتان. آیرومند تر در اختی د، دست بالاتر، دست نید؛ برتر یچنانچه شما مؤمن باش
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دا  ین که بر دشمنان و صفوف مخالف خودشان اساساً غلبه قاطع پیدهد به مؤمن ی دهد و مژده م یهست که وعده م یگرید

َّهُ لأ  غلبِ نَّ أ ن ا و رسُُليِٓ«، »و إنَِّ جنُدْ ن ا ل همُُ الغْ البِوُن «. از ا ٱکند؛ »ك ت ب   یم  است.  ات فروانیل آین قبیلل

ن سه  یم و منظورمان را از ایدانست  یکیم،  یلافق دانستب یها را ما قر ن ینان و سکون و امن، که ایم اطم ین بالا نوشتی، در ایارب

ات قرآن  ینان و سکون و امن، به ما آ ینه اطمینه، در زمین زمی م در این یات قرآن تا ببیم به آ یگرد   یم و بعد برم یکن  یکلمه ذکر م

 آموزند. یچه م

چه آرامش؟ آرامش در مقابل دغدغه و اضطراب، آرامش    یعنی نه دل. حالت آرامشِ روح و قلب.  یحالت طمأن  یعنینان یاطم

 ش.ینان در مقابل تشو یو اطم

زه ممکن است او یها انگ  رود، ده  یم  یمقصود و مقصد  یکند، دارد به سو  ی گذاشته و دارد حرکت م  یکه سر به راه  یانسان

م، هراس. از ترس ممکن است  یهاست؛ رعُب، بزه ین انگیاز ا یکین هدف باز بدارند. ترس، یب این راه و تعقی مودن ایرا از پ

ن  ی که در راه کم  یاان راه، ترس از گرگ درنده  ین راه، ترس از دزد می ب  ین راه را ادامه ندهد. ترسِ از چه؟ ترس از گرسنگیا

شود از    یکه مانع م   ییزها یک مقوله از چین  ی دن. این راه و بالأخره ترس از نرسیا  یها  یخواب  ی ها و بکرده، ترس از زحمت 

 ش برود. یب کند و پین راه رو، راهِ خود را تعقینکه ا یا

ن مقصود حرکت نکنم و  یم، دنبال ا ی ماین راه نپیراحت؛ که اگر من ا   یگرش است. طمعِ به چه؟ طمعِ به زندگید   یکیطمع  

ک  ی  یاست که برا  یزیک چی ن  ی سر ببرم؛ افرزندان و زن محبوبم به   یخواب گرم و نرمِ خانه خودم بخوابم، پهلونروم، در رخت 

ش خودکشُان  ی آل است، محبوب است، مطلوب است، برا ده یف، ایک روحِ ضعی  یک انسانِ کوچک، برای  ی، برایانسان معمول

ن  ی مودن ایاست که انسان را از پ  ییهازه یها انگن یاز دست بدهد. طمع! ا   یست آن را به آسانیداست که حاضر ن ی کند، پ  یم

 ها؛ ها و طمع دارد؛ ترس  یراه بازم

گر جاذبه زن و فرزند و  یمودن آن راه شد، دیشد و مشغول پ  یوارد راه  یه قوین روحی، با این جاذبه قویکه با ا  ین آدم وقتیا

ست؟ آدمِ  ی ن آدم کیگذارند. ا ینم یها در او اثرونوش ش یها و عها و لذت  یها و خوش یها و راحت  ییبایز گر و ید یزهایچ

َّ یا أ  یمطمئن، » َّفسُْ المْطُمْ ئنِ ِّکِ ر اضِ یَٰ إلِ    ی* ارجِْعِ   هتهُ ا الن د، به سر منزل  یما یتواند راه خدا را تا آخر بپی م  ی«. آن کسیهم رضِْ   یه ر ب

 نان و سکون در او باشد.ید که مطمئن باشد حالت اطمیو هدف منظور و مقصود نائل آ 

 یعنی نه روحِ انسان، آرامشِ دل انسان، دل آرام باشد. یطمأن  یعنینان ین شد که اطمی چه؟ خلاصه کلام ا یعنی نان یپس اطم

ن  ی گوناگون او را به ا  یهاجاذبه   یعنیشرفت نداشته باشد؛ یش نرود و پینکه پیتحرک باشد، نه ا  ینکه بیچه آرام باشد؟ نه ا 

 سو و آن سو نکشاند. 

كيِن ت هُ ع لى ر سُولهِِ« خدا سکن معناست. »ثمَُّ أ نزْ ل  اللهّ یبعد، جمله دوم سکون است. سکون هم به هم غمبر نازل  ی نه بر پیُُ س 

 م خواند.ی کنم حالا خواه  یاست که گمان م یاتین آی اش جزو هم ی کیر هست که  ین تعبیقرآن ا یکرد. در پنج، شش جا

ن،  ین. در جنگ حنیدر جنگ حن یکینه است، در واقع حساس؛ مثلاً ینه سکیه در قرآن وجود دارد که در زمی؛ پنج شش آیبار

  ی کردند امروز کسنکه فکر  یخود و ا  یروی خاطر مغرورشدن به نجا، به   یک غرور بی خاطر  غمبر)ص( به ی ان پیکه لشکر   یبعد از آن
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غافل بشود    یستین، و هر گروهِ مغرور با ید با مغز بخورد به زمیافت؛ و طبق سنت خدا که آدم مغرور بایبر آنان غلبه نخواهد  

ن )صلوات الله  یرالمؤمنیلازم است که ام یو هر ملت یو هر امتّ یهر انسان یت برایو حساس یاریدائماً هوش –و ضربه بخورد 

بعُِ و خوابم ببرد«، نهج   ییستم که بخوابم با لالایج گنگ نیوان گیه( فرمود: »من مثل آن حیعل البلاغه است، »و الله لا ا کونُ کالضَّ

َّدمِ« با لالا  یت نامُ ع ل الل د مِ آغلُش لالا یها، مثل کفتار؛ مگفتن    ییطول    ی برد، بعد م  ین خوابش می ند، ایگو  یم   ییروند 

که    یو سنت خداست که آدم  –خوابم ببرد، غافل بشوم، دائماً حساسم    ییلالاستم که با  ین  یجورد من آن یگو یرندش، میگ

 ند و بخورد. یضربت را بب ی ستیدائماً حساس نباشد، با

ها را به  اد بودن عدهّ، آنین ز یاد بودند و ایدان جنگ، حق هم داشتند، »إذِ أ عج ب تكمُ ك ثر تكُمُ«، ز یها غافل شدند و در من یا

 ئاً«.یم ما؟ »فلم تغن عنکم شیتین همه جمعیآورد. ع جب! ا  یها را به شگفتاعجاب آورد، آن 

که شکست خوردند از دشمن، منتها نه   ید. بعد از آنید و شکست خوردین غرورِ شما موجب شد که در جنگ غافل ماندی هم

دار  یاز سرداران پا  یا  از سربازان خوب، عده  یاک عدهیخود آمدند.  خوردند و خب فوراً به   یک شکستکی،  ییشکست قاطع و نها

ان را که داشتند منهدم یبوده، بالأخره لشکر  یگر، با هر تلاش و کوششیه السلام( و چند نفر دین)علیرالمؤمنیمؤمن، ام یجدِ 

نه روح را به  یرسوله« خدا آرامش و سک  ینته علید: »ثم انزل الله سکیگو  یوقت آنجا پروردگار مشدند، برگرداندند. آن   یم

 نه. ی د؛ آرامش، سکیشما برگردان

اللهِّ«. البته آی، دو آ29و    28ه  یسوره رعد، آ و ت طمْ ئنُِّ قلُوُبهُمُ بذِكِرِْ  َّذيِن  آم نوُاْ  د، یات قبل است شا یه، دنباله آیه کوتاه؛ »ال

َّذيِن  آم نوُاْ و ت طمْ ئنُِّ قلُوُبهُمُ بذِكِرِْ اللهِّ« آن کسانکرد. »  ی م  یطولان  یک قد ی   یات قبلیکن ذکر آیول مان آوردند و آرامش  ی که ا  یال

که گفتم جاذبه    یاست؛ همان جاذبه قو  یاد خدا همان جاذبه قوین  ید، اینیاد خدا ببیآنان »بذکر الله« به    یگرفت دل ها

 ن ذکرالله است. یکند، هم  یم یکند، اثرشان را خنث  یکوچک را محو م یها

ب را دارد یت عجین خاصی اد خدا ایرد.  یگ  ینه و ثبات میها طمأن  اد خدا، دلیله  یوسلا  بذِکِرِْ اللهِّ ت طمْ ئنُِّ القْلُوُبُ « همانا بها»

ن امکانِ ی از را دارد، از این امتیک انسان چقدر مؤثر است؛ مؤمن ایت  یموقع  ینه و سکون و ثبات براید که طمأنینیب  یو شما م

 برخوردار است.  یب روحیعج

داشته باشم،   یت روحی ترم که باشم، امن سته یا شما؛ من سزاوارترم و شا ینِ أ ح قُّ باِلأ منِْ إنِْ کنُتْمُْ ت علْ موُن «، ما  یق  یالفْ ر  ی»ف أ  

م،  ی ت خدایکه مورد هدا  ی من  –د  یگو  یم میابراه  –که دلم به خدا وابسته است    یا شما؟ منیش و دغدغه نداشته باشم،  یتشو

م روشن  ی. من که برایندار  یلی، حجت و دلیا  ش گرفته یکه در پ  یو کار   یچاره؟! که در آن راهی ا تو، بیترم    ش یتشوی من ب

  ی منیپرست به ابت   یا شمایم  یک از ما دو گروه، منِ ابراهینِ أ ح قُّ باِلأ منِْ إنِْ کنُتْمُْ ت علْ موُن «، کدام  ی ق  یالفْ ر   یاست مطلب. »ف أ  

ل همُُ  ٱد که »یفرما  یگفت. و در آخر م  یم)ع( میم؟ ابراهیسزاوارتر  َٰئٓكِ    ـ أوُلْ َٰن همُ بظِلُمٍ  إيِم  ي لبسُِوآْ  و ل م  َّذيِن  ء ام نوُاْ  لأ منُ و هُم  ٱ ل

ا که  آنها  آوردهی مُّهت دوُن «.  ا  مان  و  نیاند  ستم  و  ظلم  به  را  خود  آن   الودهیمان  فقط  ااند،  است  را  آن  یمنی ها  ند یهاو 

 ن درباره امن. ی افتگان. ایت ی هدا
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فراوان یآ البته موارد  أ جر   ٱدارد؛ »ف إنَِّ    یه قرآن،  يضُِيعُ  لا   َّه   الٱلل تا آخر قرآن  اول  از    یلمُحسِنيِن «، »اجر من احسن عملا«، 

گرش را هم شما  ی ام از اول قرآن که دم دستم بوده از سوره بقره. ده مورد، پانزده مورد د  ک موردش را آورده یماشاءالله. من 

 د. یدا کنیپ

ِ   ه»و  ما ج ع لنْ ا القْبِلْ   َّت ه  ی ت المقدس، پس آیب  یعنی،  یرا که بر آن بود  یغمبر، آن قبله ایپ  یم ما ای ها« قرار ندادیکنُتْ  ع ل    یال

د آن قبله  یگو  یخواندند. خدا م  یکعبه نماز م  یبه کعبه برگشته بودند، به سو  ت المقدسیکه از ب  ینازل شده؟ آن وقت  یک

ِ  هم؟ »و  ما ج ع لنْ ا القْبِلْ  یچه ما قرار داد  یت المقدس را برای ب یعنی، یکرد یآن رو م یکه قبلاً به سو یا َّت ها« قرار  یکنُتْ  ع ل   یال

تبع الرسول ممن  ینکه معلوم شود »من  یا  یسابقاً »الا لنعلم« مگر برا  یرا که بر آن بود  یم قبله ایم ما، مقرر نکرد ی نداد

گردند به    ی ل دارند و بر می ش و تمایگذشتگانش گرا  یکنند از آنان که به سو  ی غمبر میپ  یرویه« آنان که پیعقب  ینقلب علی

م  ی ه کرد ی که از آ یاز شما به عمل آورده. ترجمه ا ی شیک آزمای ن ی گذشته، از هم مشخص و مجزا شوند، معلوم بشوند. پس ا

آنکه    یم مگر برای ن نکرده بودیت الم قد س را، معیا بیت المقدس  ی نِ تو، در پرانتر بیشی پ  هاست: قبل  ین جورین ورقه ا ی در ا

َّذ  یالِا ع ل    هر یمعلوم و ممتاز گردند. »و  انِ کان ت ل کب  یجاهل  یامبر از دنباله روانِ سنت هایپ  یروان واقعیپ اللهِ« هر    ین  ه د  ی ال

ن کار  ی ت شده ای که دلشان هدا  ییتشان کرده است. آنهایکه خدا هدا  یکسان  ینمود مگر برا  یبزرگ و مهم م   یچند که بس

 ت نشدگان، نه. یتوانستند هضمش کنند؛ هدا یبود، م  یبود، معمول یشان عادیبرا

َّهُ  یبعد  هبعد جمل ع  یمان شما را ضاین جمله مورد استدلال و استناد ماست. و خدا هرگز ا یليِضُيع  إيمان کمُْ«؛ ا : »و  ما کان  الل

ا  ی د  یاز زمان در جا بزن  یک مدتی  یاثر بماند. برا  یع و باطل و بیمان شما و عمل شما و کار شما ضای ن نبود که ایکرد. چن  ینم

ک کرده. همان  ی مقصود نزد  یک قدم به سوی ک گام،  ی د. نه! هر گامِ شما، هر حرکت شما، هر قدم شما، شما را  یش نرویپ

«  ٌمی ر حِ  ٌ ل ر ؤفُ ِ باِلناّس    اللهّ  َّست. »إنِیع نیمان شما ضای م. پس ایک شدیم و به هدف نزدی دینسبت هم که ما در راه تکامل د

 رحمت است.  یهمانا خدا بر مردمان مهربان، و دارا
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 توحید: بخش دوم 

 جهان بینی اسلام وحید در ت

به طور خلاصه، سخن ما این است که آیات توحیدی را در قرآن جدا کنیم، اینجا برای شما ترجمه کنیم و شما خودتان استنباط 

کنید که توحید از نظر قرآن، اولا یعنی چه؟ ثانیا به معنای چه تعهدی و چه عملی در زندگیست. و البته فراموش نکردید و 

بحثهای قبلی را، که گفتیم باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی، اول آگاهانه باشد، از روی فهم  نکنید  

و شعور و آگاهی باشد، نه کورکورانه؛ ثانیا ایمان همراه باشد با تعهد. آنچه که ما باید به آن ایمان پیدا بکنیم، حتما آن چیزی  

ل ما، چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی، چه مربوط به شخص خود، چه مربوط به جامعه خود، است که در زندگی ما، در عم 

 چه مربوط به بشریت و چه مربوط به آینده تاریخ، حتما یک تعهدی را بر دوش ما میگذارد. 

با این مقدمه، وقتی ما وارد بحث توحید میشویم، قهر این بحث برای ما یک بحث تعهدآور است، و توحید را ما آنچنانی   

بررسی میکنیم که اولا آگاهانه به توحید برسیم، ثانیا ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما میگذارد، چیست. آیا توحید فقط  

؟ آیاِ  دانستن یک حقیقتی است، بدون آنکه این دانستن بر دوش ما یک تکلیفی یک فهمیدن بی مسئولیت و بی تعهد است

را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی است که به دنبال این دانستن، تکلیفها، وظیفه ها، مسئولیت ها به انسان متوجه 

 میشوند. به قرآن که مراجعه کنیم جواب این سوال را خواهیم دید.  

و البته همانطوریکه در خیلی از بحثها و سخنرانیها و درسهای گفتم، هرگز انتظار نداریم، حتی از یک نفر که آنچه را ما می  

انتظار داریم از دوستان، برادران، خواهران، در هر حدی که   گوییم، به طور صددرصد و حتمی بپذیرد، نه؛ بلکه به عکس، 

خوراک و مایه فکری داده میشود  اگر جاهای دیگر هم اینطور نیستید، اینجا اینطور باشید  هستید؛ آنچه را که به شما به عنوان  

آنچه را که به شما داده میشود، در زیر لابراتوار درک و فهم و تشخیص و اجتهاد خودتان قرار دهید و خودتان را مصداق این  

َّذيِن  ي سْ  رْ عبِ ادِ * ال ن هُ " به بندگان من مژده بده، به آنها که سخن  آیه شریفه قرآن بسازید که " ف ب شِّ َّبعِوُن  أ حسْ  ت معِوُن  القْ ولْ  ف ي ت

 را میشنوند و نیکوترین را انتخاب میکنند و پیروی میکنند. 

فعال، ممکن است در ضمن تنظیم مطالب، شعبه های دیگری    به هرصورت، توحید را ما از دو دیدگاه مورد نظر قرار دادیم

اولا توحید را در جهان بینی اسلام مورد نظر قرار دادیم. مسلم، توحید در    باشد تذکر داده شود.  هم به نظر برسد که لازم

جهان بینی اسلام هست. توحید در جهان بینی اسلام چیست و به چه معناست، و آیه قرآن و زبان رسا و گویای قرآن، توحیدی 

م: توحید در ایدئولوژی اسلام. البته  را که در جهان بینی اسلام مطرح است، چگونه تشریح میکند؟ بحث دوم را اینجور گفتی

و برای اصطلاح ایدئولوژی برای آنهایی که  مختصر توضیحی خواهم داد درباره اصطلاح جهان بینی برای آنهایی که نمیدانند  

 نمی دانند؛ چون توحید، هم جزو جهان بینی اسلام است، هم جزو ایدئولوژی سازنده زندگی ساز اسلام است. 

علاوه بر اینها، توحید در هریک از مقررات فرعی اسلام،  خودش را می نمایاند و نشان میدهد. و هرجایی شما یک حکمی و 

یک قانونی و یک دستوری را به نام دین مشاهده کردید که در آن توحید لنگ میزند، ضد توحید در آن وجود دارد و توحید در 

است. مثل هوای رقیق و   ؛ چون توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات اسلامیآن نیست، بدانید که این از اسلام نیست
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لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و پیکرهای که نامش اسلام است، هست. مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازهای در 

سراسر این کالبد و پیکری که نامش اسلام و دین است، هست؛ در همه مویرگ ها حتی هست، یکدانه حکم را در اسلام شما 

 در آن نباشد. بنابراین بحث امروز درباره توحید در جهان بینی اسلام است.   نمی توانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از توحید

یک انسان، به فکر خودتان، به درک خودتان از عالم، از انسان، از جهان    جهان بینی اسلام یعنی چه؟ شما وقتی که به عنوان

به این فکر است، وقتی    مراجعه می کنید، یک تصوراتی پیدا می کنید. ممکن است شما به این فکر نبودید، اما آن کسی که

درباره جهان می اندیشد، درباره انسان می اندیشد، درباره رابطه جهان و انسان می اندیشد، درباره چیزی ماورای طبیعت و  

ماورای انسان و جهان می اندیشد، یک سلسله تصوراتی و افکاری پیدا می کند، این را می گویند جهان بینی. هر مکتبی یک  

ین برداشت خاص از جهان، این  یدگاه خاصی، یک برداشت خاص، یک دریافت خاصی از جهان دارد؛ ابینش خاصی، یک د

 دریافت مخصوص از عالم، اینِ  چگونگی دیدن عالم، اسمش جهان بینی است.  

به خلاصه جهان بینی را اینجوری می شود تعریف کرد؛ جهان بینی یعنی برداشت یک انسان از جهان، تلقی یک انسان از  

 جهان، دریافت یک انسان از جهان یا از انسان. 

اسلام معتقد است که همه این مجموعه ای که نامش جهان است، از بالا تا پایین، از موجودات ناچیز و حقیر، تا موجودات  

بزرگ و چشمگیر؛ از پست ترین جاندار یا بیجان، تا شریف ترین و پرقدرت ترین موجودات جاندار و دارای خرد یعنی انسان، 

 رده، آفریده و وابسته به یک قدرت بسیار عظیم است.  همه و همه، همه جای این عالم، بنده،َ ب

درون  از  داخل و  از  نیاورده؛  به وجود  را  ندارد؛ خودش، خودش  استقلال  به خودی خود  که  پس جهان یک حقیقتی است 

که هر روزی که دانش به پیش میرود، این پدیده ها بیشتر خود    نجوشیده؛ بلکه دست قدرتمندی این پدیده های گوناگون را

آورده. دست قدرتمندی ست که در دل ذره، آن غوغا را ایجاد کرده و بالاترین جهان های    آفریده و به وجود  را نشان میدهند

ناشناخته، کهکشان ها و آن سوی کهکشان ها که درِ  ممکن است میلیاردها برابر آنچه که تا امروز کشف کردیم، چیزهای 

، پدیدآورنده ای دارد، تصادفی  آورده است. این کارخانه، سازنده ای دارد، این دستگاه قابل کشفی باشد؛ این همه را به وجود

 پ آخر 225نیست، به خودی خود نیست. اسلام جهان را یک چنین چیزی می داند. ص 

در جهان بینی اسلام، توحید یک چنین چیزیست؛ توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده، و به تعبیری، دارای یک 

روح پاک و لطیف است. ؛ یعنی وقتیکه یک مسلمان، از دیدگاه اسالم به این عالم نگاه میکند، این عالم را یک موجود مستقلی  

ته به یک قدرت بالاتر. چه اثری دارد؟ چه فایده ای دارد؟ عجیب تأثیری دارد؛ در بحثهای  نمیبیند، بلکه یک موجودی میبیند وابس

بعدی که درباره توحید میکنیم، آنوقت معلوم میشود که این بینش، این جهانبینی مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم،  

 این تلقی از جهان و جهانیان، چه تأثیری دارد در سازندگی زندگی. 

قرآنی، پروردگار عالم ذکر کرده. از دو جای قرآن آیاتی را   همین مطلب را در آیات به آیات قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم عینا

ما در نظر گرفتیم که امروز تلاوت بشود و ترجمه بشود. اول از سوره بقره است، آیه ای که معروف است به آیةالکرسی. قسمت  

 است.  255اول آیةالکرسی در این زمینه است، که حالا تلاوت و ترجمه میکنیم و تدبر میکنیم در آن. آیه 
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»بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو« الله، این نامی که معادلی به صورت تبیین و تشریح برایش نمیشود پیدا کرد؛  

چیست الله؟ خداست. خدا کیست؟ آن موجودی است که لا اله الا هو هیچ معبودی به جز او نیست. اله را معبود معنا کنید. 

مقابل او به صورت تقدیس به صورت تعظیم و تکریم، خضوع میکند، اختیار خودش را  اله یعنی هر آن موجودی که نسان در 

دست او میدهد، سررشته میکند، اختیار خودش را دست او میدهد، سررشته زندگی اش را به او می سپرد، او را دست باز و 

کسانی که  هوای نفس را سر رشته دار مطلق العنان در زندگی خود قرار میدهد، این را در اصطلاح قرآنی میگویند اله. آن  

زندگی خود میکنند، الله شان هوای نفسشان است. آن کسانی که یک انسان سرکش متجاوز را در امور زندگی خود، دستش  

را باز میگذارند، الله شان همان شیطان است. آن کسانی که به سنتها و عقیده های پوچ، به طور بی قید و شرط تسلیم  

شان همان سنت و عقیده پوچ است. هرچه در وجود انسان و در زندگی انسان، بی قید و شرط دستش باز باشد میشوند، اله  

 و حکومت و تحکم بکند، اوِ اله است.  

» الله لا اله الا هو« خصوصیت این االله، اینِ  اله یکتا و یگانه چیست؟ خصوصیاتش را مقداری میشمرد: )الحی( زنده است؛ 

همه مرده اند، دیگران موجودات مرده و مردارند، او زنده است. بی جان ها که پیداست، باجان ها هم مرده اند. با جانی که 

د بود، جانداری که جانش دائما در تهدید است، موجود زنده ای که زندگی اش با حرکت  روزی نبوده و روز دیگری هم نخواه

یک مو، با جنبش یک مغز گاهی تهدید به فنا و نابودی میشود، این چه جور زندگی ایست؟ زنده جاودان، زنده اصیل، زنده  

داران، و او خداست. )الحی( آن زنده، حقیقی، آن کسیست که حیات برای اوست و هدیه و عطیه و موهبت اوست به همه جان

)القیوم( آن پایدار و پاینده. آن کسی که زندگی او دائمی و جاودانه و همیشگی است. آن کسی که زندگان به زندگی او زنده  

 م(. اند و اگر او نباشد، اگر او نخواهد، اگر او اراده نکند، یک زنده و یک جلوه زندگی در جهان باقی نخواهد بود، )القیو 

تمام   بشود.  منعکس  باید  خداپرستان  و  موحدان  عملی  زندگی  در  که  است  چیزهایی  آن  شود،  می  گفته  توحید  در  آنچه 

خصوصیات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحد نمونه هایش وجود داشته باشد که این در بحث ها و تلاوتهای بعدی  

 شاره است به غفلتها خواب ها بی خودی های خداوندان و خداوندگاران دروغین. می آید. بنابراین لا ت أخْذُهُُ سِن ةٌ و لا ن ومٌ إ 

ماوات وما في الأرض( از آن اوست. هر آنچه در آسمانهاست و هر آنچه در زمین است    لا ت أخْذُهُُ سِن ةٌ و لا ن ومٌ ل هُ ما فيِ السَّ

َّذيِ ي شْف عُ عنِده الا باذنه( کیست که در مقابل او شفاعت کند، وساطت کند جز به اذن او   ملک اوست. بنده اوست. ) من ذ ا ال

ی سراغ نداریم. ما که حتی به اندازه قدرت یک شفیع بتواند در مقابل خدا عرض اندام بکند. اگر کسی شفاعت هیچ قدرت دیگر

از دیگران میکند، باز به اذن خدا میکند. پیغمبران که شفاعت میکنند؛ اولیا و ائمه و صلحا و مؤمنین و شهدا که شفاعت  

آنها هم یک قدرتهایی در مقابل قدرت خدا یک دکانهایی در مقابل خدا  میکنند، پیش خدا جز به اذن خدا نمی کنند؛ بنابراین

نیستند. چنین نیست که آنها هم یک دم و دستگاه جداگانه ای در مقابل دم و دستگاه خدا باشند. نه؛ بندگان خدا هستند، 

 منتها بندگان مورد لطف و محبت خدا.  

ببینید چطور تمام عالم را به دو صف تقسیم میکند. یک صف، صف خدا؛ یک صف، صف موجودات دیگر. در این صف دیگر،  

 ذرات عالم بندگان خدایند در حد واحد همه
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ماواتِ و الأ رض  گسترده است تخت قدرت او آسمانها را و زمین را و لا ي ؤوُدهُُ حفِظْهُمُا نگاهداری آسمان ُّهُ السَّ ها و زمین  و سِع  كرُسِْي

بر او گران و دشوار نیست، و هُو  الع ليُِّ العظيم اوست برتر و بلند قدر اوست بزرگ و پرشکوه از این آیات شما از مجموع چه  

همید؟ غیر از دقایقی که در آیه هست غیر از نکات و ریزه کاری هایی که در هر جمله ای هست که یک مقداری اش را  می ف

ممکن است شما بفهميد، يا من بفهمم، و ده ها یا صدها دقیقه و نکته دیگر هست که جز بندگان برگزیده خدا کس دیگر  

یک لطایفی یک دقایقی میفهمد که من و شما نمی فهمیم. غیر از این دقایق،    نمی فهمد. از کلمه الله لا إله إلا هو(، امام سجاد 

 غیر از این نکات، غیر از مسائل اجتماعی، یا اعتقادی که در اینجا هست ازمجموعش چه می فهمید؟ 

از مجموع، بینش اسلام را در مورد خدا، خوب به دست می آورید و آن چیست؟ و آن این است که در همه منطقه وجود یک  

قدرت به نام خداست. یک مرکز، قدرت یک کانون دانش و حیات و نپرو به نام خدا و در طرف مقابل تمام پدیده ها رو به آن 

دیت، با حال بندگی، همه و همه فرقی هم بین پدیده های عالم، از جهت  قدرت عظیم و جلیل با حال مسکنت، با حال عبو 

عبودیت در مقابل آن مرکز قدرت نیست. یک ذره کوچک تا یک کهکشان، عظیم، یک انسان مؤمن یا یک انسان کافر، یک  

رده اند؛ هر تعبیری  موجود بی ارزش یا یک انسان با ارزش، همگان در مقابل آن موجود، دست بسته، تسلیم، عبد، بنده،  ب

که میخواهید بکنید. البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری است. در شناخت ایدئولوژی اسلام در شناخت طرح های عملی 

 اسلام برای جامعه.  

خدا آن جور نیست که یک فحشی یک حرف بدی به او بر بخورد؛ احساساتی که نیست پروردگار عالم آنچه که به عنوان عقیده  

به مردم میدهد، آن چیزی ست که در تأمین هدف های الهی دخالت دارد. آنچه هم که به عنوان عقیده فاسد نفی میکند آن  

عه دخالت دارد. نفی عقيده فاسد به معنای نفی یک رگه فساد است در جامعه  چیزی ست که اعتقاد به آن در تأمین فساد جام

بشری و اعتقاد به اینکه خدا ولد دارد خدازاده و آقازاده دارد، فرزند دارد، اعتقاد به حد واسط بین خدا و بشر، حد فاصل این  

فاسدش معلوم می شود. این در حقیقت اعتقاد مفاسدی دارد در جامعه که البته این تدریجا در ضمن بحث های توحیدی م

 بهانه ای است برای اینکه بندگان غیر اینکه بنده خدا میشوند بنده یکی دیگر هم بشوند.

ماواتِ و الأ رضِ إلا  َّخذِ  و ل داً شایسته نیست رحمان را که فرزندی بگیرد. إن كلُ م ن فيِ السَّ  آتي الرحمن  و م ا ي نب غيِ للِرَّحمنِ أ ن ي ت

عبداً همه آنچه که در آسمان و زمینند نیستند، مگر فراهم آمدگان در مقابل خدا به عنوان عبودیت و بندگی همه عبد خدا  

ه بندگان خدایند. )ل ق د أ حصاهُم و ع دَّهُم عداً آنها را احصا کرده است قبضه کرده است و شمرده است شمردنی این  هستند هم 

 هم این آیه دیگر که در سوره مریم بود. 

خب پس به طور خلاصه بحثی که امروز داشتیم حاصل به این صورت بود که توحید در جهان بینی اسلام یعنی چه و چیست؟  

بررسی توحید به عنوان یکی از مواد اصول جهان بینی فردا میرسیم ان شاء الله به بررسی توحید به عنوان یکی از مواد اصول  

فرق دارند. این مقدمه اوست این زمینه اوست. بینش اسلامی این است؛ دنیا را جهان    ایدئولوژی اسلام ببینید با همدیگر اینها

را عالم وجود را این جور می بیند. خب حالا این بینش چه الهام میدهد به ما چه خط سیری چه طرحی چه نقشه ای برای 

 لام.  زندگی ارائه میدهد؟ آن چیست؟ توحید آنجا چه کاره است؟ توحید در ایدئولوژی اس
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 جلسه نهم 

 توحید در ایدئولوژی اسلام 

و اگر آن حقیقت نمی بود،    الهی میگوید ماورای آنچه ما میبینیم، حقیقتی هست برتر و عظیم تر از آنچه مشاهده می کنیم

این پدیده ها صورت نمی گرفت. مادی میگوید نه؛ ما غیر از آنچه که می بینیم، نمی توانیم به چیزی معتقد و پایبند شویم.  

در لابراتوارها و آزمایشگاه ها هم هرچه که گشتیم، از این موجودی که شما می گویید اثری و خبری ندیدیم. دعوای مادی و  

 د برای کتابها و بحث هایی که مخصوص این جهت هستند.  الهی بمان

قرآن میگوید: ) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات( فرستادیم پیامبران خود را با برهان های روشن )و انزلنا معهم الکتاب و المیزان(،  

با آنها مجموعه فکری و وسایل عملی را، وسایلی که بتواند میان مردم، در اختلافات شان حکم کند و قضاوت کند، به طرف  

را کردیم؟ )رسلنا( نه فقط یک پیغمبر، نه فقط موسی، نه فقط پیغمبر خاتم، نه فقط عیسی،   مردم فرستادیم. چرا این کارها

 )ارسلنا رسلنا(، همه پیغمبرها با این منظور و با این ایده و با این هدف فرستاده شدند. 

بر اساس قسط و عدل و داد زندگی بکنند. دین این است. اگر دینی چیست آن هدف؟ )لیقوم الناس بالقسط( تا انسان ها  

دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان حرکت میکند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند. اگر دیدید برخلاف فلسفه و جهت  

زاییده وحی پروردگاری و پیامبران نیست. این خیلی   مشی پیامبران الهی و رسولان الهی دارد مشی میکند، بدان که مسلم

 روشن است.  

تربیت فردی هم نیست تربیت پیغمبر؛ دست یکی یکی را بگیر و ببر گوشه صندوق خانه بنشان، به گوششان ورد بخوان تا  

درست بشوند، تا آدم بشوند، این جوری هم نیست؛ موعظه گری هم نیست که پیغمبر بنشیند به مردم موعظه کند؛ مردم  

پیغمبر، در فضای جاهلی آن روز شالوده اجتماع اسلامی را مثل  این جوری بد است، آن جوری کنید؛ نظام اجتماعی ست،  

پولادی مستحکم، با شکل و قالبی معین، ریخت. بعد انسانها را آورد در این قالب، انسانها را آورد در این مسیر و در این مجرا.  

که دین واقعی اسلام است،    و در این مسیر آوردن همان بود و آدم شدن و انسان شدن همان. پس اگر میگویی دین اسلامی

با این خصوصیات است، این جور میگویی که با ترقی انسان و با عدالت و با استقرار امنیت و با تأمین نیازهای بشری، با 

 همدیگر همتراز نیستند، نه؛ این را قبول نداریم، این بی انصافی است، این بی انصافی است 

آن جوری که مردم عادی و معمولی، یا بیکاران اجتماعی و افراد غیر مسئول و غیر متعهد، توحید را مطرح میکنند، فرق دارد  

با آن جوری که یک آدم متعهد باید مسئله توحید برایش مطرح بشود. یک آدم غیر متعهد و غیر مسئول توحید را اینجوری  

ب حالا هست چه کار کنیم؟ نیست چه کار کنیم؟ در وضع زندگی چه تأثیری،  مطرح می کند؛ آیا خدایی هست یا نیست؟ خ

در نظام اجتماعی چه تغییر و تبدیلی ایجاد میکند؟ اگر خدا بود وضع سیستم سرمایه داری فلان قدرت بزرگ یا فلان ابر قدرت  

ه جوری عمل میکند؟ اگر معتقد چه جوری میشود؟ رئیس جمهوری که سر کار آمد در فلان کشور اگر معتقد بود خدا هست چ 

بود خدا نیست چه جوری عمل میکند؟ آیا هیچ فرقی میکند؟ خداشناسی و خدا پرستی ای که قبول کردن یک طرف در او در  

سرنوشت کارتل ها و تراستها و سرمایه داریها و تبعیضها تفاوتی و اثری نگذارد؛ آن خدا پرستی آن اعتقاد به توحید مثل اعتقاد 
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به حاصلخیز بودن این زمینی ست که از کنارش داریم میگذریم برای ما فایده ای ندارد اثری ندارد چه فایده دارد که فلان رهبر 

سؤال خشکِ مغزیست و نه  سیاسی فلان کشور معتقد به خداست در حالی که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی به یک  

 چیزی بالاتر؟  

ما به خیالمان می آید که توحید یک چیز یست که فقط در مغزمان بایستی روشن کنیم، مسلمّ کنیم؛ به زندگی که رسیدیم،  

 این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری ندارد؛ اگر هم اثر داشته باشد، در زندگی شخصی ست، در زندگی اجتماعی نیست.  

توحید اسلامی الهامی سـت در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سـیر جامعـه، در زمیننه هدفهـای جامعـه،  

در زمینه تکالیف مـردم، در زمینه مسـئولیت هایی کـه انسـانها در مقابـل خـدا، در مقابـل یکدیگـر، درمقابل جامعـه و درمقابـل  

هسـتند، توحید این اسـت. توحید اسلامی همان الفی ست که بعدش ب می آید و پ می آید و چ   پدیده های دیگر عالم دارا

می آید تا ی می آید. این جور نیست که بگویی خدا یک است و دو نیست و تمام بشود قضیه. خدا یک است و دو نیست، 

 خدا کسی حق فرمانروایی ندارد. معنایش این است که در تمام منطقه وجود خودت شخصاً و جامعه ات عموماً، جز 

خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که تمام آنچه در اختیار داری از ثروت، تو و همه انسانهای دیگر، برای خداست،  

 شما عاریت داران و ودیعه دارانی بیش نیستید. چه کسی حاضر است موحد بشود حالا؟  

گر چنانچه قائل به توحید، باشی در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد دیگر اصلاً معنی ندارد آن جامعه ای که  

ُّكمُ منِْ آد م  و  آد مُ منِ »راب«   سری و تهی دارد بالایی و پایینی دارد آن جامعه جامعه توحیدی نیست. توحید میگوید که كلُ

اک است. نزدیکی شما به خدا و رجحان شما به تقواست و بس؛ هر کسی بیشتر مراقب فرمان همه فرزندان آدمند و آدم از خ

میگویی، آقا فلانی این جوری است؛   -خدا باشد او بالاتر است والا در یک جامعه ای که هزاران موجب برای تبعیض وجود دارد  

که اشراف و غیر اشراف دارد در جامعه ای که  در جامعه ای    -می گوید خب فلانی جزو اشراف است او حساب دیگری دارد  

برخورداری های مردم به شدت با یکدیگر متفاوت است و آن برخوردار، حق خود میداند. در جامعه ای که بندگان خدا همه در  

یک تراز نیستند و بعضی باز بنده بعضی دیگر هستند؛ در این جامعه توحید نیست. وقتی توحید به یک جامعه آمد همه  

ندگان در یک تراز قرار می گیرند؛ یعنی چه؟ یعنی همه میشوند بنده خدا که دیروز گفتم. در این ورقه ای که مربوط به دیروز ب

است این جمله را نوشتیم موجودات جهان انسان و دیگرها بندگان مقهور اویند و در عبودیت او همگان شریک و هم ترازند.  

ه هیچ کس و هیچ چیز زیر عنوان فرزندی همسری و همشانی از دایره عبودیت خدا بیرون این را دیروز مشروحاً بیان کردیم ک

نیست. در حوزه عبودیت دیگر معنی ندارد یک عده بنده باز یک زنجیر به گردن یک عده دیگر ببندند اصلاً معنی ندارد بندگی 

دوتا معنی ندارد که کسی بنده خدا هم باشد، بنده    خدا به معنای آزادی از بندگی غیر خداست اصلاً با همدیگر نمی سازد. این

 غیر خدا هم باشد بندگی خدا یعنی آزادی از عبودیت و بندگی هرچه غیر خدا و هرکس غیر خداست 

اما وقتی که انسان مسلمان شد همه چیز برای او مقدمه است، وسیله است برای چه؟ وسیله چه؟ وسیله رسیدن به جهانی  

جهان فکر و بینش و دید خود انسان که به وسعت خدا وسیع و گسترده است همه چیز    -نمی گویم جهان بعد از مرگ    -پهناور  

تواند رضای خدا را به دست بیاورد زندگی دنیا، پول دنیا آسایش دنیا محبتهای  برای انسان وسیله هستند، برای اینکه انسان ب
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دنیا برایش ارزش و اصالت ندارد. آن وقتی برایش ارزش پیدا میکند که در راه خدا باشد، »في سبيل الله«. اما اگر چنانچه  

این محبت این مال این مقام این زندگی این فرزند این آبرو این حیثیت در راه خدا و در راه وظیفه نبود و قرار نگرفت برایش  

و آخرت به هم دوخته است در طرز فکر اسلامی و برای یک مسلمان دنیا آخری ندارد. در نظر  هیچ قیمتی و ارزشی ندارد دنیا 

آن شخصی که بنده بندگان و برده موجودات ناقص است دنیا محدود است؛ اما برای این دنیا وسیع است مرگ یک دریچه ای  

و گیتیها و جهان هاست؛ لذا میبیند که فوقش این  ست که از این دریچه وقتی نگاه میکنی آن طرف باغها و بوستانها و دنیاها  

 است که به این دریچه برسد از این دریچه بگذرد مهم نیست مرگ برایش مسئله ای نیست. 

البته درباره توحید خیلی منظم تر و تحت عنوان تیتر معین تری بایستی   اینها جلوه هایی و گوشه هایی از توحید است. 

صحبت کرد و صحبت خواهیم کرد ان شاء الله در روزهای آینده امروز بنده فقط خواستم یک کلیاتی را در این باب گفته باشم  

البت ه بنده دیگر تکرار نمیکنم با خط خوشی ست و میتوانند آقایان بخوانند این در  آنچه( که در صفحه اول نوشته شده و 

حقیقت یک بینش نویی را در زمینه توحید ارائه میدهد. یک بینش درستی را در زمینه توحید بیان میکند. البته جوانب و زوایای 

امیدوارم که بتوانیم به ترتیب بدهیم ولی به  بیشتری هم هست که در این نیامده و در نوشته های روزهای بعد ان شاء الله  

هر صورت آنچه که اینجا نوشته شده یک بعدی از توحید است که درست آنچه را که در زمینه توحید مورد نظر است مورد نظر  

   .ادیان و قرآن، مخصوصاً منعکس میکند و بیان میکند

َّخذُِ منِ دونِ اللهِ أنداداً از جمله مردم کسانی هستند که به غیر خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب میکن َّاسِ م ن ي ت ند؛ و منِ  الن

یعنی برای خدا شریک از جنس بشر یا از غیر جنس بشر انتخاب میکنند. يحُبوّن همُ ك حبُ الله آنها را مانند مهر و محبتی که  

داشت دوست میدارند. همینجا یک پرانتزی باز میکند آیه چون درباره محبت صحبت نمی کرد اما چون صحبت  باید به خدا  

دُّ حبُاًّ لله اما آن َّذيِن  آم نوا أ ش   محبت اینها نسبت به خدا شد یک پرانتزی کانه باز می کند مثل جمله معترضهای میفرماید: و ال

واقعی اینها مهر و محبتشان به خدا بسی شدیدتر است از همه این جلوه های   کسانی که ایمان آوردند مؤمنان راستین و

ظاهری از همه قطبهایی که دل انسان را مثل کهربا به سوی خود جذب میکنند از همه خدایان دروغین از خدای نفس و شهوت  

یرند و جای داده میشوند از همه اینها که خودت بگیر برو تا آن خداهایی که در صدر و بالای اجتماعات جا گرفته اند و جا میگ

 خدا برای مؤمن محبوب تر است.  

َّهِ ج ميِ َّة  للِ َّذيِن  ظ ل موُا إذِْ ي ر ون  الع ذ اب  أ نَّ القوُ َّهِ و ل و ي ر ى ال دُّ حبُاًّ للِ َّذيِن  آم نوا أ ش  عاً. ناگهان منتقل میکند بیان را به صحنه ای و ال

دکاران و بندگان غیر خدا از قیامت. آن لحظه ای را بیان می کند که خلایق جمع شده اند محشور شده اند در قیامت کفار و ب

و بندگان خدا و همه پدیده های موجود قیامت آنچه که برای ما بیان شده یا بیان نشده همه جمع است. وسایل عذاب خدا و 

وسایل رحمت و لطف خدا هم هست البته در کیفیت این وسایل بنده و شما هنوز نمیتوانیم درست درک و تصور کنیم در این  

د فهمید که آنجا چه خبر است. به طور کلی همین قدر میدانیم امکاناتی که برای شکنجه برای عذاب برای دنیا درست نمی شو

بدبختی در آنجا قرار است پیش بینی بشود همه حاضر و آماده شده بندگان خوب خدا و بندگان بد خدا هستند بعد ستمگران  
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و ظالمان ناگهان میبینند که تمام قدرت در قیامت از آن خداست. خیلی چیز عجیبی یبی است. الَن در این دنیا نگاه کنید هر 

 کسی یک قدرتی دارد هر کسی یک کاری میکند. 

بالانشی ها قدرتشان بیشتر است، اما پایین نشینها هم بالاخره قدرت دارند. هر کسی به قدرت خودش می نازد. هر کسی 

یک اندازه و مایه ای از توان و نیرو در او هست. کاری از او بر می آید آخر، مخصوصاً آن ستمگر، آن ظالم، که کارش بالاتر  

این هم   -که این هم ظالم است این هم ستمگر است -که عبادت ظالم را کرد   است، قدرتش هم بیشتر است. آن ظالمی هم

از یک قدرتی به خیال خود بهره مند است؛ چون ارتباط پیدا کرده با یک قدرت بالاتر مثل روباهی که دم خودش را به دم شتر  

یکنند هر کسی به خود که مراجعه میکند  بسته در دنیا این جوری است اما در قیامت وقتی که اجتماع میکنند هر چه که نگاه م

میبیند هیچ قدرتی هیچ توانی هیچ عرضه ای در او نیست قدرت یکسره دست خداست والمن الملك اليوم الله الواحد القهار 

این منظره را در نظر میگیرد ستمگر ظالم میگوید چه ستمگری که ستم میکرد به دیگران چه ستمگری که به خودش ستم میکرد  

ودش را بنده آن ستمگر اولی قرار داده بود. وقتی نگاه کنند ببینند عجب اینجا همه آن حرف ها و ادعاها و باد و ثروت ها و خ

 و کاخ ها و زندگیها همه هیچ و پوچ است هیچ کاری از دست کسی برنمی آید. 

َّب عوُا و ر أ واُ الع ذاب  آنگاه که پیشوایان و سران بیزاری جویند از پیروان و تاب  َّذيِن  ات َّبعوا منِ  ال َّذيِن  ات عان و عذاب خدا را  إذ تبرا ال

َّذيِن  اتبعوا و تابعان و دنب اله روان گویند  بنگرند، و  ت ق طَّعت بهم الأسباب و رابطه ها و پیوندها میان آنان قطع شود، )و ق ال  ال

انچه آنان از ما بیزاری  لوا نَّ ل ن ا ك رَّةٌ ف ت ت ب راً منِهْمُ ك م ا ت ب رَّؤوُا منا ای کاش ما را بازگشتی بود به دنیا تا از آنان بیزاری میجستیم چن

ر اتٍ ع ل یهِم بدین گونه خ داوند کارهای آنان را به صورت مایه جستند یعنی امروز روز قیامت ك ذلكِ  يرُيهم . اُلله أ عمْ ال همُ ح س 

َّارِ( و آنان هرگز از آتش برون آیندگان نیستند. اینجا مطلبی که در این   حسرتی به آنان می نمایاند و ما هم بخارجِين  منِ  الن

ا میخورند  آیه مورد نظر بود این بود که آن کسانی که آنجا دارند چوب میخورند چوب عبودیت غیر خدا را میخورند چوب این ر 

 که بنده و برده غیر خدا شدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضد توحید در حالی که قرآن تعبیرش اتبعوا است. دنباله روان پیروان. 

 جلسۀ دهم 

 عبادت و اطاعت انحصاری خدا

همان طوری که عرض کردیم بحث توحید در قرآن یک بحث بسیار طولانی و مفصلی است میتوان گفت که طولانی ترین و 

مفصل ترین بحثی که در سراسر قرآن انجام گرفته بحث توحید است؛ یعنی حتی بحث نبوت با همه دور و درازی اش با همۀ  

عبرت آموزی نقل شده باز تکیه ای که روی توحید و مسئله وجود خدا و داستانها و قضایای پیامبران که در مواردی به عنوان  

مخصوصاً مسئله نفی، شرک به صورتهای گوناگون انجام گرفته در قرآن به کلی بی مثل و بی مانند است؛ هم از لحاظ لحن  

و متعددتر میشود فقط   سخن هم از لحاظ تعداد آیات البته به فراخور گسترش، بحث مسائل هم در زمینه توحید فراوان تر

چند مسئله ای را ما در اینجا میتوانیم با استشهادِ به آیات مطرح کنیم، نه همۀ مسائلی را که دربارۀ توحید یا در پیرامون 

 توحید اسلام مطرح و بحث کرد.  
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ما به نظرمان اینجور میرسد که اگر میپذیریم و قبول می کنیم که توحید، علاوه بر اینکه یک بینش است، و یکِ  برداشت از  

این تعبیراتی ست که در روزهای گذشته تا حدودی   واقعیت است؛ علاوه بر این، یک شناخت عمل زا و زندگی ساز است.

که توحید، عقیده ای است که متضمن تعهدی و مسئولیتی ست؛ باید جستجو کنیم،    اگر قبول می کنیم  روشن و اثبات شد

ماده ماده و جمله    این تعهد را، این مسئولیت هایی که در دل توحید منصوی و مندرج است، اینها را پیدا کنیم و به صورت

تتبع و   قرآن و حدیث، آن راجمله و فصل فصل، هرکدامی را تیتری قرار دهیم و در قرآن یا در مجموعه منابع سلامی، یعنی  

 پیگیری کنیم.  

یک قطعنامه ای که دارای موادی است،   اما به طور جزئی تر و خصوصی تر و مشخص تر عرض کنم، ما توحید را به صورت

و مواد این قطعنامه را یکی یکی بیان می کنیم . قطعنامه توحیدی چه موادی دارد؟ همانطور که بعد از مذاکرات    عرض می کنیم 

قطعنامه ای صادر میشود؛ موحدین عالم هم از    ، دو آدم، قراردادهای لازم الاجرا به صورتجبههگوناگون بین دو گروه، دو  

طرف پروردگارشان، از طرفِ  خدای توحید ملزمند که این قطعنامه را مورد عمل و اجرا قرار بدهند. اولین ماده این قطعنامه،  

یچ کس و هیچ چیز جز خدا را عبودیت و  در این تلاوت امروز بایستی روشن شود؛ بنابر اصل توحید، انسانها حق ندارند ه

اطاعت کنند، این اصل اول از قطعنامه توحیدی. البته هیچکس و هیچ چیز که گفتیم، دامنه اش خیلی وسیع است. ببینید 

 عبودیت و اطاعت کجاها صدق میکند. 

" آیا من پیمان نگرفتم از شما و قـرار نبسـتیم بـا   يطْ ان  شـما، ای فرزندان آدم کـه  "أ ل مْ أ عهْ دْ إلِ يكْمُْ ي ا ب نيِ آد م  أ نْ لا  ت عبْدُوُا الشَّ

ه دسـت  شـیطان را عبودیت نکنید؟ شـیطان عبـارت از جنـاب ابلیـس نیسـت یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشـم نمی آیـد، بـ

لمس نمیشـود، در همه جای زندگـی آدم هم ممکن اسـت پیدا باشـد، فقط این نیسـت. شـیطان یک چیز وسیعی سـت، یک  

مفهوم عامی اسـت. شـیطان یعنی نیروهای شـرانگیز وِ  شـرآفرین خارج از وجـود انسـان. نیروهـای شـرآفرین، اما خارج از 

طان. همچنانی که نفس را ـ که قرین شیطان است، نوکر شیطان است، آلت دست  محدوده وجـود خود آدم، این میشود شی

و آلت فعل شیطان است ـ اگر بخواهیم تعریف کنیـم، میتوانیم اینجوری تعریف کنیم: نیروهای شـرانگیز وِ  شـرآفرینِ  درونی  

د ایـن  خـارج.  از  آن  داخل،  از  این  شـیطان؛  نفسّ اماره،  شـیطان،  و  نفس  نیروهای انسـان.  آفرینند،  فسـاد  نیروهـای  وتا 

شـرآفرینند، نیروهای انحـراف و انحطـاط آفریننـد. شـیطان یعنـی هـر آن چیـزی کـه خـارج از وجـود توسـت و درِ راه تـو اخالل  

هوجود میآورد؛ این  میکند، شـر میآفریند، شـعله برمیانگیزد، خار راه میشـود، گرگ وِ  دزد راه میشـود یا گرگ وِ  دزد راه را ب

 شیطان است.  

البته این دشمنها را بعد مشخص میکنیم که چه کسانی بودند، چه جور آدمهایـی بودنـد، از چه گروه ها و طبقاتی بودند و چرا  

 دشـمنی میکردند. شیطان این مفهوم عام است.  

يطان یعنی چه؟ عبودیت نکنید سرسپرده و مطیع نگردید. آن نیروهای شرآفرین را و توحید یعنی این اینکه   أن لا ت عبْدُوُا الشَّ

میگویم توحید یعنی این نه اینکه همه توحید این است نه؛ رقائق و دقایق توحید به جای خود رویه ها و بدنه های دیگر توحید  
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که شاید بعضی را خود ما هم در آینده بحث کنیم آن هم به جای خود این هم یک بدنه و یک رویه و یک نما از استوانه توحید 

 است؛ اطاعت نکردن عبودیت نکردن متحمل تحميلات نشدن. 

ما در زمینه شناخت معارف اسلامی از قرآن دور افتادیم، یا سرگرم شدیم، به یک سلسله پندارهای عامیانه و سست که در  

پوچی و بی اساسی و بی بنیادی از هر پوچی پوچ تر است و توام با خرافات توام با پندارهای باطل و همین بود که این ظاهر  

مادی گری تاب و توان نیاورد و دیدیم که چگونه از بین رفت. یا سرگرم شدیم به این  فریبنده و باطن پوچ در مقابل موج های 

 پندارها یا در نقطه مقابل، سرگرم شدیم به استدلالات خشک بی روح بی اثر بی مسئولیت در زمینه توحید.  

َّذيِن  أ سْر کوا پس بگ وییم  )و ي وم  ن حشُْرهُُم جميعاً(،  سخن از قیامت است؛ آن روزی که گرد آوریم خلایق را همگان، ثمَُّ ن قولُ للِ

به آنان که شرک آوردند، برای خدا شریک قائل شدند، م ك ان كمُ أ نتمُ و  شُر ك اؤكُمُ( در جای خود شما و شریکانتان با حالتی تحکم  

یز با لحنی عتاب آمیز بمانید در جای خودتان شما و شریکان پنداریتان آنهایی که رقیب و هماورد و همباز خدا دانستید،  آم

َّلنْا ب ينْ همُ میان آنان و شریکان پنداری که برای خدا فرض کرده بودند، جدایی میاندازیم. ا  ینجا شما  مکان كمُ أ نتمُ و شُر ك اؤكُمُ ف ز ي

لی عادی و سطحی می فهمید که در قیامت این شریکها آن کسانی که به شراکت خدا انتخاب شده بودند، غیر  با یک نظر خی

از آن هبل عقیقی بی جان است. او که دیگر حشر ندارد. او که داخل آدم نیست به قول معروف و معمول که بیاورند و بگویند  

ت. مجسمه مثلاً یک دختری است، یا یک فرشته ای ست. مثلاً،  به جای خود بایست یا منات یا لات که منات بت مخصوصی س

صحبت اینها نیست. صحبت فلان مجسمه در فلان بتخانه روم    -لات فرشته دیگری ست. هبل همین جور.. غزی همین جور  

خاب  و یونان نیست. صحبت گوساله در سرزمین هندوئیزم نیست. صحبت آن انسانی است که به شرکت و رقابت با خدا انت

 شده. به آنها گفته میشود که در جای خود متوقف بشوید، ایست! 

اولین سخن عتاب آمیزی که در قیامت نفی قدرت معبودان غیر خدا را واضح می کند، همین است، در جای خود! ببینید، این  

در قیامت چه اثری خواهد داشت؟ به من و شما دارد این جوری میگوید؛ می گوید آن رقیبی که برای خدا تصور کرده بود آن  

، چه رومی اش، چه حبشی اش، چه هندی اش، چه مصری اش، آن رقیبی  عرب مشرک، یا آن عجم مشرک، چه ایرانی اش

که برای خدا تصور کرده بود و او را به رقابت و شرکت با خدا انتخاب کرده بود، در قیامت وضعش این است؛ او و پیروانش، با  

م" میان آنان جدایی می افکنیم "و قال  ایست الهی، با خطاب عتاب آمیز و قهرآمیز الهی، یک کناری می ایستند. "ف ز يلّنا ب ين هُ 

شُر ك اؤهُُم م ا كنُتمُ إيانا تعبدون" و شریکان، رقیبان پنداری، با ناسپاسی هر چه تمام تر رو میکنند به پیروانشان، می گویند که  

ف کند، به هر وسیله  شما ما را عبادت نمی کردید. در دنیا. مثل متهمی که از ناچاری، برای اینکه گناه را از گردن خودش برطر 

 ای، به هر سخنی متشبّ میشود.  

در بحث دیروز، در آن مکلامه ای که به نظرم آیاتش را دیروز خواندیم و همان طوری که در مکلامات دیگری که در قرآن  

َّهار تا آخر. آن گروه هایی که گمراهی هایشان متقابل بوده،   َّيلِ و الن هست؛ قال الذین استضعفوا للذين استكبروا ب ل م كرُ الل

برای خدا و شریک گرفته، در قیامت به جان هم میافتند، د آرایی می کنند. آن کسی که شرک ورزیده  ر مقابل هم صف 

میخواهد گریبان آن شریک را بگیرد و او را به زمین بکوبد. بگوید من تو را به جای خدا قبول کرده بودم و حالا به این بلا دچار  
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شدم. آن کسی هم که در دنیا مورد عبودیت و پرستش بوده او هم برای تبرئه خودش حاضر است. با ناسپاسی هر چه تمام  

تر، علاقه مندان و تابعان و متابعان دنیای خودش را رد کند، از آنها بیزاری و تبری بجويد. "ما كنتم إيانا تعبدون" شما ما را  

يداً بيننا وبينكم" از زبان شریکان است: میان ما و شما، خدا به گواهی بس، "إن كنا عن  عبودیت نمی کردید. "فكفى بالله شه

عبادتهم لغافلين" که ما از پرستش شما غافل بودیم، اصلاً ملتفت نبودیم که شما نظر عبودیت و یندگی در مقابل ما برای 

 خودتان دارید.  

"هُنا لکِ  ت بلوا كلُُّ ن فس ما ا سل ف ت" اینجاست که می آزماید هر نفسی، هر انسانی، آنچه را که از پیش به انجام رسانده است.  

ا  کارهایی که در دنیا انجام گرفته، آنجا مورد آزمایش و آزمون خود انسان قرار میگیرد. "هُنا لکِ  ت بلوا كلُُّ ن فس ما ا سل ف ت" آنج

" بازگردانیده میشوند همگان به سوی خدا که  میآزمای د هر نفسی، آنچه را که از پیش انجام داده، "وردوا إلى اللهِ م ولاهُمُ الح قِّ

 مولا و سرپرست و آقای حقیقی آنهاست.  

لَّ ع نهْمُ ما كانوا يفترون" آنچه را که به افترا و بهتان می گفتند و می بستند، از آنان گم و ناپدید خواهد شد. همه آن   " و ض 

چیزهایی که به عنوان یک انگیزه ای برای اطاعت غیر خدا در دل انسان بود، فراموش میشود. همه آن چیزهایی که به صورت  

یر خدا در دل انسان بود و آدم فکر میکرد که در قیامت حربه دست او خواهد شد. از دست  بهانه و عذری برای عبودیت غ

انسان گرفته خواهد شد. انسان گاهی اوقات برای اینکه برای شرک خود بهانه ای بتراشد و عذری بیندیشد فکرها و پندارها و 

ی درست میکند. روز قیامت که روز دادگاه است تا  خیالها می کند و پیش خودش بهانه ها پیدا میکند. عذرهایی موجه و شرع

انسان می آید این عذرها را اول، دوم سوم چهارم پنجم ردیف کرده بشمرد می بیند که همه اش نیست همه اش، پوچ همه  

لَّ ع نهمُ ما كانوا ي فت رون"، و احتمال دیگری در معنای آیه؛ انسان در دنیا پشتیب ان ها ،متكاها اش، خراب همه اش باطل. "و ض 

برای خود فرض میکند، همانهایی که عبادت شان می کند، همانهایی که اطاعت و عبودیت شان میکند، دلش به آنها گرم  

است؛ اما روز قیامت این همه دلگرمی و پشت، گرمی این همه حامی و، پشتیبان نمی توانند باری از دوش او بردارند بیچاره 

لَّ عنهم ما كانوا يفتر  ون(. )و ض 

اثبات میکند. گاهی خیلی رویاروی   را  از یک گوشه قضیه، مطلب  از یک کنار،  اینجوری ست.  توجه کنید، استدلالات قرآن 

استدلال نمیکند، زمینه استدلال مغزی خود آدم را، قرآن گاهی برای انسان فراهم میکند. اینجا خدای متعال در این آیات  

 1پ   286د اطاعت و عبودیت کرد؛ از این راه وارد میشود. ص  میخواهد ثابت کند که فقط در مقابل خدا بای

حالا درباره هنر و قدرت پروردگار چه بگوییم! این قدر این کتابهای صادر شده و نوشته شده از دست دانشمندان علوم تجربی  

عالم در این قرن ما، در قرن بیستم، این قدر مطلب زیاد است که مثل من، یک گوینده ای بخواهد بیاید اینجا بایستد، باید 

ِّرُ الأمر« این سؤال در ضمن اینکه از مشرکان  چندین روز فقط نقل بکند، که بنده   هم با این کارها خیلی موافق نیستم. "م ن يدُ ب

 زمان نزول وحی بود از من و شما هم در قرن بیستم هست. 

ِّر الأمر" کیست که دارد همه عالم را تدبیر میکند؟ از دل ذرات تا اعماق دنیاهای دوردست را او دارد میگرداند با دست  "م ن يدُ ب

ي قولون  الله" خواهند   ِّرُ الأمر"، کیست؟ بی تعصب، بی غرض، آگاهانه فکر کن تا جواب واقعی را پیدا کنی. "ف س  قدرت. "م ن يدُ ب
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گفت )الله(. بعضی فکر نکرده میگویند )الله( که عقیده شان در همان زمان هم این بوده؛ بنده یک خرده فکر میکنم دقت  

ي قولون  الله، می گویم خداست. این انتظام عجیب عالم تکوین از سوی خداست و بس. این دست قدرت اوست که   میکنم ف س 

یم و مشاهده میکنیم با چشم طبیعی و چشم غیر طبیعی و آنچه امروز نمیبینیم  دارد این گردونه را میگرداند آنچه که میبین

نیستند  دیگری  قدرت خدا چیز  آمده های  پدید  و  ها  زاییده  دید جز  دانش خواهیم  پیشرفت  اثر  بر  دیگر  ده ها سال  لكن 

ي قولون  الله(.   )ف س 

خب حالا که خداست، )ف قلُ(، همین جا گریبانشان را بگیر پیغمبر ما، ای مبشر دعوت ما، ای مسئول کمال انسان، )ف قلُ(  

َّقوُن (؟ آیا تقوا و پروا نمیکنید؟ یعنی چه؟ یعنی پروا نمیکنید از این خدای عظیم، از این خدای عظمت آفرین، که   بگو: )أ ف لا ت ت

عبودی شریک او قرار میدهید؟ ببینید اگر تدبیر تکوینی عالم به دست اوست چرا تدبیر تشریعی عالم غیر او را در اطاعت، در 

 به دست او نباشد؟ من یک وقتی در آن مسجد سوره تبارک را معنا می کردم، یادتان هست؟  

نُ عملا"، ب َّذى خ ل ق  الم وتُ والحياة ليبلوكم أيكم ا حس  يْءٍ ق ديِرُ ال عد وارد بیان کیفیت  "تب ار ک  الذی بیِ دهِِ الملُكُ و هُو  ع ل ى كلُِّ ش 

نی  تکوین عالم و سماوات و ارضین و این حرف ها شدم، اما اولش چیست؟ تب ار ک  الذی بیِ دهِِ الملُكُ ، ملک یعنی حکومت، یع

قدرت در اختیار اوست کدام قدرت؟ قدرت نگوین برای اوست، قدرت تشریع هم برای اوست. آن کسی که تکوین عالم را می 

آراید چرا در تشریع عالم میدان به دیگری بدهد؟ آن هم دیگری که خود ساخته و پرداخته اوست. آن کسی که قوانین و  

آورده و آفریده چرا جعل و تشریع قوانین مدنی و جزایی و غیره و غیره را به  سنتهای طبیعی را در جهان و انسان او به وجود  

دست افراد ضعیف و عقل های ناقص و دانشهای محدود و اراده های ضعیفی امثال بشر و بشر معمولی بدهد، چرا؟ چرا 

ون را معین نکند و از او حمایت  خودش جامعه را اداره نکند؟ چرا خودش قانون نگذارد؟ چرا خودش قدرت نگاهیان و پاسدار قان

 ، چرا؟  نکند؟ امامت ولایت چرا نکند؟ چرا امام قرار ندهد؟ چرا ولی من قبل الله قرار ندهد؟ بگذارد به عهده عقول ناقص مردم

". که گفتم دو، سه ایه را   َّى تصُْر فوُن  لالُ ف أ ن ُّكمُُ الحْ قُّ ف ما ذا ب عدْ  الحْ قِّ إلِاَّ الضَّ َّهُ ر ب  اینها نیاوردیم که مورد نظر ما نبود.  " ف ذلكِمُُ الل

 جلسه یازدهم 

 روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا

اولا، پایه اعتقادیست. ثانیا، اصل مهم عملی فردی و اجتماعی   هرچه فکر می کنیم،  از توحید به این آسانی نمیشود رد شد.

است. ثالثا، ملت مسلمان موحد، از آن خیلی کم چیزی میدانند، بلکه میشود گفت چیزی نمی دانند. اگرچه که در مکتب خانه  

ی گوناگون توحید تا  ها هم به بچه ها می آموزند که خدا یکی است و دو نیست، ولیکن غالبا موحدین از شناخت وجه ه ها

سنین نزدیک به رحلت از این جهان هم، چیزی درست نمی دانند. بنابراین مسئله ای با این اهمیت و با این اطلاع کمی که  

 مردم ما از آن دارند، جا دارد اگر انسان درباره اش بیشتر صحبت کند.  

و من اگر    .اتفاقا آیات قرآن هم به فراخور همین اهمیت، در موارد زیادی، با لحن های گوناگونی درباره توحید سخن گفته 

چنانچه تا چند روز دیگر هم صحبت کنم درباره این اصل مهم اعتقادی و عملی، میتوان از آیات کریمه قرآن، شواهدی، آیاتی، 
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نمونه هایی آورد برای روشن شدن مطلب مورد نظرمان. حالا اینی که امروز می خوانیم، باز توجه به یک نقطه تازه ای از توحید 

 دارد که دیروز هم به آن اشاره ای رفت، امروز مشروح تر مورد سخن قرار میگیرد.  

 َ َّذيِنَ آتيَنْاَهُمُ الكْتِ لًا واَل َّذيِ أنَزْلََ إلِيَكْمُُ الكْتِاَبَ مفُصََّ َّهِ أبَتْغَيِ حكَمَاً وهَُوَ ال ِّكَ باِلحْقَِّ فلََا تكَوُننََّ  أفَغََيرَْ الل َّهُ منُزََّلٌ منِْ ربَ ابَ يعَلْمَوُنَ أنَ

العَْليِمُ   ﴾11۴﴿ منَِ المْمُتْرَيِنَ  ميِعُ  لكِلَمِاَتهِِ وهَُوَ السَّ ِّكَ صِدقْاً وعَدَلًْا لَا مبُدَِّلَ  أكَثْرََ منَْ فيِ الْْرَضِْ    ﴾11۵﴿ وتَمََّتْ كلَمَِتُ ربَ وإَنِْ تطُعِْ 

َّنَّ وإَنِْ هُمْ إلِاَّ يخَرْصُُونَ  َّبعِوُنَ إلِاَّ الظ َّهِ إنِْ يتَ ُّوكَ عنَْ سَبيِلِ الل  ﴾11۶﴿ يضُِل

َّهِ  و پس از چند آیه، که البته این آیات را اینجا ترجمه کریدم، و در آخر شرح خواهیم داد، " و  لا ت أكْلُوُا ممَِّا ل مْ يذُكْ رِ اسْ  مُ الل

ياطيِن  ل يوُحوُن  إلِى  َّهُ ل فسِْقٌ و  إنَِّ الشَّ َّكمُ ل مُشركِون ". خلاصه مطلب در زمینه   ع ل يهِْ و  إنِ أ ولْيِائهِِمْ ليِجُادلِوكمُ و إنِ أ ط عتمُوهُم إنِ

نقطه نظر امروز ما، این است که یک وقت کسی را عبادت میکنند، به این صورت که اورا مقدس و دارای نیروهای مافوق عالم  

ابتدائا   طول تاریخ ، مردمی عبادت می کرده اند. از عبادت آنچه کهطبیعت می دانند؛ مثل اینکه بت هایی را یا قدیسینی را در  

به نظر می رسد، همین است. عبـادت خدا را هم که میگوییم واجب اسـت، به نظـر مـا همین تقدیس و همین حالتِ  بزرگداشـت  

 روحی و قلبی می آید.

غیر از این مفهوم، یک معنای دیگر، یا بگویید یک گوشه دیگر از همین مفهـوم وجـود دارد کـه آن را هم عبادت میشـود گفت،   

و در قرآن عبادت به این معنـا اسـتعمال شـده اسـت. اگر کسـی به این صـورت دوم هم که حالا شـرحش را خواهیـم داد، مـورد  

ی یک موجـودی را، انسـانی را، به همین صورت کـه حالا خواهیم گفت، عبادت بکنند، اینهم نوعی  عبادت قرار بگیرد و اگر کسـان 

عبادت غیر خداست. حاصل کلام اینکه، عبادت فقط این نیست که انسان درمقابل یک موجودی، به صورت تقدیس، به صورت  

، به رکوع برود، او را نیایش بکند، سـتایش بکند، احترام قلبی، به صورت بالاتر دانسـتن، خم و راسـت بشـود، سـجده بکند

 دسـتها را به طرف او با خضوع دراز بکند؛ فقط این نیست عبادت 

معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است. در فارسی لغت دارد. این لغت رایج است بر سر زبان ها و  

 مستقل و بی قید و شرط،ِ  عبادت اوست.  او عبارت است از اطاعت.ِ  اطاعت هرکسی به صورت

اگر کسی را، یک انسانی، یا یک جامعه انسانی، بی قیدوشرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در جسم و جان خود،   

در عمل خود، متبع بشمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف را میزنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن را میگوییم. این  

 به اطاعت معنا میکند.   قرآن است که برای ما عبادت را 

َّهِ أ بتْ غيِ ح ك ماً" آیا جز خدا کسـی را به عنوان ح ک م بپذیرم و طلب کنم؟ ح ک م را در تفاسـیر گفته اند هم ب ه معنای " أ ف غ يرْ  الل

داور اسـت، هم به معنای حاکـم اسـت. آن کسـیکه انسـان حکـم را از او میخواهـد، یعنـی فرمان را از او میخواهـد، یـا داوری را 

 او میخواهـد؛ بـه هـر دو میگوینـد ح ک م. و خـدای متعـال هم بهترین داور اسـت، هم بهترین حاکم اسـت.  از 

لًا" درحالیکه خداست که این مجموعه را، قرآن را، با تفصیل، با تبیین، بدو َّذيِ أ نزْ ل  إلِ يكْمُُ الكْتِ اب  مفُ صَّ ن اختالط و  " و هُو  ال

 امتزاج، برای شما فرستاده است. 
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لًا" یعنی بدون اینکه خلطی در مباحثش باشد، بدون اینکه مطالبش قروقاطی باشد، بدون اینکهِ  سـخن غیر خدا در او   "مفُ صَّ

لًا" یعنی مبینا، با تبیین تمام و کامل.   مخلوط شده باشد. " مفُ صَّ

جامعه های بشـری را میخواهند اداره کنند، با تئوری. اما خدا با تئـوری کسـی را اداره نمیکنـد؛ با متن واقعیت، با علـم وِ  دانش  

بيِلهِِ" یقینا پروردگار ت َّك  هُو  أ علْ مُ م ن ي ضِلُّ ع ن س  تر  وست دانابه معنای واقعی، انسانها را به راه راست هدایت میکند. " إنَِّ ر ب

" و او داناتر است به راه یافتگان و هدایت شدگان.  به حال آن کسانی که گمراه میشوند از راه او، " و هُو  أ علْ مُ باِلمْهُتْ ديِن 

" اینجا انسـان با کمال تعجـب، ابتدائـا میب َّهِ ع ل يهِْ إنِْ كنُتْمُْ بآِياتهِِ مؤُمْنِيِن  یند بعد از این مطالب کلی؛ " ف كلُوُا ممَِّا ذكُرِ  اسْمُ الل

خرین و در  اکثریت مردم را اطاعت نباید کرد، دنبالّ ظن و گمان و تئوری و فرضیه نباید رفت، فرمان پروردگار در مورد نبوت آ 

مورد دین، تمام و غیر قابل تغییر شده است؛ بعـد از ایـن حرف هـای کلی، یکدفعه میگوید کـه از آنچه که نام خدا بر آن برده  

شده است بخورید، گوسفندی را که با نام خدا کشتند، ذبح کردند، از این حق دارید بخورید، مسـئله فرعی! در نظر انسـان  

ـد کـه چه ارتباطـی اینها باهم دارند. البته آنچه کـه به عنوان ارتباط، بنـده هـم بگویم، چیزهاییسـت که  خیلی تعجب آمیز می آی 

بـر این نیسـت. میـدان برای فهم هـا و فکرها و درکها باز اسـت؛ مطالعه کنند،  از روی تصور خودم میگویم، شـاهد قطعـی 

 میرسد.  تناسبش را پیدا کنند، اما به نظر ما هم چیزهایی

از این عالم و در سطح و افق مافوق تصور انسان قرار دارد، همانطور که گفتیم، همه مسائل در   اولا در نظر پروردگار که بالاتر 

یک سطح اند. برای خدا مسائل کلی مربوط به بشر با مسائل جزئی تفاوتی ندارند، همه اش یکی ست. برای خدا همه چیز  

یک فرمان مطرح است، فرقی نمیکند این فرمان   یکی ست. برای پروردگار عالم، آنچه مایه سعادت انسان است، به عنوان

 جزئی باشد، فرعی باشد، مربوط به یک نفر باشد یا کلی باشد، عمومی باشد، مربوط به همه بشر باشد؛ اولا. 

او را    مسئلۀ ذبح و تذکیهثانیا،   را درست بشکافیم. یعنی چه که نام خدا در هنگام ذبح کردن حیوانی که میخواهد انسان 

بخورد، باید آورده شود. میدانید که مشرکان و قبایل و ملت ها و امت هایی که از توحید بی نصیب بودند، در هر مناسبتی، 

 در هر موقعیتی، برای هر کاری، نام آن معبودان را می آوردند.  

این یک فصل؛ قسمت دوم از سوره شُعراست که آن را دیگر خیلی وقت نداریم ترجمۀ مفصل بکنم، یک ترجمۀ خیلی کوتاهی  

 م یکنم که تمام کنیم.  

َّقيِن ( نزدیک و فرا دست آمد بهشت برای با تقوایان. روز قیامت را دارد میگوید, منتها با لحن گذشته َّةُ للِمتُ میگوید.   )و أزُلْفِ تِ الج ن

یعنی خواهد شد.  الق م ر(ُ  قَّ  و انشْ  اع ةُ  السَّ )اقت ر ب تِ  بیان کرد.  با تعبیر ماضی میشود  الوقوع را در زبان عربی    مضارع محقق 

َّقيِن ( و نزدیک و فرا دست آمد بهشت در دسترس, از برای متقیان, )و  برُِّز تِ ا لجْ حيِمُ للِغْا َّةُ للِمْتُ ويِن ( و نمودار و )و أزُلْفِ تِ الج ن

پدیدار شد دوزخ از برای گمراهان و فریب خوردگان. غوایت یعنی گمراهی )ا غو یناهُم( یعنی فریبشان دادیم. غاوین یعنی، 

 مراهان فریب خوردگان, گول خوردگان, این را میگویند غاوین.  گ

بدُوُن  منِ دوُنِ  )و قيِل  ل همُ أ ين  م ا كنُتمُ ت عبْدُوُن  منِ دوُنِ اللهِ( گفته شود به آنان, به این فریب خوردگان گمراه, )این ما كنُتمُ ت عْ 

الله( کجایند آن چیزها و کسانی که به جای خدا آنان را عبادت میکردید؟ کو؟ آن قطب هایی که در زندگی به آنها دل بسته  

https://iranarze.ir/es1222
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بودید و عبادت آنها را می کردید. اینها کجایند؟ اینجا توجه کنید به کلمه عبادت, )تعبدون( آنها را عبادت میکردید. اما ببینیم  

 321چه هستند آنها, که اینها عبادتشان میکردند تا معنای عبادت معلوم شود. ص  

)ه ل ي نصُروُن كمُ أو ينتصرون( آیا آن معبودان شما, شما را یاری می کنند؟ یا خود از سویی یاری میشوند؟ )ي نت صِرون ( یعنی 

میشوند خودشان. معلوم میشود این معبودها کسانی هستند که محتاج یاری شدنند پیداست انسانند. از نوع انسان  یاری  

 * 94بودند این معبودها, نه از نوع سنگ و چوب و بتهای بی جان. )ف كبُكْبِوُا فيِه ا هُمْ و الغْ اووُن *

و  جنُوُدُ إبِلْيِس  أ جمْ عوُن ( پس به رو افکنده شوند در دوزخ آنها. آن معبودان و غاوون و گمراهان و فریب خوردگان دنباله روان  

فساد و  جنُودُ إبليس اجمعون و سپاهیان ابلیس همگی, هر کسی که به نوعی برای ابلیس کاری کرده, از برای ابلیس خدمتی  

راهی خلق الله قدمی برداشته، به هر صورت, در قیامت جایگاه همه شان جهنم است. میعاد آنجاست.  انجام داده، در راه گم

ها گناه  )ق الوُا و  هُمْ فيِه ا ي ختْ صِموُن ( آن گاه در هنگامه خصومت با یکدیگر به جان هم می افتند؛ اینها به آنها, آنها به اینها؛ این 

پیشوایان گناه را به گردن اینها می اندازند؛ اینها میگویند شما نامردها بودید که ریسمان  را به گردن آن پیشوایان می اندازند؛ 

به گردن ما انداختید و ما را دنبال خودتان بردید. به زور, به جبر, آنها میگویند شما بودید که دنبال ما راه افتادید. هر کدامی  

و بیرون می آورند. )ق الوُا( گویند یا گفتند. )و  هُمْ فيِه ا ي ختْ صِموُن ( در    ضربه ای, یک حربه ای علیه آن گروه دیگر ارائه میدهند

لالٍ مبُيِنٍ( بودیم ما در گمراهی   َّا ل فيِ ض  حالی که در دوزخ مشغول خصومت و جنگ و ستیز بودند؛ )تالله( سوگند به خدا, )إنِْ كنُ

یم, با آشکاری اش, نمی فهمیدیم گمراه بودیم, با اینکه اگر یک  ای آشکار. در گمراهی عظیمی, بودیم در گمراهی آشکاری بود

ذره به خود می آمدیم, می فهمیدیم که چه راه غلطی, چه راه بدی چه مسیر خطرناک و چه عاقبت کشنده و مهلکی است. با 

 اینکه اگر یک مقدار فکر میکردیم, اینها معلوم می شد، درعی نحال در این گمراهی ماندیم.  

لالٍ مبُيِنٍ( سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکار بودیم. چه کار ما گمراهی بود؟ این کارمان؛ )اذ نسو َّا ل فيِ ض  يكمُ )ت اللهِ إنِ كنُ

باید گوش به فرمان خدا   ;برِ بِّ العالمین( که شما را میکردیم با پروردگار جهانیان. باید از خدا می ترسیدیم,  از شما ترسیدیم

 ؛برای تقرب به شما تلاش کردیم  ،باید به سوی خدا و برای تقرب به خدا تلاش میکردیم  ؛گوش به فرمان شما بودیم  ,میبودیم

از شما خواستیم؛ )إذ نسويكمُ برِ بِّ العالمین( که شما را برابر قرار دادیم و مساوی با پروردگار   ،باید روزی را از خدا میخواستیم

 ِ َّن ا إ ل افعِيِن ( دیگر امروز شفیعی نداریم،  جهانیان، )و ما أض  لا المجرمون( گمراهمان نکرد مگر مجرمان و گنه کاران. )ف م ا ل ن ا منِْ ش 

دیِقٍ ح میِم( و دوست دلسوزی نداریم. )فلو أ نَّ ل نا ك رَّةً ف ن كون  منِ  المؤُمْنِيِن( کاش برگشتی بود ما را به دنیا  تا مؤمن    )و لا  ص 

نشانه ای است، پند بگیرید، )إن في ذلك لَية( در این سخن نشانه و   ،الك لَیتة( در این ماجرا و صحنهمیشدیم. )ان في ذ

آیتی است. )و ما كان أكث رهُُم مؤُمْنِین( بیشترینشان مؤمن و دارای ایمان نیستند. ببینید اینجا، در این آیات، سخن از کسانی 

ه درست در کوک حرف میرویم، می بینیم که عبادتشان به این معنا بوده که  بود که مردم آنها را عبادت کرده بودند، بعد ک 

دنبال آنها راه افتاده بودند، آنها را برابر با خدا دانسته بودند. آنچه را از خدا باید طلب داشت، از آنها میخواستند، آنچه را که  

   .برای خاطر خدا نباید کرد، مراعات نظر آنها را میکردند

 جلسه دوازدهم 
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 توحید و نفی طبقات اجتماعی

اگـر نظـر بـرادران عزیز باشـد، عـرض کردیم کـه توحیـد را درصورتی که ما به عنـوان یـک عقیـده عمل خیـز و تعهدانگیـز بدانیـم،  

ناگزیر یک سلسـله الزام هـا و تعهدهـا را ایـن عقیـده بـر دوش مـا مینهد، و گفتیـم که باید یـن الزام هـا و تعهدهـا را بفهمیم،  

ن تعهدها مخصوص زندگی فـردی انسـانها هم نیسـت، بلکه تکیه بیشـتر این تعهـدات روی زندگی اجتماعی سـت،  و البته ای ـ

روی نظام اجتماعی و شـکل جامعه اسـت؛ یعنی توحید وقتـی در جامعـه ای وارد شـد، اول کاری که میکنـد، بنای آن جامعه را  

میدهد. بعد از اینکه این کار انجـام گرفـت، آنوقـت نوبت میرسـد به اینکه یک با شـکلی که متناسـب با این عقیده اسـت، انجام  

 انسـان موحد چه تکالیفی دارد به عنوان یک فرد.  

به هر صورت، این تعهدات را باید شناخت و دانست. ما تعبیر کردیم از مجموعه این تعهدات به قطعنامه توحید. گفتیم توحید 

یک قطعنامه ای به ما میدهد، یک مجموعه قرارداد و الزام را روی دست ما میگذارد. ما برای اینکه بتوانیم انشاء الله موحد  

فعال بدانیم. اولی از این تعهدات، عبارت بود از اینکه عبودیت و اطاعت، منحصرا     هدات رازندگی کنیم، لازم است که این تع

 از آن خداست؛ این اول تعهد توحید است. 

فرد موحد، دنیای موحد، با این عنوان می توان مشخص    امروز دومین تعهدی که توحید بر دوش موحد میگذارد، جامعه موحد،

 کرد، که اینجا نوشتیم: توحید و نفی طبقات اجتماعی 

نفی طبقات اجتماعی؛ و با یک عبارت کوتاه که تفصیلات آن را بعدا عرض میکنیم،  جامعه توحیدی طبق این اصطلاحی که به  

گوش شما آشناست، یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ای است که گروه های انسانها در آن جامعه از یکدیگرَ  بر حسب  

کِ  سقف حقوقی زندگی میکنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با  حقوق و مزایا جدا نشدند. همه انسان ها زیر ی

یک نوع حقوق زندگی میکنند و حرکت میکنند. این جامعه ای ست که توحید از لحاظ طبقه بندی اجتماعی، در مقابلِ  دید  

 ذهن ما و تصور ما میگذارد.  

 اسلام آمد اعلان کرد که خدایانی نیست، خدایان غلط است؛ خداست. 

آنهایی که تصور می کردند که دو خدا، دو گروه انسان را آفریده اند، با دو گونه تمایزات و مشخصات، اشتباه کرده اند. یک   

خداست، همه عالم را هم او آفریده، تدبیر جهان و جهانیان یکسره در قبضه قدرت اوست و او همه را برابر آفریده. او همه را  

فطرت، از یک ریشه و منشأ مادی درست کرده. آیات قرآن در این زمینه فراوان است؛ "يا    از یک اصل، از یک طینت، از یک 

َّذيِن  منِْ ق بلْكِمُْ"   َّذيِ خ ل ق كمُْ و  ال َّكمُُ ال َّاسُ اعبْدُوُا ر ب ُّه ا الن  أ ي

امروز در دنیا شما نگاه کنید، مخصوصا در دنیای سرمایه داری، مخصوصا در کشـورهایی که از لحاظ سـرمایه داری اوج بیشـتری 

و  از دو منشـأ  کارفرماهـا  و  کارگرها  اند که  نگفته  آنجا هرگز  البته  اسـت.  بارزی مشـهود  نحو  به  اختلاف طبقاتی  اند،  گرفته 

ده شـده اند، نه؛ آنهـا نمیگوینـد که آقـای صاحب فلان کمپانی عظیم، مثلا فلان کارتل، بـا کارگـر  ریشهَ خلفقی و آفرینشی آفریـ

فلان معدن، اینها از دو ریشـه اند، از دو اصلند، نه؛ اما عملی که باهم انجام میدهند، مقرراتی که برای این دو گروه آدم  

نوع انسـان برقرار میکننـد، چندان تفاوتـی نـدارد بـا آن مردمـی که معتقد   میگذارند، وضع رفتـاری کـه در جامعـه میـان ایـن دو
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بودند اینها از دو اصل و دو منشـأ و دو ریشـه آفریـده شـده اند. بـرای عـده ای امکانات بینهایـت، برای گروه زیادی امکانات 

 صفر. عده ای ثروت تمام عالم را به نفع خودشان استثمار میکنند، عده ای دسترنج خودشان را هم اجازه ندارند تنها بخورند. 

طبقاتی به این معنا هم صدق میکند و این در دنیا، امروز است. بلکه حتی میخواهم بگویم این اختلاف طبقاتی،    اختلاف

طبقاتی آن روز. آنها صاف می گفتند که بله، ما با همدیگر تفاوت داریم؛ اینها    موذیانه تر است از آن اختلافرذالت آمیزتر و  

میگویند که ما برادریم با هم، همه در یک ترازیم، ما اصلا حامی حقوق شما هستیم، اما در عمل می بینیم که اینجور نیست،  

اوی و برابری هایی به چشم میخورد که  در عمل همان تمایزها وجود دارد. گاهی در مقام اجرای مقررات حقوقی هم یک تس

مجازات شده،َ ولو از طبقه بالاست، اما باز که نگاه می کنیم،  می بینیم    گناه را انجام داده، مبتلا به فلان  کس هم فلان  فلان

مایزات اجتماعی، به قوت خود باقی  طبقاتی ها، باز همان ت  نه، ریشه مطلب چیز دیگری است. می بینیم باز همان اختلاف

ست. در حقیقت برخورداری ها منحصر است به یک عده خاص، و یک اکثریتی محرومند، و اول چیزی که از آن محرومند، یک 

 فهم و درک و رشد کامل و درست است. اسلام همه اینها را نفی کرده.  

 خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. این یک حرف اسلامی ست. 

خالق همه یک نفر است، خداست. میگویید چه فرق میکند؟ خیلی فرق میکند. اگر چنانچه ما قائل شدیم که خالق دو تاست  

آن اجتماعی و آن فلسفه دو خدایی، دو خدایی بودنش،   نه اینکه اگر ما قائل شدیم، بحث طلبگی نمی خواهم بکنم، فرضی

اولین تاثیری که می بخشد این است که دو گروه در اجتماع به وجود می آیند. وقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این  

  است که مردم جامعه همه یک صف هستند، یک گروهند، یک طبقه اند، برادر و در کنار هم اند.

پس خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. این مسئله خیلی مهمی است که اگر چنانچه خالق و معبود یکی شد، ناگزیر  

انسانها در یک طبقه و یک ترازند. همه از اصل و ریشه مادی واحدی آفریده شدند. روی این کلمه مادی دقت داریم، تکیه  

ن بدنی، همه انسانها از یک اصل و یک ریشه آفریده شده اند. هیچکس در  مخصوص داریم؛ از جنبه مادی، از جنبه ساختما

 آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداریهای حقوقی باشد، بهره مند نیست. 

در جامعه اسلامی با حکومت اسلامی، ذیل ظل مقررات اسلامی، این جور نیست که کسی برای درس خواندن، برای کار کردن،  

برای چیز فهمیدن، برای پول در آوردن برای کار گرفتن، برای شاغل شدن، حتی تا بالاترین مقامات، محتاج پارتی باشد. در 

یع و دارای میلیونها راه در مقابل میلیون ها انسان؛ بروند، همه استفاده کنند، جامعه اسلامی این جور است؛ میدانی ست وس

همه در این میدان به سوی هدف ها و مقصودهای مادی و معنوی بدوند، هیچ اشکالی ندارد، راه جلوی همه باز است؛ برخلاف  

یکنند و برای بعضی، راه ها را پر از خار و نظام های غیر توحیدی، برخلاف نظامهای جاهلی که جاده را برای بعضی آسفالته م

 سنگ و مانع. به قول سعدی سنگ را میبندند و سگ را می گشایند، در جامعه اسلامی این جور نیست.  

همه میتوانند در جامعه اسلامی به عالی ترین مقامات برسند. خب، شما ببینید، بلال حبشی رسید به مقام مؤذنی )امروزش  

را نگاه نکن که مؤذن مسجد امام حسن، مش اسحاق ما احساس حقارت میکند، و سر وقت نمی آید. غالباً ،مثل اینکه اینجا  

ها نمی آید( مقام مؤذنی خیلی مقام عظیم و باشکوهی است در اسلام، مقام نیست بشنود، بعضی روزها می آید، بعضی روز 
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ارجمندی است، همه کس مؤذن نمیشدند. بلال سیاه حبشی از منشأ پست اجتماعی، از لحاظ معیارهای جاهلی آن زمان،  

این میرسد به مقام مؤذنی، این بالاترین است، یکی از بالاترین مقامها. سلمان فارسی از نظر معیارهای آن روز از یک منشا  

می دانستند و همه انسانهای دیگر را پایین تر از خودشان. خب سلمان هم که  پایین تر بود، چون عربها خودشان را بالاتر  

فارسی بود دیگر، اهل اصفهان بود. در عین حالی که فارسی ست، غریب است، از راه دور آمده، زبان عربی را شاید بد یاد  

ک منطقه عظیم، و از این قبیل  گرفته، یعنی مسلم ، شاید هم خیلی خوب حرف نمیزده، ایشان میرسد به ولایت و حکومت ی

 و از این قبیل و از این قبیل فراوان. 

بنابراین هیچ کس در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداری های حقوقی باشد، بهره مند نیست، ولو اینکه از بعضی مزیتها  

بهره مند است. همه مزیت ها در اختیار همگان و وابسته به تلاشهای مداوم و کوشش ها و مجاهدت های خود آدم یست؛  

های خاصی که برای هدایت و رهبری بشر، به صورت الهی معین شده و عرض کردم جز آن مقام  -همه چیز همۀ مقام ها   

همۀ جهان از آنِ اوست؛ یعنی از آنِ خدا، و آدمیان همه فقیران درگاه اویند. همه از او    -مهیا شده، آنها را نمی گویم فعلاً  

 ه در اینجا یکسانند.  باید بخواهند، همه از او باید بگیرند، همه باید دست نیاز به سوی او باز کنند، و هم 

)الذي ج ع ل  ل كمُُ الأ رض  فراشاً(، ببینید همه چیز برای همه است. آن که قرار داد برای شما شما یعنی کی؟ انسانها همه )الأرض  

فراشا( زمین را گسترده، )والسماء بناء( و آسمان را بنایی استوار، )وأنزل من السماء ماء( از آسمان آب باران فرستاد، )ف اخرْ ج   

َّم ر اتِ رزِقْاً ل كمُ( برون آورد به وسیله این باران از میوه ها برای روزی شما، نه روزی طبقه خاصی و شما صدقه سری بهِِ منِ  ال ث

آنها بخورید، نه برای همه، حالا که این جور است. )فلا تجعلوا الله أنداداً( پس دو خدایی نشوید، با دوتا خدا قرار دادن، با 

رض کردن، انسان ها را به دو گروه و سه گروه و ده گروه تقسیم نکنید، همه یک گروهند، )ف لا  رقیب و هماورد برای خدا ف

َّهِ أ نداداً و أ نتمُْ ت علْ موُن ( شما که میدانید، برای خدا شریکان و رقیبان فرض مکنید. بعد سوره حجرات این آیه معروفی    ت جعْ لوُا للِ

َّا خ ل قنْ اكمُ منِ ذ ك رٍ و أنثى( ای انسان ها، بازخطاب به همه است.   13ه که در زبانها خیلی رایج و دایر است، آی  َّاسُ إنِ ُّه ا الن )يا أ ي

 ما آفریدیم شما را از مردی و زنی همه شما را از یک مرد و یک زن. همه یکسـان و برابرند از لحاظ منشـأ و ریشـه آفرینش

 جلسه سیزدهم 

 تاثیرات روانی توحید  

عقیده به توحید، یک ایمان است. ایمانی ست آگاهانه برای یک موحد آگاه، ایمانیست عمل زا و تعهد آفرین. تعهدی که  

توحید بر روی دوش موحد میگذارد، بزرگترین تعهدها، سنگین ترین تعهدها، موثرترین تعهدها در میان عقاید اسلامی و 

در حقیقت خلاصه میشود در تعهدِ  سازندگی یک دنیای توحیدی؛   دینی محسوب میشود. تعهد توحید از طرف یک موحد، 

 تعهد توحید از نظر موحد و برای موحد، عبارت است از تعهد زدودن تمام آثار شرک؛ اینها تعهدات توحید است 

خلاصه میشود؛ انسان موحد از جمله تاثیراتی که روح او از ناحیه و قبل توحید میبرد، یکی   تاثیر روانی توحید در چند جمله

این است؛ دارای وسعت افق دید میشود. موحد از تنگ نظری ها، از کوته بینی ها، از نزدیک بینی ها آسوده و راحت است.  
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ما در این زمینه عقب نشست و کار به زیان ما تمام شد. او   جبههآدم موحد نمی گوید من در این میدان شکست خوردم یا  

  اینقدر نزدیک بین نیست. او میداند که فکر توحیدی به درازای عمر بشر دارای قلمرو است.

آدم موحد افق دیدش در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی شود، متوقف نمیگردد. آدم موحد در مقابل خود  

وقتی نگاه میکند، در کنار نیازهای مادی، ده ها نیاز، صدها نیاز از عظیم ترین و عزیزترین نیازهای انسان را میبیند. تمام  

یست در نیازهای پست و حقیر و کوچک، آنگونه که انسانهای در باطن مادی، ذهنش و فکرش و حواسش، منحصر و متوقف ن

که نگاه می کند، آینده    اگرچه در ظاهر الهی، در ظاهر معنوی، خودشان را در آن محبوس و زندانی کردهاند. آدم موحد وقتی

ردم، موحد برای دنیا آخری قائل  را در مقابل خود بی نهایت وسیع میبیند. همانطور که در یکی از روزهای گذشته عرض ک

 نیست. برای خاطر اینکه آخر دنیا را متصل به آخرت میبیند.

از جمله تأثیرات توحید در روان یک موحد این است که ریشه ترس را در او می خشکاند، و این خیلی مهم است. در قرآن در  

چندین مورد، که در این تلاوت های امروز، یکی دو موردش به سمع آقایان خواهد رسید و مورد تدبر قرار خواهد گرفت، به  

 ون(،  ریشه ترس از دیگران را در دل خود بخشکانید،مؤمنین خطاب میشود که )فلا تخافوهم وخاف

از من بترسید؛ و کسی که از خدا ترسید از هیچ کس دیگر نمی ترسد. کسی که موحد بود، کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار 

داشت، ترس در او از بین میرود. و بنده وقتی نگاه میکنم، تأمل میکنم، محاسبه می کنم، میبینم ترس است، بیم و هراس  

لب میکند. ترس از فقر موجب میشود انسان انفاق نکند، ترس از مبتلا شدن و  است که دنیا را و آخرت را از دارندگانش س

دچارشدن به ناراحتی ها، موجب میشود که انسان تن به جنایت ها و فاجعه ها و ذلت ها و خواری ها بدهد. ترس از اینکه  

ی ای ترس از دست دادن همین زندگی نتواند انسان دو روز دیگر، بیشتر در این عالم زندگی کند و چه زندگی ای! چگونه زندگ 

پست که معلوم نیست دو روز بشود، سه روز بشود، سند رسمی که ندادند تا فلان سال، تا فلان تاریخ، شما زنده خواهید 

بود؛ ترس از دست دادن یک چنین زندگی بی اعتباری، موجب میشود که انسان به زندگی ها خاتمه بدهد. زندگی اجتماعی را  

ا از بین ببرد. طمع ها بر می گردد به ترس و ترسها ریشه بدبخت یها در زندگی انسان هاست. شما در طول تاریخ  تلخ کند ی

نگاه کنید تا ببینید که چه چیزهایی موجب شد که طرف داران حق در اقلیت قرار بگیرند، آنجا که در اقلیت قرار گرفتند. چه  

ودند، دنبال حق نروند، آنجا که مردم حق شناسی دنبال حق نرفتند. چه  چیزهایی موجب شد که مردمی که حق را شناخته ب

چیزهایی موجب شد که مردمی دست به جنایات بزرگی بیالایند، آنجایی که میبینید مردمی دست به جنایاتی آلودند. غالباً  

 وقتی که پیگیری و تحقیق و مطالعه میکند آدم میبیند که منشأ این همه ترس است، ترس.  

اب همُُ القْ رحُْ  172سـورۀ آل عمـران، آیۀ ، َّهِ و الرَّسُولِ منِْ ب عدِْ م ا أ ص  َّذيِن  اسْت ج ابوُا للِ َّق واْ أ جرٌْ ع ظيِمٌ"    ۚ  " ال نوُا منِهْمُْ و ات َّذيِن  أ حسْ  للِ

البته مقدمات آیه طولانی ست، این قسـمتی هم که بنده انتخاب کردم، دو، سه آیه اش مورد نظرم هست. برای اینکه رشتۀ  

َّهِ و الرَّ  َّذيِن  اسْت ج ابوُا للِ سُولِ" آن کسـانی که پاسـخ گفتنـد بـه خدا و مطلب دستتان باشد، دو، سـه آیه از قبلش میخوانم. " ال

در دل بگویند    پیامبر. پاسـخ گفتند یعنی چـه؟ یعنی آنِ  دعوت پیغمبر را و دعوت الهی را پذیرفتند، پذیرفتنی فعال. نه فقط

خـب، آقـا مـا قبول داریم فرمایش شـما را، نـه؛ راه افتادنـد دنبال پیغمبر خدا. وِ کی؟ در سخت ترین و دشوارترین موقعیتها،  
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اب همُُ القْ   رحُْ" دعوت خدا و پیغمبـر را پذیرفتنـد. و آنِ کی بـود؟ آن وقتی که در میدان جنگ زخمی شـده بودنـد، " منِْ ب عدِْ م ا أ ص 

َّق واْ أ جرٌْ ع ظيِمٌ" آن کسـانی که نی نوُا منِهْمُْ و ات َّذيِن  أ حسْ  کی و نیکوکاری  پس از آنکه قـرح ـ یعنی زخم ـ به آنان رسـیده بود. " للِ

 کردند و تقوا پیشـه نمودند از این گروه پاسـخِ  گویان به دعوت خدا، اجر بزرگی، پاداش عظیمی برای آنان در نظر است. 

این آیه مربوط به جنگ احد است. میدانید که در جنگ احد یک عده ایگریختـه بودنـد و پیغمبـر خـدا اینهـا را صدا مـیزد، عده 

ای میترسـیدند، نمیآمدند و عده ای با اینکه زخمی بودند، آمدند. امیرالمؤمنین در آن روز هفتاد ویک زخم برداشت. هفتاد  

رست نظرم نیسـت، زخم های زیادی برداشـت و عده دیگری هم از اصحاب پیغمبر به همیـن  ویک شاید کمتر، بیشتر، الان د

صـورت یکُ خرده کمتر. عده ای اسـتجابت کردنـد و دعوت خدا و رسـول را پذیرفتند و عده ای نپذیرفتند و گریختند. این آیه،  

 یان میکند. پاداش و مزد آن عده ای را که نگریختند و پذیرفتند و اجابت کردند، ب

َّهُ ل يسْ  منِْ أ هلْكِ  "، به ما یک اصل کلی اسلامی را ارائه میدهـد و تعلیـم میدهد. میگوید دو برادر ناهمف کر  در داستان نوح " إنِ

بـود، آن کافر به  با یکدیگر بیگانه اند و دو بیگانۀ همفکر با یکدیگر برادرند. پدر و پسر اگر ناهمفکر بودند؛ این مؤمـن بـه خـدا  

خـدا؛ این در جبهۀ خدا بـود، آن در جبهۀ شـیطان؛ پدر و پسـر باهم قوم و خویشـی ندارند، از یک خانواده نیستند.َ  خویشاوندی 

بی و سببی، خویشـاوندی مربوط به خون، ازنظر اسلامیِ خویشـاوندی ن درجـۀ دوم اسـت، خویشـاوندی فکـری درجۀ اول   ن س 

 ینید، این یک اصل اسلامی ست. اسـت. بب
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 نبوت :بخش سوم 

 لسه چهاردهم ج

 فلسفه نبوت 

میدانند برادران که نبوت یکی از اصول همه ادیان است، اگر بشود به آن گفت اصلی از اصول دین، بلکه بالاتر باید گفت.  

اینکه عرض کردیم اگر بشود گفت اصلی از اصول دین، نه به این معناست که اصل بودنش را کسی انکار بکند، نه؛ بلکه بالاتر  

وت معنایی ندارد. دین یعنی آن برنامه ای، آن مسلکی، آن مکتبی، آیینی که به وسیله  از اصل، اصلا دین بدون اعتقاد به نب

پیام آوری از طرف خدای متعال رسیده؛ پس پیام آور و از سوی خدا آمدن، این جزو عناصر ذاتی دین است، اصلاِ قوام دین  

 ائل مهم و اصولی دین بحث کنیم و صحبت کنیم.  به این است. بنابراین در زمینۀ نبوت، جا دارد که ما به عنوان یکی از مس

البته در زمینه نبوت، یک سلسله بحث هایی هست که اینها رایج و متداول است. شما هر کتابی را که درباره نبوت نوشته  

معمولا    شده باشد، بردارید نگاه کنید، این بحث ها را در آن خواهید دید و ما از آن بحثهایی که در کتاب ها، درباره نبوت

مطرح می شود، یکدانه اش را، فقط یکی اش را، آن هم با یک سلیقه مخصوصی، در این سلسله مباحث مان درباره نبوت 

 مطرح کردیم و آن همین بحث امروز ماست که موضوع تلاوت امروز است. 

درباره بحث نبوت، درست است که سخن از اینکه نبی دارای چه اندازه از علوم الهی یا از علوم انسانیست، خودش یک بحثی  

 که قرآن ناطق است:  است؛ یا دانستن این مطلب که آیا پیامبر ما که نمی نوشت و نمی خواند

 "  " رتْ اب  المْبُطْلِوُن  ُّهُ بيِ ميِنكِ  إذِاً لا  آیا اینکه نمی نوشت و نمی خواند، برای خاطر    پیغمبر نه می نوشت و نه می خواند  و لا  ت خطُ

و  نمینوشـت  درعین حال  نه، میتوانسـت،  یا  بود؟  بیسـواد  کلی  به  امروز،  تعبیر معمولی  به  یعنی  نمیتوانست؟  که  بود  این 

بـه چه  نمیخواند؟ خب، یک بحثی سـت بالاخره؛ یا سـخن درباره اینکه پیغمبر اسلام، قبل از نبوت و بعثتش، به چـه دینـی،  

آیینـی، از میان ادیـان و آیینه ای عالـم معتقد بود و عمل میکرد، البته یک بحثی ست، اما این بحث چقدر برای ما لازم است؟  

 ثِ  قبل قبلیاش چقدر برای ما لازم است؟ هیچ لازم نیست. بحث قبلیاش چقدر برای ما لازم اسـت؟ بح 

اولین مطلبی که ما درباره نبوت بحث میکنیم،  فلسفه نبوت است. چرا باید پیامبری باشد؟ چرا باید کسی از سوی پروردگار 

 کمر به هدایت انسان ببندد؟ مگر خود انسان نمیتواند؟ مگر دانش بشری و اندیشه انسانی کافی نیست؟ پیغمبر چرا؟ 

اگر ندانستیم فلسفه نبوت را، بقیه بحث هایی که درباره نبوت هست، یک سلسله بحث های تقریبا پا در هوا هست. س  

 باید اول بدانیم که نبوت برای چه؟ 

شما ببینید مکتب های عقلی را و فلسفی را که چطور در مقابل هم صف آرایی می کنند. ببینید که انسانیت تا به یک مبدا و  

و عمیق تر از خرد انسان متصل نباشد، نمیتواند راه به هدایت و سعادت برساند. نبوت معنایش این    نقطه ای فراتر و بالاتر

است؛ یک نیرویی بالاتر،  یک هدایتی قوی تر و عمیق تر از هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد انسان.  

می آید سر عقل    میکند؟  می آید با حس شما رقابت میکند؟ می آید با غریزه شما مخالفت  این هدایت می آید چه کار میکند؟
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می آید تا عقل را راهنمایی کند، تا عقل را پرورش بدهد، تاِ  عقل دفنشده را از زیر خروارها خاک   را به سنگ میزند؟ ابدا. او

 بیرون بیاورد. 

پس پیغمبرها با نیروی وحیی که دارند، به جنگ عقل نمیروند. آنی که خیال میکند دین با عقل منافات دارد، یا دین را نمی  

شناسد یا عقل ندارد،ِ والا کسی که دارای عقل است، کسی که عقل را آزموده و تجربه کرده است و دین را هم میشناسد، 

 بشر و با عقل بشر نمی تواند داشته باشد.  خوب میداند که دین هیچ منافاتی با دانش

می آید، برای کوبیدن عقل ن می آید، برای نسخ کردن عقل و بیرون راندن عقل از زندگی ن می آید، پس   بنابراین دین که

می آید برای چه؟ برای هدایت عقل، برای دستگیری عقل. عقل هست، اما وقتی هوس در کنارش باشد، نمی تواند   دین

درست قضاوت کند. عقل هست، ولی وقتی طمع پهلو به پهلویش باشد، نمی تواند درست ببیند. وقتی غرض در کنارش است،  

ع ها را، ترسها را، غرضها را، از عقل می گیرد، عقل سالم کامل  نمی تواند درست بفهمد. دین می آید هوسها را، هواها را، طم

بینید اول تا آخر اسلام، پر است  را تقویت میکند، تأیید میکند تا او خوب بفهمد. و شما وقتی که مراجعه میکنید به اسلام، می

 از جلوه های عقل.  

حرف این شد که انسان بدون هدایت وحی، بدون اینکه وحی به سراغ او بیاید و به   اجمالا این کلمه یادتان باشد که خلاصه

دادش برسد، نمی تواند خودش را به سر منزل سعادت برساند؛ و وقتی وحی آمد، عقل را سرکوب نمی کند، همچنانی که  

می آید حواس ظاهره را، غرایز انسانی و بشری   غریزه را سرکوب نمی کند، همچنان که حواس ظاهره را از بین نمی برد، نه؛

را، نیروی خرد و اندیشه آدمی را تقویت میکند، تهذیب میکند، تزکیه می کند، دستگیری میکند، به او می آموزد. این وظیفه  

 وحی است؛ بنابراین فلسفه نبوت این است.  

نقطـه آغـاز کار انبیـا چیسـت؟ از کجـا شـروع میکنند اصلاح را و کمک به انسـانها را؟ فرجام تلاششان چگونه اسـت؟ کارشان به  

کجا میرسد؟ همین؛ الی درخت گذاشتند و ارهاش کردند، تمام شد و رفت؟ سر یحیی را پیش آن طاغی بریدند، تمام شد و 

؛ فرجام دیگری، پایان دیگری برای این آغاز متصور ر و در نظر است، و در قرآن به آن  رفت؟ آخر کار نبوت همین است؟ یا نه

اشاره شده و مسائلی هست که البته این مسائل را در روزهای  آینده تدریجـا یکی یکی مطـرح خواهیم کرد، عرض خواهیـم  

کافی است.البته این کوتاه ترین بیانی بود که در این    کرد. دربارۀ ، فلسـفۀ نبـوت، همیـن اندازه ای که مـن گفتم به نظر خودم

 زمینه میشد عرض کنیم. 

آیاتی که در این زمینه هست، آیات بسیار پرمغز و پرمعنایی ست. بنده اول نظرم این بود که همین آیه ای که الَن تلاوت  

که  آنی  نبوت،  درباره  اینکه مطلبی  بر  بدهم، علاوه  بخواهم شرح  اگر  دیدم  بعد  بدهم،  امروز شرح  را مفصلاً  این  میکنم، 

است به فردا یا پس فردا بیفتد، خود مفهوم این آیه را هم در این یک ساعت    میخواستم بگویم، نگفته خواهد ماند، ممکن

نمی توانم به طور کامل شرح بدهم، خیلی جالب است، البته حواله میدهم ذهن و فکر دوستان خوب را به اینکه این آیه را  

ینه هست، بنده فقط به ترجمه کوتاهی  در پرتوی از قرآن حتماً مراجعه کنند، نگاه کنند آنجا بالنسبه بحث خوبی در این زم

 اکتفا می کنم.  
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َّاسُ أمَُّتة واحدة( مردمان همه یک امت و یک گروه بودند. در این باره مفسرین مفصلاً باهم بحث دارند. یک امت   )كان الن

بودند، امت خوب؟ یا یک امت بودند، امت بد؟ بنا بر هر صورتی، اصحاب دعوا یک اشکالی وارد میکنند. بعضی می گویند )كان   

َّاسُ أمَُّةً واحدِة( اشاره   است به اشتراکیت اولیه و آغازین دوران های ماقبل تاریخ بنده عرض میکنم که شاهدی بر این معنا الن

وجود ندارد، جز اینکه اسم دوران اشتراکیت و آغازین، سر زبان هاست ما حیفمان می آید که قرآن ما هم از آن نمد کلاهی  

َّاسُ أمَُّةً واحدِة ( اشاره اش به دورانی که انسانها با اشتراکیت آغازین و نخستین، به  نداشته باشد، فقط همین، والا )كان  الن

قول آقایان زندگی میکردند، مثل عرض کنم که حیوانات لخت و عور و گله وار و در بیابان ها و میرفتند و قهرمانی میکردند و 

را، او را، ما مشارالیه بدانیم در این  با پنجه سنگ را می تراشیدند و حیوانات را می گرفتند، می خوردند و گاهی هم همدیگر  

َّاسُ أمَُّةً واحدة(، نه، نه! ما هرگز سعی نمی کنیم که به قرآنمان یک چیزی از جای دیگر بچسبانیم، نه؛ همانی   آیه که )کان  الن

از حرف های   که از قرآنمان می فهمیم، آن ما را بس است. ما آن را بفهمیم، خیلی هنر کردیم، احتیاجی ندارد قرآن ما که 

 دیگران و فرهنگ های دیگران یک حاشیه ای، ذیلی، به آن بدهیم و سرافرازش کنیم، نه؛ قرآن این سرافرازی را نمی خواهد.  

از قرآن هست که حالا مراجعه میکنید و   و احدِ ةً( را چند جور میشود معنا کرد، دوجور معنایش در پرتوی  أمَُّةً  َّاسُ  الن )ك ان  

َّاسُ أمَُّةً و احدِ ةً(،   ملاحظه میکنید، یک معنا به نظر من میرسد که غیر از آن دو معناست که در این ترجمه اشاره كردم )ك ان  الن

ها و مردمان همه به یک حالت برابر و همسان بودند، از لحاظ نیازها و از لحاظ مایه ها. همه انسان ها دارای  یعنی انسان  

یک سنخ نیاز بودند و همه انسان ها دارای یک اندازه مایه، و واقعیت اجتماعی همیشه همین جور است. همه انسان ها عقل  

س ظاهره دارند، حواس باطنه دارند. همه انسان ها گرسنگی دارند  دارند، فکر دارند. هوش دارند، حس ششم دارند، حوا 

تشنگی دارند، هوس جنسی دارند خانه می خواهند، لباس میخواهند و از این قبیل، نیازها همه برابر؛ تقریباً از یک سنخ، و  

لب دیگری است. یک  مایه ها مشابه. یک انسانی در یک تربیت بهتری تربیت شده باشد، مایه اش شکوفا شده باشد، مط

آقازاده ای در خانه اشرافی به دنیا آمده باشد، معلم سر خانه در شش، هفت سالگی مثل بلیل به او زبان هندی و چینی یاد 

بدهد که حرف بزند، و بچه فلان کارگر در کوره ها، فارسی هم درست در هفت، هشت سالگی بلد نباشد؛ این حرف دیگری 

ت که مایه او بیشتر از مایه این بوده، نه؛ مایه او را استخراج کردند، مایه این بیچاره مانده و  است. این دلیل بر این نیس 

استخراج نشده. معادن نفتی که در مناطق فرض کنید که شمالی، جنوبی، در مثلاً فلان کشور وجود دارد، معلوم نیست که  

نباشد، نفت آن استخراج شده در چراغ ها می آید، بنزین  غنی تر و سرشارتر از معادن نفت فلان نقطه ای که استخراج شده 

آن در اتومبیل ها می آید همه هم می دانند. اسمش هم معروف است. نفت آن هنوز بیچاره استخراج نشده شاید پرمایه تر  

 هم باشد. 

پس انسان ها به طور طبیعی و معمولی، امت واحده بودند، با نیازهای همسان، با مایه های برابر و مشابه که در ترجمه این  

ِّين ( در میان این انسان َّبيِ َّهُ الن در این هم سطح ها یک    ،را برانگیخت خدای متعال پیامبران  ,های برابر را قید کردیم.) ف ب ع ث  الل

انسان را پروردگار عالم، بالاتر، قوی تر، عمیق تر، پرشورتر، و پرمایه تر، سراغ کرد و او را برانگیخت، که چه بکند؟ )مبشرین(  

مژده رسانان، )ومنذرین( و بیم دهندگان. مژده چه میدهند پیغمبران؟ مژده بهشت میدهند، مژده سعادت دنیا میدهند، مزدة  
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مدينه فاضله میدهند، مژده استقرار امنیت و صلح و رفاه میدهند، مژده از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس و ناامنی و جهالت  

میدهند، مژده رسانانند و بالاخره مژده تشکیل حکومت فاضل و مدینه صالح به انسانها میدهند، و بعد از آن مژده رفتن به  

یدهند، مژده می دهند و بیم دهندگان می ترسانند، از آتش جهنم هم می ترسانند، از بهشت و اتصال به رضوان پروردگار م

باریکی پل صراط هم می ترسانند، از بدبختی دنیا هم میترسانند از تسلط عفریت جهل و فقر هم میترسانند، از سقوط در دره  

 د، بیم رسانانند. بیم دهندگانند.  و سراشیب فساد هم میترسانند، از نابود شدن مایه های انسانی هم می ترسانن

 جلسه پانزدهم 

 بعثت در نبوت 

موضوع صحبت امروز ما در این است که پیامبر و نبی، در حینی که بار رسالت و نبوت بر دوشش قرار میگیرد، بعد از آنی که 

می آید. البته پیداست که با     پیام خدا را دریافت میکند، چه حالتی، چه کیفیتی، در خود او و در جهان پیرامونش به وجود

کیفیات و چگونگی درونیِ  خود پیغمبر چندان کاری نداریم؛ اگر چنانچه آن را در اینجا مطرح می کنیم،  برای خاطر این است  

متشرعه، در نظر هست، که ضمنا یکُ بعدی از   که یک استفاده لطیف دقیقی از یک کلمه معمولی رایج در قرآن و درِ  عرف

 ابعاد مسئله نبوت را برای ما روشن میکند

بعثت به معنای برانگیختگی است. برانگیختگی یعنی چه؟ یعنی تحرک، حرکت بعد از رخوت و سستی و رکود. مردهای که  

سالیانی در گورستانی خوابیده و اجزای بدن او خاک شده، وقتی با قدرت پروردگار، در قیامت برمیخیزد، میگویند برانگیخته  

 شد. 

روز قیامت راهمانطورکه میدانید، می گویند »یوم البعث«،روز برانگیختگی، یا به تعبیر دیگر، روز رستاخیز. رستاخیز؛ آن روز 

برخاستن، آن روز از سستی و بیحالی برون آمدن، آن روز حرکت، آن روزی که انسان ها از لحظه ای که از گور بیرون می آیند  

ها معین میشود، دائما در تلاش، در سراسیمگی، در حرکت هستند؛ این را میگویند یوم  تا لحظه ای که سرنوشت نهایی آن

 البعث، رستاخیز؛ در نبوت یک چنین حالتی وجود دارد. 

 میخواهم بینش شما نسبت به نبوت اساسا یک بینش نویی بشود.  

متضاد وجود دارد. البته این     به طور   پیامبر، قبل از نبوت به چه وضعیست؟ دو نکته در زمینه زندگی هر نبی، قبل از نبوت،

که میگویم متضاد، نه به معنای اینکه یک تضاد واقعی هست؛ به نظر ممکن است متضاد بیاید. یکی اینکه نبی، اگر چه مبعوث  

و عمیق انسانی برخوردار است؛ بیش از بقیه مردم. استعداد فهمیدن او، استعداد حرکت    نشده، اما از مایه های بسیار قوی

در او، استعداد انفجار در او، قابل مقایسه با مردم دیگر و انسانهای دیگر نیست. استعداد بندگی خدا در او، آمادگی برای بنده  

. همه مایه هایی که یک انسان را از حضیض خاک بودن  خدا بودن، به اندازه ایست که برای انسانهای دیگرَ  متصور نیست 

 خارج میکند و به اوج یعنی بنده واقعی خدا و تخلق به اخلاق خدا میرساند، همه این مایه ها، در نبی بیش از دیگران است. 

نکته دوم این است که نبی، قبل از بعثت و قبل از پیامبری، در جریان معمولی زندگی، با مردم رفیق و شریک است، در یک  

جریان دارند حرکت میکنند. از اول مشغول فکر کردن نیست که من چه کار کنم این جامعه را منقلب کنم، ممکن است ناراضی  
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باشد و البته ناراضی است. یک انسان باهوش، البته ناراضی ست از وضع اختلاف طبقاتی زمان خود، از وضع جهل زمان خود،  

از فقر زمان خود، از ستم زمان خود، از نادانی زمان خود و با تعبیر اسلامی خلاصه، از جاهلیت زمان خود، البته ناراضی است؛  

یتی است فقط؛ در حد ایجاد یک تحول، یک انقلاب، ایجاد یک راهی از راه معمولی اجتماعی  اما این نارضایتی در حد یک نارضا

 نیست.  

الاا ف ه د ی * * و ج د ك  ع ائلًِا ف أ غنْ ى " تورا مستمند عیالمندی یافت و تو را بی نیاز کرد. منظور از این آیه و  7خب، " و  و ج د ك  ض 

طرح این سوره در این نوشـته چه بوده؟ این بوده که پیغمبر اکرم، همچنانیکه مفاد ظاهر آیه اسـت، گم گشـته بود، در میان  

لی حرکت میکرد، در میان جامعـه راه میرفـت و سـیر میکرد، اگرچه از وضـع ناراحت بود، اگرچه از اینکه آقازاده های  مردم معمو

 قریش، کنیز فلان آدم تهیدست را بگیرند، به زور تصرف کننـد، رنـج میبـرد و حلف الفضول را درست می کرد؛ پیمان جوانمردان. 

پیغمبردر مسیر معمولی جریانِ زندگیِ جمعی آن جامعه زندگی می کند، ناگهان وحی الهی می رسد. یک تحول عمیق در وجود  

او و در باطن او پدید می آید؛ آ نقدر این تحول عجیب است، آ نقدر شدید است که حتی در جسم پیغمبر هم اثر م یگذارد،  

اکرم وقتی در کوه نور اولین شعله وحی به جانش خورد آتش گرفت دید که پیام   در اعصاب پیغمبر هم اثر می گذارد. پیغمبر

یعنی ما، مای   -آور خدا میگوید )اقرأ( بخوان، پیغمبر که چیزی نمی خواند و )ما اقرا( چه بخوانم؟ یا نمیخوانم، نمیتوانم بخوانم

ُّك  الأ كرْ مُ )اقرأ باسم ر  -نافیه باشد، یا مای استفهامیه »و ما اقرا« چه بخوانم؟   َّذىِ خ ل ق  خ ل ق  الإنسان  منِ ع ل قٍ اقرْ أْ و ر ب ِّك  ال ب

َّم  الإنسان ما لم يعلم( آتش به جان پیغمبر می زند، تحولی به وجود میآورد؛ ناگهان در این انسان مت َّم  باِلق ل مِ ع ل َّذيِ ع ل فکر، ال

میآورد؛ یک رستاخیزی. اصلا آدم، آدم قبلی نیست. محمد، محمد یک  انسان درست برو، انسان آماده، یک انقلابی به وجود  

لحظه قبل نبود؛ انسان یک ساعت قبل نبود؛ یک چیز دیگری بود اصلاً، یک عنصر دیگری، یک جوهر دیگری، اول، بعثت در  

ا به تحول بکشد. اگر خودش  وجود او، انقلاب و تحول در باطن او به وجود آمد و بعد همین انقلاب منشأ شد که بتواند دنیایی ر 

عوض نمی شد، نمی توانست دنیا را عوض کند و این درسی است برای پیروان پیغمبر، تا بدانند که تا خودشان عوض نشوند،  

نمی توانند دنیا را عوض کنند. بدانند که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش  تو که بخشی و سهمی  

دی، از این شور الهی و از این فروغ لطف و نعمت نور پروردگار، خودت چیزی استفاده نکردی، مایه ای  از هستی خودت نبر 

نبردی، به مردم چه میخواهی بدهی؟ اول آتش بشو، گداخته بشو، مشتعل بشو، تا بتوانی زغال ها را، سردها را، سیاه ها را،  

 مشتعل کنی و روشن کنی. 

پیغمبر، اول آتش به جان خودش زده شد، اول دل خودش متحول و منقلب شد، اول شور قیامت در باطن خودش به وجود   

آمد که توانست دنیا را به شور قیامت بکشاند. توانست یک انسان درست کند که این انسان جانش را از دست بدهد فکرش  

ل حبشی سیاه چرده را بیایند بیندازند بزنند، نه این جور زدن  را از دست ندهد؛ مگر شوخی است؟ مگر شوخی است که بلا

های یک ذره، دو ذره؛ از آن زدن ها، بزنند چه جور! بعد، این در همان زیر شلاق، همان زیر شکنجه، نه یک دقیقه بعد، نه 

ی برگردانیم، بخواهیم یک جمله ای معادلش  یک ساعت بعد، فریاد بزند أ ح دٌ أ ح دٌ، أ ح دٌ أ ح داً اگر بخواهیم این را به تعبیر فارس

پیدا کنیم، یعنی مرگ بر شما، مرگ بر شما، مرگ بر شما، معنای احد احد بلال این است. پیغمبر بیخودی نمیتواند ابوذر  
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درست کند، الکی نمیتواند بلال درست کند، یا مقداد درست کند، یا عبدالله مسعود درست کند در اوایل اسلام و بعثت؛ اول  

 خودش متحول شد. حالا ببینیم این نغمه نخستین وحی با پیغمبر چه کرده و چه مطالبی دارد. 

( بخوان   َّذيِ خ ل ق  ِّك  ال که یکی دیگر از قسمت های تلاوت امروزمان سوره )اقرأ( است. )بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باِسْمِ ر ب

نام پروردگارت، آن که آفرید. ببینید، یک سلسله منظمی را شروع میکند؛ اولین چیزی که برای یک انسان خداپرست مثل  به  

پیغمبر ما، که قبل از بعثت هم خدا پرست بوده، مشرک نبوده؛ اولین چیزی که برای یک انسان خداپرست، موجب توجه او  

ک به خدا جذب می  را  او  دل  تواند شد،  نام  به خدا می  به  بخوان  است.  آفرینش  است، موضوع  ترین موضوع  ه  ند، ساد 

 پروردگارت که آفرید. آفرینش برای اوست، تمام این مظاهر عظیم خلقت از آنِ اوست. 

باز در سوره )والنجم( که یک قسمت از آیاتش را اینجا ذکر کردیم ما، اشاره ای به همین تحول درونی پیغمبر است، و البته  

آیات بسیار دیگری هست که آن آیات را لزومی ندیدم من همه اش را اینجا نقل کنم، منتها چون بحث بحث، بسیار دقیق و 

رده بودم در بحث هایی که مطالعه کرده بودم به اینکه، به دقت رسیدگی شده ظریف و شیرینی هست، و خود من برخورد نک

 باشد، دلم خواست که این نکته را یک قدری بیشتر توضیح بدهم، که دانستن او برای عمل کردن هم مفید است.  

احبِكُمُْ و م ا غ و ى( گمراه لَّ ص  َّجمِْ إذِ ا ه و ى( سوگند به اختر، آن وقت که فرود آید. )م ا ض  نگشته    )بسم الله الرحمن الرحيم و الن

دوست و رفیقتان و به باطل نگراییده است. مربوط به مسئله معراج است، آن چنانی که در بسیاری از تفاسیر هست. اگرچه  

ه تحول درونی پیغمبر و حالت گیرندگی وحی، اما مناسبت سورة )والنجم( این است که پیغمبر آنچه که از  که اشاره میکند ب

ماجراهای سفر شبانه، سفر معراجی بیان میکرد، اینها گوش نمی کردند؛ آیه در این مقام دارد حرف میزند. )و م ا ي نطْقُِ ع نِ  

ديِدُ القوی(   الهْ و ى( از روى هوس سخن نمی گوید، )إنِْ هُو   َّم هُ ش  إلِاّ و حيٌْ يوُحى( نیست مگر وحیی از جانب پروردگار رسیده )ع ل

 آموخته است به او آن فزون نیرو، آن دارای قدرت زیاد. 

ديدُ القوی( یعنی آنی که بسیار نیرومند  )نمیدانم در این ترجمه ای که اینجا کردم، من چه انتخاب کردم برای )شديد القوى(. )ش 

 است. یکی از این کاغذها را لطف کنید. بله، که آن بسی نیرومند به او آموخته است.( 

که   و حکمت،  و خردمندی  فرزانگی  معنای  به  )مره(  بله،  فرزانه خردمند،  آن  )ذومرة(  نیرومند.  بسی  یعنی  القوى(  ) شديد 

مفسرین گفته اند اشاره است به جبرئیل؛ که آنچه او نقل میکند، از قول جبرئیل نقل میکند و خدا به وسیله جبرئیل به او  

الهی به او شده است و او بر سر پای خود راست ایستاده است. )فاستوی( )و هُو  این چیزها را آموخته )فاستوی(، این وحی  

باِلأفق الأعلى( و او در افق برتر و بالاتر است. )اعلی( یعنی برترین، افق هم که معلوم است. در یک افق برتری قرار دارد  

 ُ قِ الْأ علْ ى( یعنی در سطح بالاتری قرار داشت پیغمبر که  پیغمبر. )ثم دنا فتدلى( شاید بشود این جوری معنا کرد؛ )و  هُو  باِلْأفُ

توانست پیغمبر بشود. همانی که عرض کردیم، پیغمبر قبل از نبوت با مایه های سرشارتری از معمول، در میان مردم معمولی 

یعنی پیغمبر نزدیک شد    زندگی می کرد. )ثم دنا( پس نزدیک شد. )فتدلى( پس نزدیک تر شد. بنابر اینکه منظور پیغمبر باشد؛

بر اثر عبادت ها، بر اثر ریاضت ها، بر اثر تفکرها و تدبرها و بر اثر لطف هایی که خدا به طور اختصاصی  ،به خدا و نزدیک تر

به او کرده بود. روحش به خدا نزدیک و نزدیک تر و آماده گرفتن وحی میشد. بعضی گفته اند منظور از )دنا( یعنی جبرئیل به  



 

 
43 

خلاصه : 1فصل   در قرآن  یاسلام شه یاند یخلاصه و نکات طرح کل   

َّی( و بر او آویخت؛ یعنی خودش را رساند به پیغمبر تا اینکه وحی را به او برساند. به هر حال فرقی   پیغمبر نزدیک شد و )ت د ل

نمیکند؛ اما معنای اول به نظر ما نزدیک تر و ظاهرتر است. آن معنا را هم بنده یا نزدیک گشت و در آویخت در پرانتز نوشته  

ينِْ أ وْ أ دنْ ى( پیغمبر به خدا نزدیک    ام که اشاره به معنای دوم باشد. معنای اول را خود بنده بیشتر می پسندم. )ف ك ان  ق اب  ق وسْ 

شد و شد، پس به فاصله دو کمان رسید یا از آن کمتر. نگویید که دو کمان یعنی چه، چه خصوصیتی دارد؟ به قدر دوتا، کمان،  

متری خدا. خدا کجا بود که به دو متری اش رسید پیغمبر اکرم؟ نه اینها تعبیرات  به فاصله دو    ،هر کمانی را یک متر فرض کن

کنایی، است استعاری است؛ به او نزدیک شد، نه از لحاظ مکان، دو کمان یعنی خیلی نزدیک شد، خیلی نزدیک شد، به آن  

یک تر برای هیچ انسانی متصور نیست؛  اندازه ای به خدا نزدیک شد روح مقدس پیغمبر، آن قدر نزدیک شد که دیگر از او نزد

َّى ) ينِْ أ وْ أ دنْ ى )8نزدیک نزدیک )ثمَُّ د ن ا ف ت د ل ( پس وحي فرستاد خدا به بنده  1٠( ف أ وحْ ى إلِ ى ع بدْهِِ م ا أ وحْ ى )9( ف ك ان  ق اب  ق وسْ 

دیده است. آنچه که مشاهدات دل پیغمبر    اش آنچه وحی فرستاد. )ما كذب الفواد ما رأى( دروغ نگفته است دل، آنچه را که

است، به پیغمبر دروغ نگفته، درست دیده، اشتباهی ندیده. )افطما رونه على ما يرى( آیا با او جدل میکنید در آنچه دیده 

 است؟ 

این پایین هم یک جمله ای نوشتیم که موضوع بحث فرد است. باری، پس از   .این هم به هر حال آیاتی از سوره مبارکه نجم 

این انگیزش درونی و باطنی ست که راه نبی عوض میشود و تلاشش رنگ دیگری میگیرد و با جد و جهادی مداوم، میکوشد. 

رد. بعد که در خودش تحولی  میکوشد چه بشود؟ تا در جامعه و در متن زندگی انسان ها رستاخیزی و تحولی از بنیاد پدید آو

 به وجود آمد، سعی میکند در جامعه تحول ایجاد کند و این همان مسئولیت رسالت است و پیغمبر برای این کار است.  

 جلسه شانزدهم 

 رستاخیز اجتماعی نبوت 

 2 لمبُيِنِ ٱلكتِابِ ٱتلِك  ء اي اتُ 

ى و فرِع ون  بِ  َّب إِ موُس   3 لح قِّ لقِ وم يؤُمنِوُن  ٱن تلوُاْ ع ل ي  منِ ن

ِ ٱإنَِّ فرِع ون  ع لا  فيِ   ِّحُ أ بن اء هُم و ي ست حي اء هُم  ۦلأ رضِ و ج ع ل  أ هل ه ا شِي عا ي ست ضعِفُ ط ائفِ ة مِّنهمُ يذُ ب َّهُ  نسِ   4 لمفُسِديِن  ٱ ك ان  منِ     ۥإنِ

َّمنَُّ ع ل ى  َّذيِن  ٱو نرُيِدُ أ ن ن  5 لو رثِيِن  ٱلأ رضِ و ن جع ل همُ أ ئمَِّة و ن جع ل همُُ ٱستضُفوُاْ فيِ ٱل

ِّن  ل همُ فيِ   لأ رضِ و نرُيِ  فرِع ون  و ه م ن  و جنُوُد هُم ا منِهمُ مَّا ك انوُاْ ي حذ روُن  ٱو نمُ ك

آیات سوره صف، در نظر ما هست که بحث کنیم، مطلبیست که  مطلبی که در ذیل این آیات و با استمداد از این آیات و  

 اجتماعی نبوت.   بهترین عنوان و تیتر برای آن، همینیست که در این نوشته ها نوشتیم؛ رستاخیز

البته کار ما این است که شرح بدهیم رستاخیز اجتماعی نبوت چه چیزی است. یک مقدار از مقدمات این صحبت را در روزهای  

آمدن شور و انگیزشی در باطن نبی، با آغاز وحی آغاز میشود در دل    گذشته شنیدید که گفتیم بعثت، برانگیختگی، به وجود

پیغمبر، این بندهای که برگزیده خداست و خدا او را با توجه به مایه های عمیق و سرشاری که دارد، برای رسالتی، مسئولیتی، 

انجام گرفت، در روح او و در  تعهدی بدین عظمت و سنگینی، معین کرده است. بعد از اینکه وحی الهی به یک چنین بنده ای
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می آید، انقلابی در روح خود نبی ایجاد میشود. در زندگی معمولی او، در آمد وِ شد   باطن او، جوششی و انگیزشی به وجود

می آید. انقلابی  خلاصه در سراسر وجود او، یک رستاخیزی به پا میشود، یک انقلابی به وجود او، در جهت گیری اجتماعی او،

در روح خود نبی ایجاد میشـود. در زندگی معمولی او، در آمد وِ شـد او، در جهتگیری اجتماعی او، خلاصه در سراسر وجود او، 

 یک رستاخیزی به پا میشود، یک انقلابی به وجود میآید 

پیغمبر بر اثر تفکرات و تدبرات، به انقلاب و دعوت اسلامی نرسید. اصلا او بعد از آنی که این دعوت، این وحی، این برانگیختگی 

آمد، موجود دیگری شد، انسان دیگری شد، وضع دیگری پیدا کرد. و نه آن پیغمبر، همه پیغمبرها. موسی   در او به وجود 

درحالیکه زن و بچه اش را برداشته و دارد می آید طرف یک مسافرت معمولی، در وسط بیابان، در آن لحظه حساس، وقتی 

 .  وحی الهی بر او نازل می شود، موسی دیگر همه چیز از یادش میرود

به هرصورت، بعثت پس به معنای یک انگیزش، یک انقلاب، یک تحول، یک دگرگونی، یک رستاخیز، هر تعبیری که مایل اید  

آمد، آن وقت نوبت آن است که    در او به وجود  ردیف کنید، در وجود نبی و پیامبر برگزیده است. بعد از اینکه این انقلاب

 در محیط خارجی انجام بگیرد.   همین انقلاب

همان تحولی که در روح نبی ایجاد شد، باید به یک شکلی با یک وضع خاصی، در متن واقعیتِ اجتماع انجام بگیرد و این 

همان مطلب یست که ما اسم آن را گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت. البته بعد از آنی که این تحول را امروز ان شاءالله شرح  

گری در زمینۀ نبوت. باز یکی از آن بحث ها که اتفاقاً مربوط به فردا می شود  و  بدهیم، بعد نوبت می رسد به بحث های دی

پ سفردا شاید، بحث بسیار مهم یست؛ و آن دربارۀ هدف رسالت و نبوت است؛ که این رستاخیز اجتماعی، برای چه هدفی،  

هد گرفت. و این البته مسائل دیگری به چه منظوری، به چه کاری انجام می گیرد. آن در طی یک بحث یا دو بحث، انجام خوا

 را باز به دنبال دارد که اگر چنانچه عمری و فرصتی ب هدست بیاید، در روزهای آینده به برادران و خواهران عرض خواهم کرد. 

و اما در زمینۀ این رستاخیزی که ما برای پیغمبر فکر می کنیم و تصور می کنیم، چه میشود گفت؟ امروز در دنیا کلمۀ انق الب  

با مفهومی که در فرهنگ های نو و جدید دارا هست، یک کلمۀ مفهوم یست، یک کلمۀ روشن و بامعنای یست. البته خیلی 

ی یک تحول و یک دگرگونیِ عمیق بنیادی از ریشه در یک اجتماع. در کلمۀ انق  روشن است که منظور از کلمۀ انقلاب، یعن

الب، به طور حتم و لزوم، زدوخورد نیست، در کلمۀ انقلاب، به طور حتم و لزوم، خونریزی و کشتار نیست، به طور حتم و 

ید، اما کلمۀ انقلاب حامل معنای  لزوم، دعوا و درگیری نیست؛ ممکن است دعوا پیش بیاید، ممکن است درگیری به وجود بیا

 دعوا و درگیری نیست.  

انقلاب معنایش این است، اگر بخواهیم در یک مثال خیلی کوچک و ساده و محسوس برای شما برادران تشریح کنیم؛ فرض  

بفرمایید که این مسجد وضعش، ساختمانش، دیوارهایش، عمارتش به یک شکل خاصی ست. پایه های اینجا را و شالوده ها  

بفرمایید که شرقاً به فلان حد، غرباً به فلان حد، باب شبستان  و پی هایی درست کردند، بر طبق یک بنای مستطیل فرض  

مسجد بدون تقسیم بندی های داخلی؛ آن شالوده ریزی و پی ریزی زیر این دیوارها و پایه ها را باب این چیزها درست کردند.  

حتماً شالوده این بنا جور  اگر بنا بود اینجا به جای سالن مسجد و شبستان مسجد، فرض بفرمایید یک عمارت مسکونی بشود،  
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دیگری ریخته می شد، پی های بنا جور دیگری برداشته میشد. اگر قرار بود اینجا، در داخل این شبستان، تقسیماتی انجام  

بگیرد، پنج تا، ده تا، بیست تا اتاق در آن در بیاید، به عنوان مسافرخانه مثلاً، لابد بنا بود که شالوده و پی ریزی اینجا جور  

ین کار آماده شده، چون به منظور یک اجتماع یکسره ساخته شده، پی ریزی و شالوده و شفته دیگری بشود. الَن چون برای ا

 ریزی و دیوار و پایه به یک شکل خاصی است.  

یک جامعه،  یعنی مث الً فرض کنید که پنجاه هزار آدم، پانصدهزار آدم، پنجاه میلیون جمعیت، فرق نمی کند، یک جامعه  

یعنی آن عده مردمی که دور هم زندگی می کنند با یک خط مشی، با یک برنامۀ عمومی، اگرچه صدر و ذیل دارد، اما راه، به 

م یگویند یک جامعه، یک واحد اجتماعیِ به هم بسته. این جامعه ای که عبارت    طورکلی یک راه و در یک مسیر است، این را 

  - درست دقت کنید   -است از پنجا ه هزار، پانصدهزار، پنج میلیون، پنجاه میلیون آدم، این، دوجور ممکن است ساخته بشود

 ر همین دوجور هست. دوجور که م یگویم، به طورکلی دوجور ممکن است ساخته بشود، انواع و اقسامی باز د 

به طورکلی دوجور ممکن است یک جمعیت ساخته بشود، شکل اجتماعی به وجود بیاید. یک جورش این است که در میان  

پنجا ه هزار، یا پنجاه میلیون جمعیتی که در ف الن نقطه زندگی می کنند، یک طبقۀ از مردم، یک اقلیتی از مردم، حاکم و  

امور بقیۀ مردم باشند. راه مردم را آنها معین کنند، قوانین مردم را آنها   فرما نفرما و مسلط و سررشت هدار و زمامدار تمام

بگذارند، اگر مردم برخلاف میل آنها رفتار کردند، ب هشدت از آنها انتقام بگیرند؛ اگر مردم به آنها گفتند شما بالای چشمتان 

ثه ای پیش آمد، آن حادثه را به نفع خودشان ابروست، به شدت آنها را ادب کنند؛ اگر چنانچه در میان این جامعه یک حاد

کنند، اگرچه به زیان بقیۀ مردم باشد؛ اگر چنانچه قرار شد این اجتماع، این جمعیت، مورد یک بلایی قرار بگیرد، مردم را سپر  

همین است  بلای خود قرار بدهند و خودشان یک کناری بنشینند؛ این یک جور جامعه. اساسِ در بنیان و ساختمان یک جامعه  

 که اختلاف طبقاتی در این جامعه باشد یا نباشد.  

دوجور جامعه داریم، هر دو جورش هم در تاریخ بوده. نوع بدش را، آنی که عقل، آن را بد می داند و انسانیت آن را تقبیح 

می کند، همیشه قدرت های سیاسیِ ضد دینیِ عال م و تاریخ داشتند؛ نوع خوبش را، همیشه قدرت های الهی و معنوی تاریخ؛  

جتماعی، برای چه می آیند؟ می آیند تا آن نوع اول را تبدیل کنند به نوع دوم، این روح  یعنی انبیا. انبیا که م یآیند در یک ا

 حرف بحث امروز ماست. 

غالباً تصور از انبیا، تصور دیگر یست. مردم خیال می کنند که انبیا دریک جامعه ای که ظهور می کنند، مثل یک آدم حکیمِ  

فرزانۀ دانشمند بزرگواری، که یک کوهی از معلومات است، می آید در جامعه، یک خانه ایم یگیرد، یک گوشه ای می نشیند  

ض او و دانش او استفاده کنند. خیال می کنند که نبی یک چنین آدم یست، یک چنین  تا مردم بیایند گروه، گروه از خرمن فی

موجودی ست. نبی مثلاً، فرض بفرمایید وارد یک جامعه ای شده، مثلا ابراهیم خلیل الله یا موسی کلیم الله، وارد یک جامعه  

جا و یک ساعتی هم برای ملاقات مؤمنین و غیر ای شده و یک خانه ای گرفته و حالا یا آبرومند یا کوچک یا بزرگ، نشسته آن 

مؤمنین مهیا کرده، و هر کس هم می آید پیش او، امر به معروفش می کند، نهی از منکرش می کند؛ مردم از خدا بترسید؛ 
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مردم خدا هست؛ با آنها استدلال می کند، بحث می کند؛ یک عده ای را آدم می کند، بعد هم از دنیا تشریف می برد. خیال  

 می کنند نبی یک چنین چیزی است.  

نبی این جوری ها نیست؛ نبی وقت یکه در یک اجتماعی مبعوث می شود،  یعنی برانگیخته می شود  و همانطور یکه تشریح  

کردم، در باطن او و در روح او رستاخیزی به وجود می آید، این دیگر وقتی آمد در جامعه، یک آدم یست که سر از پا نمی 

 شناسد، یک آدمیست که آرام و قرار ندارد، 

یک انسان یست که تبدیل شده به یک شعلۀ ج واّلۀ  سوزانی، در اجتماع که می آید، یک نگاهی به وضع اجتماع م یکند، م 

یبیند، هان! این ساختمان، ساختمان غلط یست، این عمارت بد بنا شده، غلط پایه گذاری شده، دیوارهای آن و پ یهای آن  

ماری فطرتِ انسان انجام گرفته؛ می فهمد که این باید عوض بشود، می فهمد و شفته های آن نادرست و برخلافِ اسلوبِ مع

که این عمارت باید تبدیل شود به یک عمارت نیکو. یعنی چه؟ یعنی می فهمد که این جامعه، این جامعۀ طبقاتی، این جامع  

تبدیل بشود به یک  های که در آن تبعیض هست، ظلم هست، نابسامانی هست، نامردمی هست، بایستی عوض بشود و  

 جامعۀ توحیدی.  

یک سؤالی ست دیگر، ممکن است شما بگویید آقا، کسی این سؤال را نمی کند؛ بله به زبان کسی این سؤال را نمی کند، اما  

در باطن روح غالب مردمی که در مقابل نابسمانی ها، وضع نبوی ندارند، این سؤال هست و پاسخ به این سؤال داده نشده.  

پیغمبر بی جهت خود را به آب و آتش نمیزند؛ آنچه که او می بیند از وضع    علتش این است؛ پیغمبر بیجا حرکت نمی کند،

موجود زمان خود، وضع باطل و برخلاف فطرت انسانی و جهانی ست؛ آنچه که او میخواهد انجام بدهد، وضع حق، یعنی  

 برطبق فطرت جهانی و انسانی ست. 

حق و باطل؛ این دو کلمه ای که شما در سراسر قرآن بسیار برخورد می کنید به مواردی که از آنها نام برده شده؛ صف آرایی  

میان حق و باطل، در ده ها آیه قرآن مجسم و مشخص شده یعنی چه حق و باطل؟ یک مطلبی اینجا ذکر کردیم که توضیح 

موجو این  انسان،  آقا،  گفتیم  است.  باطل  و  یک  حق  با  این  رود،  می  راه  دارد  عالم  در  قواره،  این  با  این شکل،  با  که  دی 

خصوصیاتی ساخته شده و بنا شده. انسان یک خصوصیاتی دارد، یک امکاناتی دارد، یک نیازهایی دارد، یک موجودی ست  

. این جهانی هم که  خلاصه که با یک مقدار خصوصیات و امکانات خاص خودش به وجود آمده. این را اینجا داشته باشید

انسان در آن زندگی می کند، باز با یک، شرایطی، با یک خصوصیاتی، داراد حرکتی و به سوی جهتی ساختمان شده. این عالمی  

که شما نگاه میکنید و میبینید به چشمتان، هر چیزش یک گوشه ای افتاده؛ خورشیدش میلیون ها فرسنگ راه تا فلان سیاره 

ا گیاهش، با حیوانش، با همدیگر به ظاهر ارتباطی ندارند؛ این در نظر یک خدا پرست خداشناس، یک دیگر دارد، انسانش ب

وحدت لایتجزا است. تمام این عالم یک چیز است، اجزای این عالم اجزای یک پیکرند. همچنانی که یک پیکر، حرکت مشابهی  

 در این عالم هم همین جور است.   ,هست  در میان تمام اجزایش

 جلسه هفدهم 

 هدف های نبوت 
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 آیه سوره حدید این است: 

ِّناتِ و  أ نزْ لنْا م ع همُُ الکْتِاب  و  المْیِزان  لیِ قوُم  الناّسُ باِلقْسِْطِ و    لنْا رسُُل نا باِلبْ ی دیِدٌ و  م نافعُِ للِناّسِ  ل ق دْ أ رسْ  أ نزْ لنْ ا الحْ دیِد  فیِهِ ب أسٌْ ش 

 ٌ  و  لیِ علْ م  اللهُّ م نْ ی نصُْرهُُ و  رسُُل هُ باِلغْ یبِْ إنَِّ اللهّ  ق وىٌِّ ع زیِز

 :157و  156و اما آیه دوم که در سوره مبارکه اعراف هست، آیه 

َّا هُدنْ ا إلِ يكْ   ق ال  ع ذ ابيِ أصُِيبُ بهِِ م نْ أ ش   ن ةً و فيِ الَْخرِ ةِ إنِ أ كتْبُهُ ا  و اكتْبُْ ل ن ا فيِ ه ذهِِ الدُّنيْ ا ح س  يْءٍ ف س  اءُ و ر حمْ تيِ و سِع تْ كلَُّ ش 

 ُ َّذيِن  هُمْ بآِي اتنِ ا ي َّقوُن  و يؤُتْوُن  الزَّك اة  و ال َّذيِن  ي ت َّذيِ ي جِدوُن هُ م كتْوُباً عنِدْ هُمْ فيِ  157ؤمْنِوُن  للِ َّبيَِّ الْأمُِّيَّ ال َّبعِوُن  الرَّسُول  الن َّذيِن  ي ت ال

ِّب اتِ و يحُ رِّ  َّي َّورْ اةِ و الْإنِجِْيلِ ي أمُْرهُُمْ باِلمْ عْروُفِ و ي نهْ اهُمْ ع نِ المْنُكْ رِ و يحُلُِّ ل همُُ الط ل   مُ ع ل يهْمُِ الت عُ ع نهْمُْ إصِْر هُمْ و الْأ غلْا   الخْ ب ائثِ  و ي ض 

َّذيِ أنُزْلِ  م ع ه أوُ ُّور  ال َّب عوُا الن روُهُ و ات َّذيِن  آم نوُا بهِِ و ع زَّروُهُ و ن ص  َّتيِ ك ان تْ ع ل يهِْمْ ف ال  ل ئكِ  هُمُ المْفُلْحِوُن  ال

 این دو آیه و چندین آیه دیگر در قرآن کریم بیان کننده هدف انبیای عظام الهی است. 

هدف اولی پیغمبر، هدف اصلی پیغمبر یک چیز است، در نیمه راه آن هدف، هدفهای دیگری هم برای پیغمبر مطرح میشود 

در چند کلمه قابل خلاصه کردن هدف    که در میان این هدفهای دیگر، یکی از همه مهمتر و برای پیغمبر جاذبه دارتر است. اما 

مقدرش   اصلی و اولی پیامبران الهی، عموما است؛ پیامبران به این جهان می آیند تا انسان را به سرمنزل تعالی و تکامل

یک موجود که دارای استعدادها،ِ  دارای قوه ها و انرژیهای فراوان است، میتواند چیزی بالاتر،  برتر،   برسانند. انسان به عنوان

 عزیزتر و شریفتر از آنچه هست بشود.  

انبیا میآیند تا انسانها را پاک کنند. شما در محیط دعوت انبیا ازَ ددمنشی اثـری نمیب ینیـد، از جلوه هـا و نمودارهـای زندگی 

حیوانی و وحشـیانه در زندگی نبوت، شما خبری و اثری مشاهده نمیکنید؛ در آنجا هرچه هسـت، نور صفا و انسـانیت اسـت و 

ست. مـردم بـرای معجز نبوت، میگردنـد پی کارهای خارق العـاده، کارهایی که به طورمعمول،  این هنر و معجز بزرگ نبوت ا

انجام نمیگیرد در مسـائل طبیعی؛ شـکافتن فلان دیوار یا فلان جسم یا آمدن درخت، بسیار خوب، آنها هم باشد، حرفی نیست،  

فضایل؛ این بزرگترین معجزه نبوت هاست، شوخی   معجزه بزرگ نبوتها عبارت است از ساختن انسانهای خوب و متجلی به

 نیست.  

" انا لله و انا الیه راجعون " وقتی انسان نگاه میکند، میبیند مردمی که همه گونه اقتضای جنایت و فساد در آنها هست، وقتی 

زیرِ  ساب دعوت اسلام قرار میگیرند، آن دستگاه ساینده که پیغمبر به کار می اندازد، وقتی که روی آنها می افتد، انسان 

جانی دیروز، همان آدم نتراشیده، نخراشیده دیروز، که شما هیچ رویش حساب    دیروز، همانناگهان می بیند که همان وحشی  

 نمی کردید، شد یک انسان بسیار با عظمت.  

انبیا میآیند تا انسانها را از بدیها، از پستیها، از جهالت ها، از رذیلتهای اخلاقی، از پوشیده ماندن استعدادهای درونی خلاص  

کنند، نجات بدهند، آنهـا را انسان کامل و متعالی بسازند؛ این هدفّ اولی انبیاسـت؛ لذا در قـرآن چنـد جا آمـده، که البته بنده 

 کر نکردم امروز، چون قبلا یکی از آیاتش گذشته بود.  آیاتش را اینجا ذ 
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وقتی که انسان در روند تکامل افتاد، دیگرِ  آخر ندارد؛ این است ایده خداپرستان و فکر موحدین عالم و ادیان عالم. همینطور  

 پیشرفت است، دائما پیشرفت است، دائما اوج است، دائما تکامل و تعالیست،ِ  آخر و نهایت ندارد و انبیا برای این می آیند.  

آنی که ما از قرآن می فهمیم این است که انبیا پاسخشان به این سوال که چگونه میشود انسانها را ساخت؟ یعنی پیراست و 

آراست، پاسخشان به این سوال این است که باید جامعه الهی، جامعه توحیدی، محیط متناسب درست کرد، تا انسان در اینِ   

هزارتایش بلکه گروه گروهش ساخته شوند به خودی خود، با حرارتِ  طبیعی   محیط مناسب، نه یکی اش، نه ده تایش، نه

 نور نیر معارف اسلامی.  

مطلب این است: انبیا دو هدف دارند، دو هدف مهم؛    را هم البته اینجا نوشتیم، خلاصه  خلاصه میکنم مطلب را، که خلاصه

  یکی هدف اساسیست، ساختن انسان، پیراستن انسان از بدیها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبیها؛ خلاصه 

انسان را انسان کردن؛ این هدف بالا، اما هدف دیگری که انبیا دارند، که در نیمهراه این هدف قرار دارد، این است؛ تشکیل  

جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود، این  

بیشتر در قرآن، در حدیث، در    انبیای بزرگ الهی این هدف را نداشتند، بایستیهدف همه انبیاست. اگر کسی خیال کند که  

 تاریخ مطالعه کند.  

حالا ما دو تا آیه اینجا آوردیمو البته آیات بسیاری هست در کتاب عظیم پروردگار که این مطلب از آن استفاده میشود. ما فقط  

 لازم است یک قدری دقت کنید و تأمل کنید.  ،دو آیه را اینجا ذکر کردیم، منتها لازم است تدبر کنید در این دو آیه

آیه اول همان طور که عرض کردیم، از سوره حدید است. بنده آیه را فقط ترجمه میکنم و مختصر توضیحی میدهم. )ل ق د  

ِّنات( همراه با دلایل روشن و روشنگر. حرف انبیا، حجت های انبیا،  أ رسلنا رسُُل نا( به یقین فرستادیم پیامبران خود را، )بالب ي

که آدم عاقل و متفکر نفهمد؛ می فهمند، حرف انبیا را همه می فهمند )و أنزلنا م ع همُُ  حجت های روشن است، چیزی نیست 

الكتِاب( و فروفرستادیم با انبیا کتاب. را کتاب چیست؟ مکرراً گفتیم ،کتاب، یعنی مجموعه معارف و مقرراتی که اصل دین از  

خلاصه جامع ایدئولوژی دین. کتاب را میتوانیم با یک  آنها تشکیل میشود، آموزشهای دینی و معارف دینی، این کتاب است؛  

تعبیری، با مختصر مسامحه ای، تطبیق کنیم با آنچه که امروز در عرف مکاتب جدید به آن میگویند ایدئولوژی، یعنی اصول و  

 معارف سازنده، اصول فکری که در زمینه های عملی، اثر محسوس دارد و سازنده است. 

با آنها فرستادیم کتاب را این یک. )والمیزان( با آنها میزان هم فرستادیم. میزان یعنی ترازو، یعنی چه؟ یعنی هر پیغمبری که  

آمد، یک تراز و زیر بغلش بود، بزرگ یا کوچک؟ نه میزان یعنی دستگاه ایجاد تعادل و توازن اجتماعی، میزان معنایش این  

ا او میتوان تعادل و توازن اجتماعی به وجود آورد. اینجا ضمناً معلوم میشود که نظر به  است. میزان یعنی وسیله ای که ب

اجتماع است؛ اگر پیغمبر قرار بود که در رأس یک جامعه ای قرار نگیرد و جامعه ای را تشکیل ندهد. میزان میخواست چه کار؟  

ر؟ یک وسیله ای با پیغمبر فرستاده اند که آن میتواند آنچه که بتواند تعادل و توازن اجتماعی برقرار کند میخواست چه کا

تعادل و توازن اجتماعی ایجاد کند، چیست آن وسیله؟ دستگاه های قضایی الهی، این یکی است، مقررات قضایی، این یکی 

و شاهد اجرای   است، اجرا کننده قانون، ضامن اجراء، میزان میتواند با این هم تطبیق کند. مقرراتی وجود دارد و ضامن اجرا
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مقرراتی همانی که امروز در عرف کشورهای دموکراسی، به آن میگویند قوه مجریه که عبارت است از دولت به اصطلاح در  

کشورهایی که دولتی هست و مجلسی هست و قانون گذاری هست و اجرا کننده ای، قوه مجربه آن چیزی است که اشراف  

 ربه ممکن است میزان این باشد. دارد و نظارت دارد بر اجرای مقررات در جامعه؛ قوه مج 

وینده مراجعه کردم در ذیل این آیه به احادیثی که وارد شده، دیدم یکی از چیزهایی که میزان را معنا کردند، میفرماید که  

آن  امام  است،  امام  میزان  این حدیث.  از  ما  میگیریم  الهام  میکند،  تطبیق  کاملاً،  است  درست  دیدم  و  الإمام((  ))الميزان 

باطل جدا کند. اوست که باید صفها را مشخص کند. اوست که باید تعادل و توازن  کسیست که در جامعه، باید حق را از  

اجتماعی را برقرار کند چرا؟ چون حاکم جامعه است. البته برداشتهای غلط عامیانه هم از این جمله و از آن حدیث ممکن است  

میگوییم، همین جور معتقدیم. امام میزان کسانی داشته باشند. ما به آن برداشتها کاری نداریم، ما همین جور که خودمان  

است. معیار است، بدیها و خوبیها با او سنجیده میشود. راه ها با او تطبیق می شود، به علاوه، اوست که ناظر است در اجتماع  

زان یعنی آن به اینکه از توازن و تعادل، مردم خارج نشوند؛ و بر مقررات نظارت میکند، روایت هم این را تأیید میکند. پس می

 وسیله ای که با او تعادل و توازن اجتماعی برقرار بشود این هم با پیغمبر فرستادیم.  

چرا این کارها را کردیم؟ کتاب میخواست چه کار کند پیغمبر؟ اصلاً خود پیغمبر لازم بود برای چه؟ میزان میخواست چه کار؟  

کتاب میخواست چه کار؟ علتش این است؛) لیِ قوم  الناّسُ باِلقسِطِ(. )لیِ قوم  الناّسُ باِلقسِطِ( را به حسب عبارت پردازی فارسی 

الناس بالقسط(؛ که ما یک جورش را انتخاب    و ترجمه، دوجور میشود البته یک معنا دارد. )ليقوم  معنا کرد که هر دوجور 

کردیم، اینجا معنا کردیم آن معنای دیگرش را هم عرض می کنم. )لیِ قوم  الناّسُ باِلقسِطِ( تا انسان ها زندگی عادلانه بر پا  

ان ها زندگی عادلانه را بر پا کنند؛ این یک معنا، یک معنای دیگر این  کنند، در پرانتز نوشتیم: و محیط عدالت و برابری. انس

است: تا انسانها قائم بشوند بر اساس قسط، زندگی کنند بر اساس برابری. عرض کردم دوجور، معناست، که اگر دقت بشود،  

نا یکی است. این را خواستم توضیح  این دوجور معنا با هم تفاوت دارد از لحاظ تجزیه، ترکیب عربی، إلا اینکه مفاد هر دو مع

 بدهم که در بعضی از کان یکون هایش کسی ایرادی، اشکالی به نظرش نیاید.  

)لیِ قوم  الناّسُ باِلقسِطِ(، حاصل معنایش این است که انسان ها در یک محیط عادلانه زندگی بکنند، در یک جامعه و نظام  

عادلانه زندگی کنند، پیغمبر برای این آمده اصلاً. پس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشکیل نظام و محیط عادلانه. آمده تا دنیا 

تا جامعه و نظام عادلانه به وجود بیاورد، اصلاً برای این آمده پیغمبر، و البته در نظام عادلانه است  را عادلانه درست کند، آمده  

 که انسان ها فرصت پیدا میکنند به تکامل و تعالی برسند؛ )لیِ قوم  الناّسُ باِلقسِطِ(. 

بعد دنبالش میفرماید که )وأنزلنا الحديد( آهن را هم فرستادیم. بله! آهن هم آوردیم؛ به صرف حرف زدن، به صرف موعظه  

کردن؛ مردم بیایید نظام عادلانه درست بکنید، به همین کافی ست؟ به فرض نظام عادلانه درست کردند. شیطان ها و گرگ  

 ظام عادلانه باقی بماند؟ آهن را هم لذا فرستادیم، برای چه فرستادیم؟ ها و دزدها و دزنده ها مگر میگذارند این ن

برای اینکه از ارزشهای اصیل به وسيلة أهن دفاع بشود. که باز مراجعه کردیم به کتب حدیث، میبینیم که آیه را وقتی معنا  

میکند امام علیه السلام، به اینجا که می رسد )و انزلنا الحديد(، می گوید: ))السلاح((؛ شمشیر، نیزه، اسلحه، که از آهن است.  
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خدای متعال در کنار دعوت نبوت از سلاح یاد میکند. در کنار موعظه گری که برای پیغمبرها فرض میشود، در کنار ایده تشکیل 

نظام توحیدی و الهی، از اسلحه و قوه قهریه یاد میکند پروردگار عالم، )وأنزلنا الحديد( و فرستادیم آهن را، و به قول امام علیه 

َّاسِ( و سودهایی برای مردم.  السلام اسلحه و سلاح را . )فيه باس شدید( که در آن است آسیب و صلابتی سخت، )و م نافعُِ للِن

خدا که   -  خیلی فایده دارد برای مردم، )و ليِ علْ م  اُلله م ن ي نصُرهُُ و رسُُل هُ باِلغ يبِ( و تا معلوم شود، خدا بداند. تعبیر خدا بداند 

شخص بشود، معلوم بشود، در خارج معین بشود، )م ن ي نصُرهُُ و رسُُل هُ بالغیب( آن کسانی که معنایش این است که م  -میداند  

یاری میکنند خدا را و پیامبرانش را به غیب، با ایمان به غیب، با داشتن ایمان به غیب، یا ندیده؛ خدا را که ندیدند، بعضی ها 

 ری کنند. )آن الله قوى عزیز( همانا خدا نیرومند و شکست ناپذیر است. پیغمبر را هم ندیدند؛ ایمان به او بیاورند و او را یا

ضمناً ببینید، این دنباله های آیات خیلی معنی دار است. اینی که می بینید آخر هر آیه ای )ان الله سميع عليم(، )ان الله  

قوى عزيز(، )ان الله غفور رحیم(؛ اینها همین طور تصادفی نیست که آخر یک بیت شعری، یک قافیه ای بالاخره انسان پیدا 

 .  کند، آنجا بچسباند. این جوری نیست

 جلسه هجدهم 

 نخستین نغمه های دعوت  

منظور ما از بحث امروز، بیان این مطلب است که اولین نغمه دعوت انبیا چه بوده است؟ در سایه بحث های چند روز گذشته، 

توجه کرده باشند و دقت این مطلب برای ما روشن شد که انبیا در این عالم چه کاره هستند، برای چه   برای آن کسانی که

 منظوری آمدهاند، کار خود را چگونه ادامه می دهند، مقصود خود را از چه راهی تامین میکنند. 

بحث امروز این است؛ آن کاری که انبیای عظام الهی میخواهند انجام بدهند؛ یعنی ایجاد حکومت و جامعه و نظام توحیدی و  

که هدف های انبیا علیهم السلام   برانداختن نظام جاهلی و شرک آمیز و ایجاد رستاخیز عظیمی در متن اجتماع، این کارها را

فعالیت هایی که برای یک انسان، یا برای  از کجا شروع میکنند؟ مسئله نقطه شروع، مسئله بسیار مهمی است. در همه    است 

یک گروه، یک جامعه، مطرح می شود که فلان عمل را انجام دهیم، فلان طرح را پیاده کنیم، فلان برنامه را اجرا کنیم؛ برای 

یک گروهی گاهی این مطلب پیش می آید، برای یک مشت انسان وابسته به فالن فکر یا فالن مسلک پیش می آید، برای  

ملت پیش می آید، برای یک فرد گاهی پیش می آید؛ این ایده ها و کارهای مهمی که پیش می آید، این مسئله هم جزو  یک 

 مهمترین مسائلش است، که از کجا این کار را شروع کنیم؟ نقطه شروع بسیار مهم است. 

اگر چنانچه نقطه شروع درست و به جا انتخاب شد، امیدواری برای به نتیجه رسیدن این کار و این طرح و این برنامه زیاد  

است؛ اما اگر نقطه شروع بد انتخاب شد، نه اینکه آن بار به منزل نمیرسد و آن کار سامان نمیگیرد، نه؛ ممکن است بگیرد،  

به دشواری خواهد رسید. نقطه شروع از این جهت بسیار مهم است که تا حدود زیادی،  ممکن است آن بار به منزل برسد، اما  

 با درصد زیادی، متکفل کاریست که از این نقطه قرار است شروع شود. 

توحید همه چیز مکتب انبیا است. اعتقاد به توحید و وجود خدا و وحدانیت خدا هم تأمین کننده هدف نهایی و غایی انبیاست،  

میدانند، برای پیاده کردن کارخانه آدم سازی؛ توحید بهترین و گویاترین    و هم اینکه آن محیطی را که برای انسان سازی لازم
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شعار است؛ برای خاطر اینکه جامعه توحیدی یعنی جامعه ای که در آن، خدا فقط آقایی و خدایی میکند. هیچکس غیر خدا 

در آن خدایی نمیکند. هیچ موجودی در جامعه توحیدی، تحمیل و تکلیف و قانونگذاری برای دیگران ندارد. هیچ موجود دیگری  

 ا نمی خواند، حتی پیغمبر؛ حتی پیغمبر که نماینده خداست.  در جامعه توحیدی، مردم را به اطاعت خود فر 

م خـدای  دوُنِ الله"  منِ  إلِ ه ینِْ  و أمُِّی   َّخذِوُنیِ  ات َّاسِ  للِن قلُت   أ أ نت   م ریْ م   ابنْ   ی  عیس  ی ا  ق ال  الله  عیسـی خطاب "و إذِْ  بـه  تعـال 

( منزهی تو  میفرسـتد؛ آیا تو بـه مردم چنین آموختـه ای، یـاد داده ای کـه تـو را و مـادرت را خدا و معبـود بدانند؟  "قال سبحا ن ک 

پروردگارا، من هرگز چنین آموزش غلطی، آموزش بدی نمیدهم، هرگز. من پناه میبرم به تو از اینکه آنچه که حق نیست و 

 درست نیست، آن را به مردم یاد بدهم؛ " إنِْ كنُتُْ قلُتْهُُ ف ق دْ ع لمِتْ هُ ت علْ مُ م ا فيِ ن فسِْي " تا آخر آیه.  

 امروز ما باید با شما صحبت کنیم، بگوییم که روح توحید عبارت است از نفی هرگونه قدرتی جز قدرت پروردگار.  

 اولین نغمه دعوت انبیا و نقطه شروع کارشان عالم توحید است، حرف آخر را اول می زنند.  

علـت آنکـه ادیـان، از اول سـخن آخر را بیـان میکننـد و میگویند، دلیل اینکـه از اول میگوینـد مـا برای چه آمدیم، پرده پوشـی 

نمیکنند، همین اسـت؛ برای این اسـت کهِ  افراد گرویده و وابسـتۀ به دین، از روی آگاهی، از روی بصیرت، بدون اینکه سر  

ارد دین شـوند. درسـت نقطۀ مقابل آنیکه امروز در دنیای دین معمول اسـت. در دنیـای دیـن، بصیـرت  خودشان را گرم بکنند، و

و آگاهـی جرم اسـت، جرم. آدم متدیـن و آدم ضد دیـن، عجیـب این اسـت که این دو گـروه، هم متدین، هـم ضد دین، در  

 بعضـی از مسـائل دینـی بـه نتیجـۀ واحدی میرسـند.  

دین اساسـا با آگاهی و بصیرت اسـت. به هیچکس نمیگویند حالا شـما عجالتا قبول بکن، بعد خواهـی رفت، تحقیق خواهی  

کـرد، ابدا؛ در عالم دین این حرفها نیست. اگر هم به فرض قبول بکنی، تا وقتی دلت قبول نکـرده اسـت و از روی آگاهـی 

را قبـول کـردی، دیـن تو را قبول نکرده، تـا وقتی از روی بصیرت و آگاهـی نباشـد. نبوده، واقعا قبول نکردی. اگر هم تو دین  

بـرای اینکه دیـن برای آگاهی، قیمت قائل اسـت، برای بصیرت ارزش قائل اسـت، برای انسان با بصیرت، مقام برتر و بالاتر 

وجه داشته باشند. برای این منظورهاست که انبیا از  قائل سـت. برای اینکه میخواهد همگان، از آغاز توجه به خدا، آگاهانه ت

 اول منظور خودشان را و هدف آخرشان را بیان میکنند.

درسی که ما میگیریم از کار انبیا و از نقطه شروع دعوت انبیا، از جمله یکی این است که باید ما هم نقطه شروع مان را همان  

نقطه شروع انبیا قرار دهیم. اگر رستاخیز انبیا را نتوانیم انجام دهیم، لااقل میتوانیم بگوییم که رستاخیز انبیا این است، هدف 

این است، تشریح بکنیم، این کار را که می توانیم بکنیم. درباره پیامبر آخرالزمان اگر بحث بشود،   انبیا این است، راهشان

مثلا مسئله سایه نداشتن آقا رسول خدا چهار و پنج }پرداخته شود{.    ترجیح داده میشود به مسائل درجه در زندگی آن بزرگوار،

، از پشت سر میدید؛ البته این را مرحوم صدوق، خودشان در  روایتی دارد در خصال صدوق، که رسول خدا ص وقتی میرفت

پاورقی میگویند که منظور این است که رسول خدا از بس هوشیار بود، از بس باهوش و مراقب بود، مثل آدمی که دور و بر  

لک در می آورد؛ خودش را دائما می بیند. بعضی ها هستند گیج و گول راه میروند در خیابان، یکی هم پشت سرشان ادا و شک

یک ساعت هم دنبالش راه بروی، نمی فهمد. بعضی ها هم این کارها مشکل است، پشت سرشان. آدم باهوشی ست، متوجه  
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است، مراقب تمام دور و بر خودش هست، کمترین اشارهای، کمترین حرکتی، اطرافش، دور و برش، پشت سرش، او را به  

 خود جلب می کند 

بله، آن بحثهایِ  مفصل گسترده کلامی دربارە خصوصیات معارفِ  دست دوم و سـوم و چهـارم اسلامی را بگذاریـد بـرای آن 

روزی کـه کار دیگری نداشـته باشـیم، الاقل این کارهایّ اولی را حل کرده باشـیم. سـخن آخر اینکـه اگـر چنانچـه ایـن نصیحـت  

از اینکه صیحـت کردیـم، بدت نیاید؛ ؛ اینهم یک مطلب دیگـر. بهترین مردم آن کسیست که از    را از مـا قبول نمیکنـی، اقلا

 نصیحت شنیدن بدش نیاید. 

بنابراین نقطه شـروع دعوت انبیا توحید اسـت. شـاهدی که بر این معنا از قـرآن برایتـان ذکـر کردیم، دیگـر چون نمیخواهم  

متـی تفصیـل بدهم، یکی سورە نحل است و آیه اش این است: " و ل ق دْ ب ع ثنْ ا فيِ كلُِّ أمَُّةٍ ر سُولًا" و همانا برانگیختیـم در هـر ا

َّاغوُت  " که عبودیت  پیامبری. حرف َّه  و  اجتْ نبِوُا الط ش چه بود این پیامبر و رسـول؟ حرفـش و پیامـش این بـود: " أ نِ اعبْدُوُا الل

کنیـد خـدا را و دوری بگزینیـد از طاغـوت؛ اینِ  حرف اول پیغمبرهاسـت. اولی که می آیند، هنوز از گرد راه نیاسـوده، حرفش  

 ُ " این اسـت: " أ نِ اعبْ َّاغوُت  َّه  و  اجتْ نبِوُا الط  دوُا الل

در مسائل جامعه شناسی، اگر بدون مطالعه و از بر کسی حرف زد، همینجور در می آید، مایه خنده و مسخره است. راجع به  

تفسیر تاریخ حرف می زنند، بدون مطالعه یک قسمت مهمی از تاریخ، راجع به مسائل پدیده های دین و مذهب و این چیزها  

یند. خب، این دینیست که در شاید ده ها هزار سال قبل بوده، یا اگر چنانچه  حرف میزنند، بدون توجه به ادیان تاریخ میگو

آن تاریخ معروف در میان روایات را درست و معتبر و حجت بدانیم، که هفت هزار، هشت هزار سال از هبوط آدم گذشته  

تشریفات؛ که اول شرک بود،  است، شاید شش، هفت هزار سال قبل فرض کنید که این بوده. و اینها میبرند تاریخچه را با  

 بعد توحید پدید آمد؛ درحالیکه نه، می بینیم از روزگار قدیم، از دوران باستان توحید بوده.  

 جلسه نوزدهم 

 گروه های معارض 

همانطوریکـه از اسلام مـا اطلاع داریـم و البتـه همـۀ ادیـان آسـمانی همینجورند، اساسـا در اسلام فرض نشـده، تصور نشده؛ 

صورتی کـه یک نفـری، به خاطر ضعیف بودن، به خاطر بی قـدرت بودن، نتواند حق مشـروع خـود را بگیـرد. یکچنیـن فرضی، 

عيِفِ  جزو فرضهـای وجود حکومت اسلامی   و تشکیلات توحیدی و الهی نیست. لذا میفرماید که " ل نْ تقُ دَّس  أمَُّةٌ لا  يؤُخْ ذُ للِضَّ

ستی  فيِه ا ح قُّهُ منِ  القْ ويِِّ غ يرْ  متُ ت عتْعِ " یعنی اگر در یک اجتماعی دیدید انسانی ضعیف است، یعنی در رأس یک قدرتی، یکُ پ

، یکچنین آدمی، یک انسـان معمولی، این نمیتواند حق خود را بدون لکنت زبان بگیرد؛  از پستهای سیاسی و اجتماعی نیسـت

بدانید که یک چنین اجتماعی، اجتماع رسـتگار و موفـق و پیروزمنـد نیسـت. یعنی اگر چنانچـه ضعیف حقش را گرفت، با لکنت  

 قرمز شد؛ اینهم به درد نمیخورد . زبان گرفت، رفت آنجا ایستاد، یک مقداری زبانش گرفت، یک مقداری صورتش  
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در یک جامعه، آنطوری که اسلام به ما می آموزد و یاد می دهد و می خواهد همانطور هم عمل بکند، وضع اینجوریست. همه 

فرزندان یک محیط و اعضای یک پیکرند، بدون هیچگونه تفاوت و تمایزی؛ یعنی حاکم اسلامی مثل امیرالمؤمنین ع در جامعه  

 دارد که یکی از آحاد رعیت آن حق را دارد و آن اندازه حق دارد.  اسلامی همانقدر حق دارد و همان حقوقی را 

جامعـه اسلامی، جامعـه ایـده آل ازنظر منطـق ادیان توحیـدی، یک چنین جامعه ایست: در آن زور نیست، در آن زورگو نیست، 

کسی زور نمیگوید، اگر هم بخواهد بگوید، نمیگذارند بگوید. اگر کسی بخواهد اختلاف طبقاتی را در جامعه ای که با نظام  

رند بدهد؛ چرا؟ چون نظام، نظامی بود که پیغمبر درست کرده بود. این خیاط های اسلامی ساخته شده رواج بدهد، نمیگذا

ماهر را دیدید، وقتی لباسی را درست میکنند، میبینید این لباس پاره پوره شده، تمام قسـمت های لباس سوراخ سـوراخ شـده؛  

راِ هی سورا نرفته. جامعه اسلامی  ازدست  لباس  قواره  باز نشده،  قواره جامعه اما درزهایش  اما  بودند،  کرده  خ سوراخش 

 ازدسـت نرفته بود. خیاطش پیغمبر اسـت؛ معمار و صناعش،دسـت توانگر رسول الله است.   

در آن جامعـه همـه موظفنـد از حقـوق ضعفا و محرومان و سـتمدیدگان دفـاع کننـد. در آن جامعه کسـی حق ندارد بگوید مـرا  

مصالح خودم بس، مرا دردسـرهای خودم بس، مرا کارهای خودم بس، نمیرسـم به کارهای دیگـران بپـردازم؛ بـرای خاطـر اینکه  

 پیکر و اندامهای یک بدنند، مگر میتوانند اینجور بگویند؟  همـه باهم، همه اجـزا و اعضای یک

گفتم پیامبر چه جور جامعه ای می خواهد درست کند. خیلی روشن است که چه کسانی با پیامبر معارضه و مبارزه خواهند 

کرد. اولین کسانی که با پیامبر مبارزه بکنند، آن کسانی هستند که از اختلاف طبقاتی زندهاند. زنده هستند برای خاطر اینکه  

توانند از نیروهای یک عده انسان بی گناه، به ناحق استفاده کنند. اگر بنا شد آن ها با می توانند یک عده مردم را بدوشند، می

آن انسان ها در یک ردیف، در یک طبقه قرار بگیرند، پس از چه کسی استفاده کنند؟ بعد از این چه کسی را بدوشند؟ اینها  

و با اقامه چنین جامعه و نظامی، آن ثروت اندوزان،  مخالف میشوند. دیگر از کسانی که مخالف خواهند بود با دعوت این نبی  

 آن مال جمع کنند.  

گروهی ربا بگیرند و بخورند، پس  وقتی که سیستم، سیستم رباخوارانه بود، وقتی بنا شد در یک جامعه همه ربا بدهند و  

که ثروت و ثروت اندوزی شغل    بنابراین کاسبیها همه به سود موسسات رباخواری است. اگر بنا شد در یک چنین جامعه ای

یک پیامبری بیاید، یک مصلحی بیاید، بگوید که آقا    شریف مشروع یک عده انسان است که می خورند و آقایی میفروشند

 خواهد کرد؛ خیلی طبیعی است. پس این هم یک گروه.    ثروت اندوزی ممنوع؛ خب پیداست که این با آن پیامبر مخالفت

یک گروه ثروت اندوزانند که با این نبی مبارزه خواهند کرد. یک گروه حکام مستبدند که با این دعوت نبوی و رسالت الهی  

 مبارزه خواهند کرد؛ 

جامعه ای که بر اساس » لا اله الا الله« تشکیل می شود، در راس مخروطش خداست نه فرعون. خدا قرار دارد نه فرعون و  

هامان، نه نمرود، نه شداد نه معاویه؛ پس خیلی روشن است که فرعون و نمرود و دیگر قدرت های مستبد تاریخ، با دعوت  

 شدت مبارزه کنند. این هم یک طبقه از مبارزین و معارضین نبوت ها.  انبیا دایر بر تشکیل این چنین جامعه ای، به
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یک طبقه دیگر هم احبار و رهبانند، آن کسانی که با مغزهای مردم سر و کار دارند. آن کسانی که باید برای خاطر آموزشی که  

به مردم میدهند، موقعیت اجتماعی خودشان را حفظ کنند، و اگر این، آموزش، یک آموزش صحیح، یک آموزش زندگی ساز، 

شد، بقای آن آقایی، آن ریاست معنوی، آن برخورداری های مادی و حیثیتی،  یک آموزش آگاه گرانه، یک آموزش روشنگر با

برای این طبقه هم امکان نخواهد داشت؛ لذا سعی میکنند طبقه اخبار و رهبان تاریخ، که مردم را در ناآگاهی نگه دارند.  

؛ که در زمان خودش نرسیده بود. آن عیسی بن مریم مبارزه اش با احبار و رهبان بود، قبل از آنی که به امپراتور روم برسد

کسانی که نمیخواستند دعوت عیسوی و مسیحی در جامعه یهودی منحط آن زمان پا بگیرد، چه کسانی بودند؟ احبار یهود  

 بودند عالمان یهود؛ با اینکه عیسی را خوب می شناختند. 

)ع دوُا شياطين الإنس والجن يوحي بعضُهم إلى بعض( این شیطان هایی که دشمنان پیغمبر هستند بعضی شان به بعض  

دیگر الهام میدهند، یاد میدهند. گاهی طبقه احبار و رهبان به طبقه ملا درس میدهد، گاهی طبقة ملاً به اخبار و رهبان درس  

یدهند و غالباً هر سه طبقه از طاغوت الهام می گیرند. )یوحی بعضهم إلى  میدهد، گاهی مترفین به هر دو طبقه آموزش م

بعض( بعضی از این دشمنها به بعضی دیگر الهام و آموزش میدهند )زخرف القول( با سخنان زیبا و آراسته و خوش ظاهر، با  

آینده عرض خواهم کرد.    سخنان خوش ظاهر، بنده این سخنان خوش ظاهر را در یک فصلی از فصلهای مربوط به نبوت در

این قدر خوش ظاهر، فرعون میگوید که )ذروني اقتل موسی(، بگذارید بکشم من این موسی را، خب چرا؟ چرا بکشی؟ )انيّ  

أخافُ أن يبُ دِّل دين كمُ( میگوید میترسم موسی دین شما را خراب کند. این حرف فرعون است. فرعون میترسد که موسی بیاید 

ب کند، یک چنین سخنان خوش ظاهری )زخرف القول( سخنان خوش ظاهر، )غرُورا(ً از روی ایجاد غرور و دین مردم را خرا

اینها این کار را اراده میکرد،  اگر خدا میخواست و  ف ع لوُهُ(  ُّك  ما  ر ب اء   )و ل و ش  را مغرور میکنند.  را و یکدیگر    جهالت، مردمان 

میخواست، تمام این طبقات معارض را در یک لحظه خاکستر کند و بر باد بدهد،   نمیکردند، امکانات پیدا نمیکردند. اگر خدا

میتوانست؛ اما خب، سنت الهی بر این نیست، قانون خدا بر این نیست. قانون الهی این است که آنها دشمنی هایشان را  

ایی که رانشان، ساقشان، قوی ست،  بکنند تا مؤمن از غیر مؤمن بازشناخته بشود. جاده یک خرُدهای ناهموار باشد تا آدم ه

میتوانند بدوند، میتوانند بروند، اینها شناخته بشوند، روشن بشوند، در جاده اسفالته، که همه میتوانند این چند قدم راه را  

ُّك  ما فعلوه( اگر خدای تو میخواست، پروردگار تو اراده می کرد، اینها نمی توانستند این دشمنی ها را بکنند،   بروند. )ولو شاء ر ب

اما خدای متعال هرگز بر خلاف سنتی که خود قرار داده در عالم، اراده ای نمی فرماید. )قدرهم وما يفترون ( رهایشان کن با  

هر آنچه که افترا میبندند و دروغ می گویند. یعنی چه رهایشان کن؟ یعنی به گفته های آنها غمگین و دلگیر مشو سست مشو  

 . راهت را از دست مده

 بالَخرة(،  نتیجه این سخنها آن است، )ويتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 

این سخن های خوش ظاهر و فریب و غرور آمیز، نتیجه اش این است که دل هایی که به آخرت ایمان ندارند، تحت تأثیر این  

تبلیغاتی که علیه سخن حق و نغمه   انبیا میشود،  تبلیغاتی که علیه دعوت  تبلیغات دروغین خوش ظاهر قرار بگیرند. آن 

ن تبلیغات فریبنده و خوش ظاهر، دل هایی را فریب میدهد، به خود جذب  راستین توحید میشود، این تبلیغات دروغین، ای 
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َّذيِن  لا  يؤُمْنِوُن  باِلَخرِة( دل های آن کسانی که به آخرت   ایمان و باوری  میکند، اما دل های چه کسی را؟ )و لتِ صغ ى إلِ يهِْ أ ف ئدِ ةُ ال

ةُ ندارند؛ لذا آنی که به آخرت ایمان دارد، به این زودی اسیر و فریب خورده تبلیغات دروغین نمی شود. )ولتصغى إل يهِْ أ ف ئدِ  

َّذين  لا يؤُمْنِوُن  باِلَخرِة( تا گوش فرا دهد بدان، دل های آن کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند. )ولیرضوه( و تا این دل ها  ال

را که مرتکب میشوند.   انجام بدهند، مرتکب شوند، آنچه  تا  )وليقترفوا ما هُم مقُت رفِوُن ( و  این سخن ها خشنود بشود،  از 

آیه اجمالاً اشاره کرده که همه پیغمبرها دشمنانی دارند، دشمنان جن و انس، آشکار و پنهان، و این دشمنها  ببینید، در این  

به یکدیگر الهام میدهند. درس میدهند، هم دیگر را یاد میدهند. در این آیات فقط همین است؛ بعد از این آیات، آیاتی از  

دا نمیکنم، بخواهم پیدا کنم طول میکشد، وقت تمام میشود از روی همین  سوره مؤمن را که بنده حالا از روی قرآن، دیگر پی

کاغذ نوشته میخوانم. )ولقد ارسلنا موسى بآياتنا( همانا فرستادیم موسی را همراه با آیت هایمان نشانه هایمان، )و سلطان 

؟ منطق قوی او، سخن حق او، عصای مبین( با حجتی پا با قدرتی آشکار آن قدرت آشکار، با حجت آشکار، دلیل آشکار چه بود

او را قبول کند، موسی را  دست او، ید بیضای او، با این مسالی که هر انسان معمولی و غیر معمولی بایستی دیگر حرف 

فرستادیم. به طرف چه کسانی فرستادیم؟ به جنگ چه کسانی فرستادیم؟ طرف موسی چه کسی بود در این جامعه؟ یک قدری 

اگر بخوانیم، ببینید به چه واضحی در می آید مطلب، مسائل اجتماعی با این اهمیت، در محکمات آیات، در    آیات را با تدبر

ظواهر آیات، به این روشنی. به جنگ چه کسی؟ به سوی چه کسی؟ )الی فرغون(، به سوی فرعون. دیگر چه کسی؟ )و هامان(، 

راف چشم پرکن، همان ملا. دیگر چه کسی؟ )و قارون(، قارون  به سوی هامانع وزیر فرعون، از رؤسای مملکت فرعون، از اش

کیست؟ قارون یک ثروتمند است، قارون یک پولدار است، قارون رئیس که نیست، قارون سلطان جامعه که نبود، فرعون که  

م. یعنی برای موسی، نبود، اصلا قارون برای بعد هم بود، اما در عین حال میگوید به سوی او نیز فرستادیم، به جنگ او فرستادی

 فرعون و قارون یکی اند، همچنانی که با فرعون میجنگد، همچنانی که با هامان می جنگد، با قارون هم میجنگد. 

َّذيِن  آم نوا( ای کسانی که ایمان آورديد، )إ ُّه ا ال ن  اما آیه آخر که از سوره توبه است، مربوط به طبقه احبار و رهبان است. )يا أ ي

  كثيراً من الأحبار و الرهبان( همانا بسیاری از عالمان و زاهدان، )ل ي أكْلُوُن  أموال الناس بالباطل( بی گمان می خورند اموال مردم 

بيِل الله(، پولشان را هم می خورند، از راه خدا هم آنها را باز میدارند. )و الذين( مجدداً  را   بدون استحقاق، )و ي صُدوُن  ع ن س 

طبقه مترفین، پول جمع کنندگان، گنجور را میگوید: )و الذين يكنزون الذهب والفضة( آن کسانی که گنج میکنند طلا و نقره  

رهُم بعِ ذ ابٍ آلیم( مژده یده آنها را به عذابی الم انگیز و   را، )ولا ينفقونها في سبيل  الله( در راه خدا انفاق نمی کنند. )ف ب شِّ

 دردآور. ما بنابراین در این چند آیه و در ده ها آیه دیگر قرآن نشان این چهار طبقه را می بینیم و دشمنی هایشان را میشناسیم 

  جلسه بیستم

 ( 1فرجام نبوت )

پیامبران با آن هدف بسیار عالی و مترقی که در روزهای قبلی تشریح کردیم و در مقیاس هایِ  فرهنگ دوران نور و دوران  

آگاهی بشر، یعنی قرن بیستم، آن هدف مترقی ترین هدف هاست؛ یعنی هدف یک طبقه کردن و برابر کردن انسانها و 
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برافکندن جهل و فقر و ظلم و استثمار و اختلاف طبقاتی. با این هدف بسیار ارزنده و مترقی و عالی، پیامبران مبعوث شدند  

 و در جامعه ها قدم نهادند.  

 یک سلسله فعالیت و تلاش و جهاد حاصل زندگی پیامبران خداست.  

از اول بعثت، دیگر راحت نخوابیدن، دیگر در بستر آسودگی غنودن، ازِ  دیگر روی خوشی و آسایش را ندیدن و یکسره جهاد 

سرگذشت پیامبران الهی ست. در آخر زندگی همانطور که از آثار مذهبی دانسته ایم، بعضی در مقابل    کردن. این خلاصه

جباران و طغیان زمان، سرشان از پیکر جدا شده و به ارمغان آمده؛ بعضی در الی درخت، قد تا قد پیکرش پاره شده و به 

ثروتی، ولو اندک نیندوخته؛ هیچکدام در آخر زندگی، مانند دونیم شده؛ بعضی در غربت و در ناراحتی از دنیا رفته. هیچکدام 

ن خلاصه زندگی پیامبران و سفیران و مأموران  رهبران دنیایی و دنیادار، کاخ و تشکیلات و ثروت های انبوه از خود بجا نگذارد؛ ای

 و رسولان الهی ست؛ اینها را دانستیم.  

دو مطلب ما در اینجا داریم، یکی اینکه این سلسله ای که به نام نبوت و رسالت معروف است، یعنی قافله پیامبران از آدم تا 

خاتم، اینها چه کار کردند؟ مجموع شان چه عملی را انجام دادند؟ آیا پیش بردند یا ورشکسته شدند؟ این یک مطلب است.  

لهی هرکدامی در زمان خود، آیا موفق شدند یا شکست خوردند؟ دو مسئله است، من  مطلب دیگر این است که انبیای عظام ا

این دو مسئله را مایل هستم امروز تمام کنم امشا الله. به قول خودتان اگر مراجعه کنید، میبینید که دوست می دارید این  

 ی که همیشه به دست شما دادم.  مطلب را بفهمید. این یک چیزیست که دانستنش برای ما مفید است، با همان معیار 

مفید است به این معنا که نه فقط معلوماتمان زیاد میشود، خیلی از حرفها هست که معلومات انسان را زیاد میکند، اما برای  

انسان مفید نیست. هیچ عیبی ندارد که الان همه این جمعیت آگاه باشید که اجزایِ  سنگ هایی که در کوه های آتش فشانی  

یب شده. بدانید بد است؟ اما آیا مفید است؟ نه. بسیاری از معلوماتی که ما دنبالش  کره ماه هست، اینها چه جوری ریز ترک

می دویم، یا ما را دنبالش می دوانند، از این قبیل است. بعد از اینکه نشستیم، گوش کردیم، حرف زدیم، مطالعه کردیم،  

میبینیم انبوهی از معلومات پوچ، معلومات بی تحقیق کردیم، قلم زدیم، عمرمان را به آخر رساندیم، بعد که نگاه میکنیم،   

در این دنیا   فایده، نه یک قدم ما را به بهشت نزدیک کرد و به رضوانالله،  نه یک قدم ما را به جامعه صحیح و اصیل اسلامی

نزدیک کرد؛ هیچ کار نکرد. چرا، فقط این فایده را داشت که بتوانیم به خودمان ببالیم، معتقد باشیم که خیلی داناییم، خیلی 

 عالمیم و دریچه فراگیری را روی خودمان ببندیم و دیگر چیزی از کسی یاد نگیریم؛ این فایده را فقط داشته.  

اسماعیل،   ابراهیم، حضرت  لوط، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت  نوح، حضرت  آدم، حضرت  حضرت 

حضرت موسی، حضرت عیسی و هزاران پیغمبر دیگر در طول تاریخ کارشان این بوده، تا این بشر را بالا بیاورند، به او دانش  

را بدهند و این کار انجام گرفت؛ اگرچه که در    او مایه های لازم  و معرفت بیاموزند، او را آماده سامان زندگی آخر بکنند، به

اثنای راه، یک عدهای از این پیغمبرها با وضعی فجیع، با شکلی رقت بار کشته شدند، از دنیا رفتند و این عاقبت را ندیدند. و  

 بازهم دارد بشریت به پیش میرود. 

 امروز دنیا بیشتر از هزارِ  سال قبل آماده شنیدن سخن حق اسلام است.  
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امروز بشریت برای قبول حکومت الهی، از هزار سال قبل، از هزارو دویست، سیصد سال قبل مهیاتر است، و هزار سال دیگر   

 از امروز مهیاتر است.  

تجربه امامان بزرگوار خاندان پیغمبر به اینجا رسیده بود که این جامعه به قدری خراب شده، به قدری دست های ظالم و 

ستمگر قدرت های طاغوتی، از بنی امیه و بنی عباس روی این مزرعه بد کار کرده اند و سمپاشی کرده اند و فاسد کرده اند،  

نید؛ لذا امام علیه السلام از نظرها مخفی میشود. آن روزی که می آید چطور؟ آن که دیگر گیاه سالم در آن نمی توان رویا

روزی که ظهور خواهد کرد، که ما نمیدانیم ده سال دیگر است یا ده هزار سال دیگر، هیچ معلوم نیست، آن روزی که امام  

ذیرد. آماده است که جامعه مرتفع و  ظهور میکند، بشریت به آمادگی رسیده، آماده است که سخن حق اسلام را بشنود و بپ

رفیع اسلامی را بر روی دوش های خود حمل کند. آن روز بشریت آماده پیاده شدن قرآن است. اما در زمان امام زمان آماده  

ا نبود، این کار را چه کسی کرده؟ تعلیمات انبیا کرده و ائمه دنباله روان انبیا هستند. بنده در بحث امامت، فلسفه امامت ر 

که بیان بکنم، تشریح میکنم که امام علیه السلام فلسفه وجودی اش چه هست؛ روشن میکنم این را. بنابراین انبیا در تاریخ  

ناموفق نبودند و ما میبینیم که هر روزی که بشریت پیش رفته و بر عمر خود افزوده، یک قدم به اوج ترقی و تکامل و تعالی  

غیر از این؟ انبیا چه می خواهند؟ پروردگار عالم میخواهد این مایه نپخته و خام را با   نزدیک تر شده. چه میخواهیم دیگر

حرکتی طبیعی، به سوی سرمنزل طبیعی و فطری اش، یعنی تکامل و تعالی برساند. این را پروردگار عالم اراده کرده و مسلم  

تاریخ یعنی این و به این صورت، درست گفته.    بشریت به آن نقطه کمال نهایی خواهد رسید. و این جبر تاریخ است؛ جبر

اینها بحث های دقیقی ست، خواهش میکنم دقت کنید، روی الفاظ و كلمات. مسیر بشر به سوی تعالی و تکامل و به سوی  

بهشت موعود این جهانی است؛ یعنی روزگاری را انسانیت به خود خواهد دید که در آن روزگار ظلم نباشد، بدی نباشد، زشتی 

نباشد، همه چیز بر طبق دلخواه انسانیت باشد. خلقت انسان اینجوری ست و خلقت جهان؛ که این موجود در مسیر خود،  

بالاخره به یک چنین سرمنزلی خواهد رسید؛ باید برسد. در آن دورانی که بشریت همه چیز را که برای تکاملش لازم است، 

امل و تعالی میشود و با سرعت و سیری هر چه تمام تر به سوی الله، یعنی آماده خواهد داشت، آن وقت وارد بستر ترقی و تک

کمال مطلق حرکت، میکند. و هرچه از اول تاریخ بشری تا این زمان ما پیش آمدیم، به سوی آن سرمنزل نزدیک تر شدیم؛  

ها به سوی ترقی و تعالی این جبر تاریخ است. خلقت انسان این جوری است و خلقت جهان، خدا اینجور آفریده که انسان  

پیش می روند، خواه و نا خواه. خواه و ناخواه را البته بایستی در ضمن مطالب به دست بیاورید که یعنی چه خواه و ناخواه، 

که بعد وقتی با بحث بعدی ملزم کنیم، روشن میشود یعنی چه. البته اراده انسان ها به شدت دخیل فرجام سوت است و 

که انسان ها را به ترقی می رساند و این خواست خواهد بود. این یک اصلی ست از اصول اسلامی، در    خواست انسان هاست

جهان بینی اسلام این از مسلمات است که عاقبت بشر بر طبق نیکی ست چرا؟ چون خدای متعال زمین و آسمان را برطبق  

راده است، باید در راهی که مطابق با فطرتش است  حق آفریده؛ انسان را هم با فطرت حق جو آفریده، انسان چون دارای ا

حرکت کند تا به آن سرمنزل برسد چه کسی میتواند این راه را به او ارائه کند و بگوید چه کار اگر بکنی، بر طبق فطرتت عمل  

سوی عاقبت نیک تسریع  کردی؟ انبیا؛ انبیا برای این می آیند میآیند. که راه فطرت را به انسان بنمایانند؛ یعنی سیر او را به  
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کنند. تسهیل کنند. بنابراین انسانها دارند پیش میروند، بشریت دارد روز به روز به سعادت و به سرمنزل نیکی نزدیک تر  

میشود و این به خاطر حرکتی است که انبیا به او دادند. انبیا او را حرکت دادند؛ اگر یک مقداری تأخیر انجام گرفته در اواسط  

ای از مراحل تاریخ، به خاطر دور ماندن نسبی از تعلیمات انبیاست، اما بالاخره این سیر را    تاریخ و در هر قطعه ای و مرحله

 داشتند.  

به طور کلی در مسئله اول این جور نتیجه میگیریم، میگوییم که انبیای عظام الهی، اگرچه که تک تک شان با محرومیت ها و  

ناکامی ها مواجه شده اند، اما در مجموع، سیر بشریت به سوی ترقی و تعالی بوده و عاملش انبیا بودند. انبیا بوده اند که  

و به سوی سرشته عاقبت انسانی هل دادند، حرکت دادند، به او کمک کردند در رفتن  انسان را به سوی آن سرمنزل مقصود  

این راه؛ این مسئله اول. اما مسئله دوم؛ آنی که بیشتر مورد توجه است برای خیلی ها، این مسئله دوم است که من این را  

ود می آورد، انقلابی و رستاخیزی برپا روشنش کنم برایتان مسئله دوم این است که وقتی پیغمبری در جهان نهضتی به وج 

میکند، آیا میتوان گفت که این انقلاب عاقبت خوبی دارد یا نه؟ می توان امیدوار بود به اینکه پایان این کار نیکی ست؟ یا  

 نمیشود امیدوار بود؟ 

قاعده کلی چیست اینجا؟ بعضی میگویند ما هر چه نگاه میکنیم، می بینیم هرجا سخن حقی از زبانی در آمد، هرجا نغمه  

حقیقت از سویی به گوش رسید، بالاخره به نتیجه و ثمر نرسید و خفه شد. از این یک تجربه ای درست کردند، میگویند تجربه  

ا ناکام شدند، حالا ولو به طور کلی شما میگویی که کامیاب شدند، باشد، اما بالاخره تاریخ بشر به ما همیشه نشان داده که انبی

انقلابی که درست کردند، نتوانستند به ثمر برسانند. یک جا نتوانستند. که حق را به حکومت برسانند و باطل را نابود کنند خب  

آستین در نیاوریم راه انبیا را تعقیب نکنیم وقتی انبیای عظام  بنابراین چه کار کنیم ما؟ ما هم بعد از این دستی بلند نکنیم از 

ولو به طور موسمی و   -الهی خودشان در زمان بودن خودشان نتوانستند کاری انجام بدهند و بالاخره همیشه باطل بر حق  

ابند بدانند فایده ای ندارد  غلبه پیدا کرده پس حق جویان و حق گویان عالم تیغ ها را غلاف کنند بروند بگیرند بخو  -مرحله ای  

مگر یک دستی از آستینی بیرون بیاید دست، قدرتی دست غیبی ای برون آید و او کاری بکند این منطق بسیاری از مردم است  

و این همان منطق است که عرض کردم جباران تاریخ از این منطق خیلی لذت میبرند. این همان منطقی ست که همیشه  

میداشتند که مردم عقیده شان این عقیده باشد؛ یعنی مردم معتقد باشند که آقا هیچ گونه تلاشی    قلدرهای روزگار دوست

 هیچ گونه فعالیتی هیچگونه مجاهدتی در راه حق به نتیجه نخواهد رسید. این را همیشه جباران عالم میخواستند. 

که مردم اینجور تصور کنند که نبوتها و انبیای   -بنابراین جباران عالم از خدای دو جهان میخواهند. خدایی که به او اعتقاد ندارند  

عظام الهی و سفیران حق و حقیقت همیشه محکوم به شکست بوده اند. از خدا میخواهند مردم تصور کنند و خیال کنند که  

مقابل طبیعت این عالم جواب مساعد و مثبت نخواهد داد. از خدا میخواهند مردم مأیوس  هیچ گونه نغمه حق پرستانه در  

باشند از اینکه هیچ گونه نهضتی در مقابل باطل رشد کند و به ثمر برسد و شکست نخورد؛ اما آیا واقع مطلب همین جور  

م گمان کردند که انبیا و دنباله  روان  انبیا است؟ چون یک عده مغزهای تحت تأثیر و بی خبر این جور تصور کرده اند چون مرد

و امامان همیشه شکست خورده اند و هر نهضتی در دنیا شکست خواهد خورد آیا ما هم مجبوریم قبول کنیم؟ از قرآن صرف  
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نظر کنیم؟ سخن قرآن را که درست عکس این منطق را به ما بازگو میکند نشنویم سخن پندارهای باطل را بشنویم؟ نه ما این  

کار را نمیکنیم ما به قرآن مراجعه میکنیم از قرآن درس میگیریم که فرجام نبوت ها چیست و نهضت انقلابی پیغمبران و 

اشد. این را از قرآن یاد بگیریم بعد برمی گردیم به نص تاریخ می بینیم تاریخ هم  دنباله روانشان چه اثری میتواند داشته ب

گواهی میکند این مطلب را قرآن مثل میزند در همین آیاتی که تلاوت کردم و حالا باز مجدداً تلاوت میکنم و ترجمه میکنم به  

یشود از کوه ها در رودخانه ها آب سیلان و جریان  ما میگوید که نه در دنیا حقی است و باطلی است حق میماند باطل نابود م

پیدا میکند کف بر روی آب ظاهر میشود کفها می میرد آبها میماند باطل همان کف است که خواهد مرد. آب همان حق است  

 که خواهد ماند.

تا اینجا آنچنانی که قرآن به ما می آموزد و واقعیت تاریخی هم آن را تأیید میکند هر یک از نبوتهایی که در این عالم ظهور  

کرده است. از اول تا آخر علاوه بر اینکه در سلسله نبوتهای تاریخ یک فعلی را انجام داده اند یک قدم بشر را به پیش برده اند 

 دارای امکان موفقیت بوده اند.   خود آنها هم به خودی خود

ابراهیمی که روزی در آتش می  به ما م یرساند و نشان می  دهد. همان  را  تاریخی هم همین  این قرآن است، واقعیت 

اندازندش، روزی می بینیم که در مکه و خانه خدا جامعه توحیدی تشکیل میدهد و تا قرنها بعد از خود او، آن جامعه میماند.  

رد و تحت فشارند بنی اسرائیل، روز دیگری میبینیم که دستور دخول در ارض  موسی که یک روز این جور با فرعون درگیری دا

ة (، بروید آنجا و آنجا جامعه الهی و توحیدی تشکیل بدهید. عیسی  مقدسه به او داده میشود؛ )یا ق ومِْ ادخْلُوُا الأ رضْ  المقُ دَّس 

تلاش و فعالیتش به ثمره ظاهری نمیرسد بعد از آنی بن مریم که در مدت اقامت کوتاهش بر روی زمین و در میان انسانها، 

که از روی زمین عروج میکند و از میان مردم میرود بعد از یکی دو قرن، بزرگترین قدرت های جهان آن روز در اختیار فکر 

خودش مسیحی  مسیح قرار میگیرد؛ یعنی امپراتوری روم امپراتوری عظیم روم در اختیار فکر مسیحی قرار میگیرد و امپراتور  

 میشود و مؤمن به دین مسیح میشود.  

اگر تقوا در ایمان همراه با عمل و صبر وجود داشت، آن وقت است که پیروزی می آید. و این یکی از سنت های عالم است،  

سنت پروردگار در تاریخ است. دیروز هم همین جور بوده، امروز هم همین جور است، فردا هم همین جور خواهد بود همه  

ی در بیایند یا باقی بمانند، در سایه ایمان و صبر بوده. امروز هم آن کسانی قدرت های دینی، اگر توانسته اند به صورت قدرت

که دوست میدارند قرآن، اسلام، توحید، نبوت، اصول مقدس اسلامی، آنهایی که مایلند اینها بتوانند در دنیا سررشته و زمام  

د، در خودشان دو تا مایه را نیرومند کنند؛ مایه زندگی مردم را در دست بگیرند، آنهایی که مایلند خدا را در دنیا حاکم ببینن

اءُ من عباده والعافية المتقين( ، ایمان و مایه صبر. اگر مایه ایمان و مایه صبر در ما نیرومند شد. )إنَّ الأرض  الله يورثها م ن ي ش 

ول این بود که آیا انبیای الهی  اما بدون ايمان و بدون صبر نمیشود. این پاسخی است که ما به این دو سؤال میدهیم. سؤال ا

مجموعاً موفق شدند یا ناکام شدند؟ میگوییم مجموعاً موفق شدند، همه انبیا. به دلیل اینکه میخواستند بشر را بالا بیاورند و 

ح  بالا آوردند. البته بنده در مجالس و محافل گوناگونی که در درس، در تفسیر، در بحثهای بعد از نماز، این مطلب را مطر

کردم، هرباری یک مثال میزدم، اگر بخواهم همه آن مثالها را بزنم طول میکشد، یک منالش را برایتان گفتم؛ بچه دبستانی.  
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انبیا در مجموع موفق شدند، و کامیاب شدند، تا کام نشدند. و اما هر دانه دانه از پیغمبران یعنی هر تک تک از نهضتهای  

یا نه؟ میگوییم اینجا یک قاعده کلی وجود دارد. قاعده کلی این است که هر   انقلابی الهی و توحیدی، آیاآنها موفق شدند 

 ، موفق نگشتند.   کدامی دارای ایمان و صبر کافی نبودند

اگر تقوا در ایمان همراه با عمل و صبر وجود داشت آن وقت است که پیروزی می آید و این یکی از سنتهای عالم است، سنت  

پروردگار در تاریخ است. دیروز هم همین جور بوده امروز هم همین جور است فردا هم همین جور خواهد بود همه قدرتهای  

ایند یا باقی بمانند در سایه ایمان و صبر بوده امروز هم آن کسانی که دوست  دینی اگر توانسته اند به صورت قدرتی در بی

میدارند، قرآن، اسلام توحید، نبوت اصول مقدس اسلامی آنهایی که مایلند اینها بتوانند در دنیا سررشته و زمام زندگی مردم  

دو تا مایه را نیرومند کنند؛ مایه ایمان و مایه صبر    را در دست بگیرند آنهایی که مایلند خدا را در دنیا حاکم ببینند. در خودشان

اءُ من عباده والعافية المتقين اما بدون ايمان و   اگر مایه ایمان و مایه صبر در ما نیرومند شد. إنَّ الأرض  الله يورثها م ن ي ش 

انبیای الهی مجموعاً موفق    بدون صبر نمیشود. این پاسخی است که ما به این دو سؤال میدهیم سؤال اول این بود که آیا

شدند یا ناکام شدند؟ میگوییم مجموعاً موفق شدند همه انبیا به دلیل اینکه میخواستند بشر را بالا بیاورند و بالا آوردند. البته  

بنده در مجالس و محافل گوناگونی که در درس در تفسیر در بحثهای بعد از نماز این مطلب را مطرح کردم هرباری یک مثال 

میزدم اگر بخواهم همه آن مثالها را بزنم طول میکشد. یک منالش را برایتان گفتم بچه دبستانی انبیا در مجموع موفق شدند 

و کامیاب شدند تا کام نشدند. و اما هر دانه دانه از پیغمبران یعنی هر تک تک از نهضتهای انقلابی الهی و توحیدی آیاآنها  

یک قاعده کلی وجود دارد. قاعده کلی این است که هر کدامی دارای ایمان و صبر کافی بودند    موفق شدند یا نه؟ میگوییم اینجا

 موفق شدند هر کدامی دارای ایمان و صبر کافی نبودند موفق نگشتند. 

  جلسه بیست و یکم

 (:  2فرجام نبوت )

درست است که بعضی از اینها در اثنای دعوت یا حتی تا پایان دعوت، با بعضی از ناکامی ها و ناسپاسی ها از طرف مردم  

روبرو گشته اند، اما در مجموع که حساب می کنیم،  می بینیم که پیامبران عزیز، از اول تا آخر، آن کاری را که می خواستند 

کردم پیغمبرها را به معلمانی که دانش آموزی را از اول تا آخر میخواهند تربیت کنند، انجام بدهند، انجام دادند. و تشبیه  

یکی پس از دیگری. شش تا معلم، ده تا معلم، پانزده تا معلم، از درجات پایین تا درجات بالا، این بچه را می خواهندِ هی 

اول فقط یک مقدار از    یی. اگرچه که معلم کلاس دست به دست تحویل بدهند تا این از آن حضیض نادانی برسد به اوج دانا 

اول،   این راه را و از این مسیر را در مقابل پای این کودک میگذارد و او را در پیمودن آن کمک میکند، اگرچه که معلم کلاس

نمیبیند و قبل از آن درمی گذرد، اما قضاوت ما درباره موفقیت یا عدم موفقیت این  رسیدن این دانش آموز به اوج کمال را  

اول چیست؟ چون او نتوانسته است این بچه را تا حد آخر برساند، یا چون او نتوانسته است به مرتبه آخر رسیدن   معلم کلاس 

این دانش آموز را ببیند، ما میگوییم او ناکام شده؟ نه. او کار خودش را انجام داد، بار امانت را وقتی به نفر بعد تحویل داد  

 .  که سهم مسئولیت خودش را انجام داده بود

https://iranarze.ir/es1222
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انبیا همان مردان زورآور تناوری هستند که هر کدامشان یک متر این بار را جلو بردند. نوح ع آمد، این بار هدایت بشر را و 

رسانیدن نسل انسان به اوج فرهنگ و فضیلت را یک متر پیشبرد؛ اگرچه که در این یک متر زجرها دید، اگرچه که نهصدوپنجاه  

ته بود تازه، اگرچه که بالاخره جان خود را بر سر این کار گذاشت، اما آیا بالاخره وظیفه  سال دعوت کرد و یک مختصری جلو رف

 خودش را انجام داد یا نداد؟ آیا این بار را به سرمنزل یک متر نزدیک کرد یا نکرد؟ می بینید که کرده. 

مطلب دیگری که باز دیروز اشاره کردم، این است که در فرجام نهایی، در عاقبت کلی کار، دیدیم که انبیا هرگز شکستنی در  

انتظارشان نیست، بالاخره همه کامیاب و موفق شدند، با این بیانی که گفتم. اما بعضی از انبیا غیر از آن کامیابی نهایی، که  

کردند، علاوه براین، موفقیت هایی هم در دنیا نصیبشان شده است، آن موفقیت ها عبارت  بار را یک متر به سرمنزل نزدیک

از این بوده که توانستند جامعه ای بر اساس فکر توحیدی و مکتب پیشنهادی خود به وجود بیاورند. نمونه واضح پیغمبر خود  

عه ای و مدینه ای، مجتمعی و نظامی بوجود آورد و ماست که بر اساس تفکر اسلامی و طرز فکر قرآنی و الهام پروردگار، جام 

از قبیل پیغمبر است بسیاری از انبیای گذشته، که باز دیروز اشاره کردم. ایمان آوردن امپراتوری روم بعد از رفتن عیسیست،  

داد، که    تشکیل جامعه فاضله بنی اسرائیل بعد از رحلت موسیست. ابراهیم در زمان زندگی خودش جامعه الهی را تشکیل

 قرآن ناطق است.  

مطلب این میشود که پیامبران الهی، علاوه بر آنکه در سلسله نبوت ها کارشان توأم با پیروزیست، در پایان کار،    باری، خلاصه

فتح و فرجام ابدی و نهایی با آنهاست؛ در همین دنیا هم پیغمبران، فتح و پیروزی و دست یافتن بر خواسته های خود و  

رط اینکه پیروانشان، همراهانشان، ایمان بیاورند، ایمان واقعی به  خواسته های مکتب شان برایشان مسلم است، اما به ش

 خرج دهند، کمک بکنند و در میدان های مبارزه و جهاد صبر کنند؛ به شرط ایمان و صبر، این حاصل کلام است.  

َّذيِن  آم نوا(،  لام )ل ن نصُرُ( برای حتميتّ و تحقیق است و تأکید،   51سوره مؤمن آیه   َّا ل ن نصُرُ رسُُل ن ا و ال به حسب این قرآن. )إنِ

)انا( هم به همین معنای تحقیق و تأکید است. یعنی ما به طور حتم و بدون تردید یاری میکنیم، )رسُُل نا( پیامبران خودمان را.  

َّذيِن  آم نوا( مؤمنان را نیز. مؤمنی که در راه پیغمبر حرکت میکند، این وعده برای او هم هست.  آیا ف قط پیغمبران را؟ نه، )و ال

َّذیِن  آمنوا( کجا یاری شان  انبیا راه می افتند، این وعده برای آنها هم هست، )و ال انسان های پاک نهادی که دنبال دعوت 

در همین زندگی دنیا، همینجا ما یاری میکنیم آنها را نمیگذاریم برای بعد. )و ي وم  ي قومُ الأشهاد( و   میکنیم؟ )في الحياة الدنيا(

همان روزی که گواهان برپا می ایستند. که البته این را که گواهان برپا می ایستند، در بعضی از تفاسیر به روز قیامت تفسیر  

مام علیه السلام به جميل بن ذراج، برطبق آن حدیث میفرماید که منظور  شده. یک حدیثی در ذیل این آیه شریفه هست که ا

از نصرت خدا به پیغمبران، نصرتشان در عالم رجعت است. یعنی بعد از اینکه حضرت ولی عصر صلوات الله علیه می آید و  

کوفته میشود و همه مردم به    آن حکومت الهی همه جانبه در این عالم به وجود می آید و پرچم قرآن و اسلام بر سراسر عالم

سوی دین و خدا و توحید حرکت میکنند، حکومت واحده الهی به وجود می آید، بعد از آن پیغمبران و انبیا و اوصیا و شهدا و  

صلحای از مؤمنین را خدای متعال زنده می کند؛ طبق آیاتی که از قرآن تعبیر شده  به این معنا و روایاتی که تصریح شده به  

معنا، کاری به بحث رجعت حالا ندارم. امام در این روایت میگوید که این برای رجعت است، این آیه مربوط به رجعت  این  
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است و نصرت برای رجعت است. بنده این جور تصور میکنم که امام علیه السلام نمیخواهند این جمله ای را که می گوید )في  

الدنيا(، این را تعبیر کند به رجعت. امام نمیخواهد بگوید آنی که خدا گفته است که ما در زندگی دنیا آنها را یاری   الحياة 

نیا گمان میکنم )يوم يقوم الأشهاد( تعبير می شود به رجعت و نه به قیامت، قیامت که  میکنیم؛ یعنی در رجعت در زندگی د

چه یاری کردنی؟! در روزگار رجعت خدای متعال پیغمبران را یاری میکند؛ این را به صورت احتمال عرض میکنم و از این روایت  

ظر بکنیم خود کلمة )في الحياة الدنيا(، به طور ظاهر به  احتمالاً استنباط میکنم علی ای حال ولو ما از این استفاده هم صرف ن

قرینه آیاتی هم که بعد می آید، نشان میدهد که خدای متعال وعده صریح میدهد به پیغمبران و به مؤمنان که در همین  

 زندگی دنیا، ما شما را یاری خواهیم کرد. 

)يوم لا ينفع الظالمين معذرهم(، )يوم يقوم الأشهاد( کی است؟ گواهان کی بر می خیزند؟ آن وقتی که ستمگران را معذرت  

خواهی شان سودی نخواهد داد. یک آیه دیگری هست در قرآن، )یوم یاتي بعض آيات ربات لا ينفع نفساً ايمانها لم تکن  

بر     )روزگار آمدن ولی عصر، ممکن است این هم همان باشد. )ولهم  لعنة  أمنت فی قبل( من این که آن هم تعبیر شده به

 برای آنهاست منزلگاه بسیار شوم و بد.  )هم سوءالدارلو(  ,ستمگران است لعنت

فاصبر(، بعد که این مطلب تمام میشود، به پیغمبر خاتم خطاب میکند، می فرماید که )فاصبر( پس حالا تو هم صبر کن،    (

( بی گمان وعده خدا حق است. این وعده ای که  استقامت کن با انگیزه های انحطاط آفرین مقاومت کن. )انَِّ و عد  اللهِ ح قٌّ

ب ق ت ك لمِ تنُ ا لعِبِادنِ ا المُرسلين. إنهم لهم   خدا داده گفته شما پیروز خواهید شد، آن وعده ای که در سوره صافات بود، )و ل ق د س 

المنصورون( و همچنین وعده های دیگری که در قرآن هست؛ اینها حق است، اینها درست است. مسلم تو پیروز خواهی شد  

اید صبر کنی، باید مقاومت و استقامت، کنی باید از راه این  ای پیغمبر، برطبق وعده خدایی؛ اما شرطش صبر است. )فاصبر( ب

ستیزه مقدسی که در پیش گرفته ای برنگردی. )ف اصْبرِانٌ و ع د  اللهِ ح قٌّ و اسْت غفر لذنبك( بر گناهانت استغفار کن. البته گناه 

مسلمّ. به نص آیات قرآنی و به حکم  پیغمبر، گناه باب پیغمبر است، از این قبیل گناه های ما نیست. پیغمبر معصوم است  

عقل، پیغمبر گناه نمی کند. این ذنب از نوع ذنبها و خطاهایی است که برای انسانی در آن حد خطاست، گرچه اگر بنده و 

شما همان کار را بکنیم، هیچ خطا نیست. آن گناهان را میگوید، آن ذنبها را میگوید. )واستغفر لذنبك ( پوزش بخواه و طلب  

ان کن و طلب جبران کن برای خطاهای کوچک گذشته ات، )وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار( تسبیح بگو، ستایش کن  غفر 

 این آیه خیلی روشن به ما می آموزد که پیغمبران فرجام کارشان نصرت خداست.  .پروردگارت را در هر شامگاه و هر صبحگاه 

و اما آيات سورة انبیا؛ را آن هم باز همین طور مختصر بخوانم. سوره انبیا در جزء هفدهم است. بعد از سوره طه. خیلی عالی 

ست آیات سوره انبیا. من توصیه میکنم به دوستانی که با قرآن انس دارند. سوره انبیا را با دقت بخوانند. از اول سوره خدای 

انبیا پیروز خواهند شد. دشمنان انبیا سرکوب خواهند شد. در این دنیا هم پیش از آن دنیا متعال مرتب دارد می گوید که  

عذاب خواهند شد؛ این را همین طور از اول سوره مرتب دارد میگوید. بعد که یک مقداری این مطالب را تکرار می کند، می  

رت ضد موسی؛ داستان ابراهیم را نقل میکند، پردازد به تاریخ. داستان موسی را نقل میکند، پیروزی موسی و شکست قد

پیروزی ابراهیم و موفقیت ابراهیم و شکست قدرتهای ضد ابراهیم؛ داستان نوح را، داستان سلیمان را، داستانهای دیگر را،  
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همه ماجراهایی که در این سوره نقل شده، به این صورت است که پیغمبر پیشرفت میکند، موفق می شود، پیروز میشود و  

ضد پیغمبر، ضد انقلاب نبی، ضد حرف نوی پیغمبر، یعنی ارتجاع ضد نبوت، مغلوب میشود، منکوب میشود و شکست خورده  

ارسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم(، آیات اول سوره است، میگوید پیش میشود، و این سنت تاریخ است. می فرماید که )و ما 

از تو ما پیغمبرانی فرستادیم و به آنها وحی دادیم. )وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام( آنها را به صورت ملک و فرشته قرار  

الد و جاودانه و همیشگی هم نبودند. آنها هم  ندادیم که جسد نداشته باشند و طعام نخواهند، )وما كانوا خالدین( خالدین، خ

الوعد )ثم صدقناهم  اما  اند.  )ثم   یک وقتی مرده  را،  پیروزی  آنها راست کردیم، وعده  برای  را  نجيناهم وعد( وعده خود  فا 

المسرفين(   )وأهلكنا  داديم،  نجات  آنها  با  خواستیم  را  که  هر  و  نشا(  )ومن  دادیم،  نجاتشان  فانجیناهم(  الوعد  صدقناهم 

ه سوی شما هم ای مؤمنین، کتابی و قرآنی متجاوزان را هلاک کردیم. )لقد انزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون( حالا ب

 فرستادیم که در اوست ذکر و آگاهی و یادآوری شما،  )افلا تعقلون( تعقل نمیکنید؟ نمی اندیشید؟  

  جلسه بیست و دوم

 تعهد ایمان به نبوت 

آیا اینکه من در تشهد نمازم میگویم »اشهد ان محمدا الرسول الله« در مأذنه شهر و ولایتم به عنوان یک شعار عمومی، به 

نمایشگر سیمای کلی این جامعه، گفته میشود. این شهادت به نبوت، این ایمان به نبوت و اعلام این ایمان، تعهدی بر    عنوان

 شعار او گفته میشود، میگذارد یا نمیگذارد؟ سوال این است.   دوش من متشهد، بر دوش آن جامعه ای که این تشهد به عنوان

جواب این است که بلی، می گذارد. چه تعهدی بر دوش پیرو پیغمبر و پذیرنده دعوت میگذارد؟ در یک کلمه، این تعهد را من  

میکنم؛ تعهدی که، مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی، بر دوش میگیرد، عبارت است از دنباله گیری از راه نبی  خلاصه

و قبولِ  مسئولیت به منزل رساندن بار نبی. خیلی آسان ادا میشود این کلمات، اما خیلی مسئولیتش سنگین است؛ و اساسا 

 متنبی و شاهد نبوت بودن هم همین است.  

یک عده مردم خیال میکنند که اگر گفتند ما قبول داریم که فالنی پیغمبر است، همینکه پذیرش نبوت او را در دلمان، به  

وسیله زبان اعلام کردیم، کار ما تمام شد، خودمان را از مرز جهنم وارد مرز بهشت کردیم. درست گوش کنید، ببینید آیا این  

م هست یا نیست؟ من کاری ندارم که چه کسی این عقیده را دارد، چه کسی ندارد.  عقیدهای که من میگویم، در مغز شما ه 

بعضی خیال میکنند که انسانها داشتند در آتش قهر و غضب خدا می سوختند، بعد مسئله نبوت خاتم الانبیا مطرح شد؛ 

محمد پیامبر خداست، با  عدهای از این کسانی که در منطقه عذاب و محوطه غضب خدا بودند، گفتند شهادت میدهم که  

گفتن این کلمه، از منطقه عذاب خدا بیرون آمدند، بیرون کشیده شدند، افتادند در منطقه رحمت. حالا اگر نماز خواندند، در 

منطقه رحمت، یکُ خرده نزدیکتر میشوند به سرچشمه رحمت؛ اگر روزه گرفتند، یک خرده نزدیکتر می شوند؛ اگر خمس و 

ده نزدیکتر می شوند؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر هم کردند، یک ذره نزدیکتر میشوند؛ کارهای دیگر  زکات دادند، یک خر 

هم اگر انجام دادند، آن وقت می رسند به سرچشمه رحمت؛ اگر انجام ندادند هم، باز بالاخره در منطقه رحمتند. توجه کردید؟  

 بعضی اینجور خیال میکنند.  



 

 
64 

خلاصه : 1فصل   در قرآن  یاسلام شه یاند یخلاصه و نکات طرح کل   

است، اما ایمان به پیامبر، تعهداتی را با خود به دنبال میاورد، اگر    ما میگوییم این حرف درست نیست؛ ایمان به پیامبر لازم 

آن تعهدات انجام گرفت، به هر اندازه که آن تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همان اندازه درست است. اگر چنانچه 

انسان معین میکند، متعهد نشد،  ایمانی بر زبان یا حتی در دل، ایمانی انسان داشت، ولی هیچ تعهدی را که این ایمان برای 

هیچگونه از مسئولیت هایی را که قبول نبوت پیامبر بر دوش انسان می گذارد، انسان نپذیرفت، این انسان اگرچه به ظاهر  

ه نمیدانم، کاری هم ندارم بدانم؛ اما در معیارهای مومن است، اما مؤمن واقعی نیست. خدا در قیامت با او چه خواهد کرد؟ بند

قضاوت، به عنوان اینکه ما بتوانیم حکم کنیم روی ایمان یا عدم ایمان یک انسان، این آدم را با ایمان    این جهان، به عنوان

 نمی دانیم 

این تعهد چیست؟ این تعهد این است که من ببینم پیغمبر چه کار می خواست در این دنیا بکند، یک بار عظیمی را پیامبر می 

خواست بردارد، یک سنگ عظیمی را پیامبر می خواست از جا بکند، یک بنیان عظیمی را پیامبر می خواست بنا کند، من هم  

کاملا برداشته شده است؟ اگر دیدم جواب منفیست،     ری که پیامبر می خواست بردارد،در زمان خودم نگاه کنم، ببینم آیا آن با

یعنی آن بار بر زمین است، آن سنگ کنده نشده، آن بنیان ساخته نشده، بکوشم تا آن کاری که او میخواست بکند، بکنم. 

ن مقداری که می توانم، زور بزنم روی آن، ده بکوشم تا این بار را من بردارم. اگر استخوان من ضعیف بود، اگر زورم نرسید، آ

نفر دیگر هم پیدا کنم تا این بار را با هم برداریم، گروهی دیگر هم پیدا کنم تا این عمارت را باهم بسازیم. اگر نتوانستم  

ا هم بکنم؟  عمارت را تمام کنم، ده تا آجر هم نمی توانم بیاورم بچینم آنجا؟ نمی توانم یک مقدار از شالوده و پی اش ر 

 نمیتوانم مقدمات کار را هم فراهم بکنم؟ اگر بگویم نمی توانم، دروغ است.  

به این تعهد پایبند باید باشد،ِ والا اگر به این تعهد پایبند نبود، دروغ است که بگوید من شهادت میدهم که او پیغمبر خداست.  

این یک شهادت سطحی ست. شهادت میدهم که او پیغمبر است، اما نمیتوانم شهادت بدهم که من معتقدم به پیامبری او،  

َّهُ ي    "مثل منافقین   َّك  ل ر سُولهُُ و  الل َّهُ ي علْ مُ إنِ َّهِ و  الل َّك  ل ر سُولُ الل "؛  إذِ ا ج اء ك  المْنُ افقِوُن  ق الوُا ن شْه دُ إنِ شْه دُ إنَِّ المْنُ افقِيِن  ل ك اذبِوُن 

تو  ما شهادت می دهیم که تو پیغمبر خدایی؛ خدا میگوید بله، ما خودمان می دانیم که    می آمدند می گفتند یا رسول الله

پیغمبر مایی، این مطلب برای ما روشن، از نظر ما مسلم حرف به جای خودش راست؛ اما شهادت می دهیم که آنها در این  

 شهادتشان دروغگو بودند؛ در دل قبول ندارند این مطلب را، به زبان دارند می گویند.  

وقتیکه انسانها دارند زندگی میکنند در یک جامعۀ جاهلی، پیغمبر که میآید در این جامعه، انسـانهای همه مطیع و رام را،  

اینِ غوایت، گمراهی، سرگشـتگی نجات میدهد،  از  انسـانهای همه به یکسـو و یک جهت را دو دسـته میکند؛ یک دسـته را 

ته. به این معنـا کـه گفتـم، پیغمبرهـا عامـل اختلافند؛ به این معنـا پیغمبرهـا عامـل  راهشـان را عوض میکند، میشـوند دو دسـ

دوییتنـد. یادتان باشـد به این معنا که گفتم یعنی چه، تا اگر خواستید جایی نقل کنید، نگویید فلان کس میگوید که پیغمبر  

دام معنا؟ به اینجور که همه دارند مثل واگنهای یک قطاری  عامل اختلاف اسـت. به این معنا پیغمبر عامل اختلاف اسـت، به ک

میروند طرف سراشـیب سـقوط، پیغمبـر میآید از عقب این واگنهـا را میگیرد، بعضی از واگنها خودشان را از دست پیغمبر جدا  

 اختلاف میافتد. میکنند، میروند طرف سراشیب سقوط، یک عده از این نگاه داری پیغمبر استقبال میکنند، بین واگنها
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اختلاف. به این معنـا، پیغمبرها میآیند در میان اجتماعات اختلاف ودوییت ایجاد میکنند، منتهـا دوییتـی در میـان جامعـه ای  

کـه یکپارچـه گمـراه بـود. می آینـد میگوینـد برگردیـد طـرف خـدا، بیـن آن یکپارچه هـا اختلاف میافتـد، بعضـی برمیگردند، بعضی 

 برنمیگردند.  

پس یک جبهۀ جدیدی، یک صف بندی جدیدی، یک موضع گیری متقابل جدیدی با آمدن پیغمبر در جامعه به وجود م یآید.  

پیغمبر یک طرف در یک صف، دشمنان و معارضان و معاندان پیغمبر هم یک طرف، در یک صف دیگر. به این دو صفی که 

ها بوده، همه در آن صف مقابل بودند، پیغمبر کوشش کرده،  دارم ترسیم می کنم، درست توجه کنید. پیغمبر اول تک و تن

تلاش کرده، یک ییکی، دوتا دوتا، تا بالاخره توانسته یک صفی را د رمقابل آن صف گمراه و دوزخی تشکیل بدهد؛ صفی 

ر  درمقابل صف ضلالت ب هوجود بیاورد. دو صفند د رمقابل هم؛ یک صف، صف پیغمبر است، یک صف، صف دشمنان پیغمب

بهشت این جهان و بهشت پس از مرگ، هر دو.   است. پیغمبر چه کار می خواست بکند؟ می خواست مردم را به بهشت ببرد؛

او نیامدند، به بهشت نمی رسند. درست است این  با  او بیایند، اگر  با  چون می خواهد مردم را به بهشت ببرد، مردم باید 

سرمنزل  مطلب؟ پیغمبر می خواهد انسان ها را ببرد به سرمنزل سعادت، اگر با او نیایند، اگر با او همراه و همگام نشوند، به  

سعادت نمی رسند. این درست یادتان باشد. حالا بین این دو صف، یک نفری است، نگاه به پیغمبر می کند، می بیند حرف 

ی بیند اگر بیاید در صف  های درست می زند، هر چه گوش می دهد، می بیند حرف پیغمبر حرف خوبی ست؛ از طرفی م

روبه رو، با همدیگر معارضه کنند؛ دلش نمی آید برود در صف روبه رو، چون می بیند که می  پیغمبر، مجبور است با آن صفِ 

روند طرف جهنم، دلش نمی آید بیاید در صف پیغمبر، چون می بیند که صف پیغمبر دردسر دارد. چه کار می کند؟ می آید 

آنجا می زند و می نشیند، این چه کاره است؟    بین این دو صف، یک نقطۀ امنِ امانِ آرامی را انتخاب می کند، یک خیمه ای

 شما بگویید.

آیا این آدمی که در میانه نشسته، بین دو صف در بستر راحت غنوده، این به بهشت خواهد رسید یا نه؟ پیداست که نه، چون 

پیغمبر می خواهد برود به بهشت، کسانی میروند که با او راه بیفتند، او که با پیغمبر راه نیفتاده. هر کس بین دو صف است،  

نپیوسته است، بر پیغمبر است؛ هرکس با علی نباشد، بر علیست؛ هر کس با حق نباشد، با پیغمبر نیست، هر کس به پیغمبر  

بر حق است. این را قرآن هم به ما میگوید، اما زبان گویای روشن امام علیه السلام هم که خیلی نزدیک تر است به فهم،  

آدرس حدیث هم بحار الانوار، جلد مواعظ است،   برای ما بیان میکند. می گوید )الساکت آخو الراضی( این حدیث را یاد بگیرید،

)الساكتُِ أخو الراضى و م ن لم يكن معنا کان علينا(، آن کسی که در مقابل وضع باطل ساکت است، برادر آن کسی ست که  

به آن وضع راضی ست. دیگر نمی گویند آن کسی که راضی است، او چه کاره است، او معلوم است من رضي بعمل قوم فهو  

هم. هر کسی که به کار یک جمعی، به زندگی یک مردمی راضی باشد، از خود آنهاست؛ او را هم می برند به همان آخوری  من

می بندند که آنها را ببندند. اینی که ساکت است ولو در دل ناراضی است اما این نارضایی را اعلام نمیکند، او هم برادر آن 

م يكن معنا كان علينا(، هر که با ما نیست، بر ماست. بین این دو صف جایی کسی ست که راضی ست. بعد دنبالش )و من ل 

 را اسلام فرض نکرده.  
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َّذيِن  آم نوا( آن کسانی که باور کردند و گرویدند، )وهاجروا( و هجرت کردند به مدينه، )وجاهدوا بأموالهم و أ نفسُِهِم( و   با  )إنَّ ال

اینها را، که بی مال و   َّذيِن  آووا( آن کسانی که  جانشان، هر دو مجاهدت کردند در راه خدا و همچنین از طرف مقابل )و ال

سرپرست و بی خانمان بودند، در مدینه پناه دادند، )و نصروا( و یاریشان کردند. )أوُل ئكِ  ب عضُهم أولياء بعض( اينها بعضی 

ند. اینها همان مؤمنینی هستند که مثل آجرهای توی هم فرو رفته اند. یک بنیان را  پیوستگان و هم جبهگان بعض دیگر هست

نگاه کنید، این عمارت را نگاه کنید، آجرها تو هم رفته، چوبها تو هم رفته، اجزای یک عمارت با سایر اجزا در هم پیوسته و گره  

وشیده و گره خورده هستند. اولیا یعنی این ولایت  خورده، مؤمنین در جامعه اسلامی همین جورند؛ همه به هم پیوسته و ج

 یعنی این پیوستگی کامل، الصاق و التصاق کامل این ولایت است. 

َّذیِن  آم نوا( اینجا را گوش کن   اما آن کسانی که ایمان    -)أول ئكِ  ب عضُهم أولياء بعض( آنها بعضی اولیای بعضی دیگرند. )و ال

آوردند، در دلشان باور کردند که تو پیغمبری، اما )ولم يهُاجروا( اما هجرت نکردند، تعهد ایمان را بر دوش نگرفتند، )ما لكم 

َّى يهُاجروا( شما با اینها هیچ پیوستگی و ارتباطی ندارید، تا وقتی که هجرت کنند. تا هجرت نکردند   من ولايتهم من شيءٍ  ح ت

 و آنجا هستند، بیگانه از شما هستند. هیچ رابطه و پیوند اسلامی و برادری میان شما نیست. 

یک کلمه هم از آن آیات سوره آل عمران عرض بکنم، چون لازم است که آن را شرح بدهم مختصری، چرا که فهمیده نمیشود 

ِّين (؛ در این آیه ای که آنجا ترجمه اش کردم و دیگر ترجمه نمیکنم، این مطلب را  َّبيِ   منظور ما چیست. )و إذِْ أ خ ذ  الله میثاق الن

ز پیغمبران گذشته، حتی تعهد، گرفتیم گفتیم به آنها، به پیغمبر گذشته مثلاً به موسی، گفتیم آنی  میخواهد بیان کند که ما ا

که به تو دادیم ما، اگر بعد از تو پیغمبری آمد که آنچه را حالا به تو دادیم تأیید کرد و امضا کرد، تو لازم است که به آن پیغمبر 

سی از پیغمبرهای بعد خودش، عیسی از پیغمبرهای بعد از خودش، هر پیغمبری  ایمان داشته باشی و او را یاری کنی؛ یعنی مو

که بعد از پیغمبر دیگری بیاید و سخن پیغمبر قبلی را امضا کند، لازم است بر پیغمبر قبلی که او را تصدیق کند، به آن پیغمبر  

  بهِِ و ل ت نصُرنْه( نصرتش باید بکند. بعد از خودش ایمان بیاورد، علاوه براین او را یاری هم بکند؛ )ل تؤُمْنِنَُّ 

بعد میگوید که حالا نصرت پیغمبر چیست؟ نصرت پیغمبر این است؛ موسی، مثلاً، چگونه پیغمبر ما را یاری میکند؟ اینکه به  

امتش دوستانش، یارانش سفارش میکند: مبادا، مبادا، مبادا اگر این پیغمبر با این نشانه ها آمد، مخالفت با او بکنید. خب  

ن پیغمبرها گفت آیا اقرار کردید؟ قبول کردید این تعهد مرا؟ این پیمانی که دارم از شما  نصرت است. )قال اقررتم( خدا به ای

  میگیرم که به پیغمبران بعد از خودتان ایمان داشته باشید، با این شرط، )اقررتمُ و أ خ ذتْمُْ ع ل ى ذلكِمُ اصري(، عیناً همین پیمان 

های عالم، الَن از طرف موسی بن عمران مورد مؤاخذه این میثاقند، الَن   را از امتتان هم گرفتید تا روز قیامت؟ یعنی یهودی

موسی بن عمران به زبان حال و قال، کانه دارد به آنها میگوید: ای نامردها! مگر من از شما پیمان نگرفتم که تا ابد، هر کسی  

مبر خاتم ایمان بیاورد و او را یاری کند، کمک  باید به پیغ  -موسی خودش به پیغمبر خاتم ایمان دارد  -که به موسی ایمان دارد 

 کند.
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 بخش چهارم: ولایت 

 ولایت :  لسه بیست وسومج

محتاط باشد، همیشه از  ما همیشه به عنوان شیعه خود را دارای ولایت میدانیم، و اگر یک قدری شیعه، وسواسی و دقیق و  

بمیراند و ولایت را به او بفهماند. بنابراین کلمه ای به نام    بدارد و با ولایت   خدا میخواهد، آرزو میکند که خدا او را با ولایت 

علی    ولایت به گوش آشناست. بنده درباره این کلمه و مفهوم ولایت،  خیلی از ریشه می خواهم حرف بزنم. میرسیم به ولایت

را از قرآن و از آیات کریمه قرآن میکشیم بیرون،   بن ابیطالب ع اما فعال در مراحل قبل از آن می خواهم حرف بزنم. ولایت

و می بینید که چه اصل مدرن مترقی جالبی ست اصل ولایت، و یک ملت، یک جمعیت، پیروان    استنباط و استخراج میکنیم

 طور بیخودی ول معطلند. این را درک خواهید کرد و احساس خواهید کرد.  یک فکر و یک عقیده، اگر دارای ولایت نباشند، چ

ندارد، نمازش نماز و روزه اش روزه و عباداتش عبادت    در سایه این بحث به خوبی میشود فهمید که چرا کسی که ولایت

تصدِ ق    ندارد، اگر همه عمر را به نماز و روزه و  نیست. به خوبی می شود با این بحث فهمید که چرا جامعه ای و امتی که ولایت

را میشود فهمید،   در سایه این بحث، معنای احادیث ولایت تمام اموال بگذراند، باز الیق غفران و لطف خدا نیست. و خلاصه

از جمله این حدیث معروفی که از چند نفر از ائمه علیهم السلام رسیده و بنده بعضی از جمالت و کلماتش را اینجا تکرار  

را تا به صبح بیدار بماند، تمام اموالش را در راه  میکنم: اگر کسی تمام عمر را روزه بگیرد، نه فقط ماه رمضان را، تمام شبها  

ولی خدا را     نداشته باشد، یا ولایت  ولی خدا ولایت  با  دقت کنید در این تعبیر  نداشته باشد  خدا بدهد، اما با ولی خدا ولایت

 نداشته باشد، اینچنین آدمی، همه آنچه که انجام داده است، بیهوده و بی ثمر و خنثی ست.  

در دنباله بحث نبوت است، یک چیز جدای از بحث نبوت نیست. مسئله ولایت، در حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه    مسئله ولایت

نباشد، نبوت هم ناقص می ماند. لذا ناچاریم که یک مختصری تکرار کنیم   بحث نبوت است. حال خواهیم دید که اگر ولایت

بحث های گذشته را در زمینه نبوت، کلیاتش را بگویم برای شما تا برسیم یواش یواش، از حاشیه وارد شویم درِ  متن مسئله 

بگویم که طرح این مسئله، بسیار دشوار است و بیان این مسئله، بسی دشوارتر است؛ برای خاطر   ولایت . البته این را هم

می رسوخ پیدا کرده که وقتی آن اینکه آنقدرِ  مسائل ضعیف و سست و غیرمنطقی در زمینه ولایت،  در ذهن های افراد عا

میخواهی بگویی، یکی از دو اشکال پیش   حرف درست را، آن حرفی که با متن قرآن و متن حدیث منطبق است، در باب ولایت

 می آید؛ یا اشتباه میشود به همان حرفهایی که در ذهنها هست، یا احساس بیگانگی میشود نسبت به آنچه که به عنوان

گفته میشود، در دو گروه؛ لذا خیلی دشوار و مشکل است این بحث. اما من از فضل پروردگار متعال استمداد میکنم و  ولایت 

سعی میکنم که بتوانم این بحث را در ظرف دو، سه روز انشاءالله تمام بکنم. و شما برادرها هم دقت کنید، توجه بکنید، از  

 کامل تعقیب کنم. را به طور  یکنواختی بحث کسل نشوید تا من بتوانم بحث 

پیامبر خدا برای چه می آید؟ گفتیم که پیغمبر می آید برای به تکامل رساندن انسان، می آید برای تخلق انسانها به اخلاق  

الله، می آید. برای کامل کردن و به اتمام رساندن مکارم اخلاق. آنچه که گفتم مضمون احادیث است؛ پیغمبر برای ساختن  

 این مایه ای که نامش انسان است، می آید.   انسانها می آید، برای به قوام رساندن
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جامعه اسلامی چیست؟ چه جور عنصر و ماهیتی است؟ اینها بحث های دیگری است. حالا برای اینکه این گوشه مطلب هم  

یعنی آن جامعه ای،    مختصری روشن شده باشد، میگویم؛ البته در روال بحث ما خیلی حرف مربوطی نیست. جامعه اسلامی

آن تمدنی که در راس آن جامعه خدا حکومت می کند، قوانین آن جامعه، قوانین خدایی است، حدود الهی در آن جامعه  

اگر به شکل مخروط فرض کنیم و ترسیم کنیم، همچنانی که    جاری میشود، عزل و نصب را خدا میکند، در مخروط اجتماعی

سانها.  در رأس مخروط خداست و پایین تر از خدا، همه انسانیت و همه ان معمول و مرسوم عده ای از جامعه شناس هاست

تشکیلات را دین خدا به وجود می آورد، قانون صلح و جنگ را مقررات الهی ایجاد میکند، روابط اجتماعی را، اقتصاد را، حکومت  

را، حقوق را، همه و همه و همه را دین خدا تعیین میکند و دین خدا اجرا میکند و دین خدا دنبال این قانون می ایستد؛ این  

 جامعه اسلامی است.  

در جامعه های غیر اسلامی و غیر الهی، آدمها میخواهند خوب باشند، نمی توانند؛ شما دلت میخواهد متدین باشی، نمی  

توانی. دلت می خواهد ربا ندهی و ربا نخوری، میبینی نمیشود. زن دلش میخواهد از عفت اسلامی خارج نشود، محیط، او را  

ان  انگیزه ها  یاد خدا دور میکند. عکس و نمایش و تفصیلات و رفت و آمدها و  در فشار میگذارد. همه عوامل و  را از  سان 

معاملات و گفتگوها، همه انسان را از خدا دور می کند و ذکر خدا را از دل انسان بیگانه میکند. در جامعه اسلامیِ  عکس 

خانواده، جوان خانواده،    قضیه است. در جامعه اسلامی، بازارش، مسجدش، دارالحکومه اش، رفیقش، خویشاوندش، پدر

خدا می کشانند، با خدا آشتی میدهند، با خدا رابطه ایجاد میکنند، بنده   همه و همه انسان را به یاد خدا می اندازند، به طرف

 خدا می سازند و از بندگی غیر خدا دور میکنند.

یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند،    ولایت

در یک راه دارند قدم برمیدارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفته اند. هرچه  

های دیگر و قطبهای دیگر و قسمتهای دیگر خودشان را جدا   جبههباید افرادش به همدیگر متصل باشند و از  جبههبیشتر این 

 و کنار بگیرند، چرا؟ برای اینکه از بین نروند، هضم نشوند. این را در قرآن می گویند ولایت .  

 لازم است. اینکه در یک امت چگونه ولایت  البته بعدها که جامعه اسلامی به یک امت عظیمی تبدیل می شود، باز هم ولایت

است را، بسط می دهم. همین جای مطلب بیاییم به ولایتی که شیعه می گوید، دقت کنیم. ما    لازم است و برای چه لازم

گفتیم یک جمع کوچک در میان یک دنیای ظلمانی، در میان یک دنیای جاهلی، باید به همدیگر متصل و مرتبط باشند تا  

 بتوانند بمانند. 

را در میان مردم و در میان پیروان خود توصیه می کند، آنها را به همدیگر می بندد، آنها را باهم   وجود آن ولی ایی که ولایت

مهربان می کند، ولایت را ترویج می کند، این هم به همان معنای ولایت زمان پیغمبر. ولایت شیعی آن ولایتی که این همه 

، آنها را هم میگویم. هنوز همه مطلب این نیست که گفتم  روی آن تأکید شده، یک بعدش این است، بعد های دیگر هم دارد

این یک بعد و یک جانب از مطلب است. ولایت یعنی به هم پیوستگی. مؤمنین را اولیای یکدیگر میداند قرآن، آن کسانی که  

. از شیعه تعبیر مؤمن میشود در روایات.  دارای ایمان راستین هستند، هم جبهگان و پیوستگان یکدیگرند و میگویند شیعه
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شما در کلمات فقهای اقدمین هم که نگاه کنید و در خیلی از روایات، در بعضی از مناصب اسلامی شرایطی را ذکر میکنند، از 

جمله میگویند اسلام، بعد از اسلام، ایمان. میگوید آقا، ایمان یعنی چه؟ منظور از ایمان یعنی دارا بودن طرز فکر خاص شیعه.  

شیعه میبیند، دیدن، با منطقی که شیعه اثبات میکند، اثبات کردن، این معنای ایمان است. ما  یعنی اسلام را از دیدگاهی که  

میبینیم که در زمان ائمه علیهم السلام این جوری شیعیان را با یکدیگر منسجم، به هم پیوسته، برادر و متصل ساخته اند تا 

ر از بین رفته بود؛ هزار بار افکار هضم شده بود. همچنانی که  بتوانند جریان شیعه را در تاریخ حفظ کنند؛ والا شیعه هزار با

 بعضی از فرق دیگر همین جور شدند، رنگ از دست دادند، از بین رفتند، نابود شدند. 

به هر صورت این یک بعد از ابعاد ولایت است، که ان شاء الله فردا یک بعد دیگرش را، که آن شاید از جنبه ای اهمیتش  

بیشتر است و چون بعد از این  بعد حتماً باید بیان بشود، عرض خواهم کرد و آن ولایت ولی الله است. ولایت شیعیان با هم  

یت علی بن ابی طالب یعنی چه؟ ولایت امام صادق یعنی چه؟ اینی که من و شما  معلوم شد؛ ولایت ولی خدا یعنی چه؟ ولا

امروز باید ولایت ائمه را داشته باشیم یعنی چه؟ که یک عده ای خیال میکنند ولایت ائمه یعنی فقط ائمه، را دوست بداریم و  

عالم اسلام کسی پیدا میشود که ائمه    چقدر اشتباه میکنند؛ چقدر اشتباه میکنند! فقط دوست داشتن نیست، والا مگر در

معصومین خاندان پیغمبر را دوست ندارد؟ پس همه ولایت دارند؟ مگر کسی هست که دشمن اینها باشد؟ مگر همان کسانی 

که در صدر اسلام با آنها جنگیدند، همه دشمن بودند با آنها خیلی هایشان دوست میداشتند اینها را اما برای خاطر دنیا حاضر  

دند با آنها بجنگند خیلی هایشان میدانستند اینها دارای چه مقامات و چه مراتبیاند وقتی خبر رحلت امام صادق را به منصور  بو

دادند منصور بنا کرد گریه کردن تظاهر میکرد؟ پیش چه کسی؟ پیش نوکرهای خودش میخواست تظاهر کند؟ پیش ربیع 

 ً او را    حاجب میخواست تظاهر بکند؟ تظاهر نبود واقعا دلش سوخت واقعاً حیفش آمد که امام صادق بمیرد اما چه کسی 

کشت؟ خودش خودش دستور داد که امام صادق را مسموم کنند؛ اما وقتی که خبر رسید که کار از کار گذشته قلبش تکان 

ی شیعه بود.  خورد منصور پس منصور هم ولایت داشت؟! از همین قبیل اشتباه است آن کسانی که میگویند مأمون عباس

شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی کسی که بداند حق با امام رضاست؟ فقط همین؟ اگر این است که مأمون عباسی و نیز هارون  

الرشید، منصور معاویه یزید از همه شیعه تر بودند .پس آیا رقبای امیرالمؤمنین در سقیفه نمیدانستند حق با علی ست؟ همه 

ا آن کسانی که با امیرالمؤمنین در افتادند محبت نداشتند به او؟ چرا غالباً محبت داشتند میدانستند، پس شیعه بودند؟ آی

پس شیعه بودند؟ پس ولایت داشتند؟ نه آقا ولایت غیر از این حرفهاست ولایت بالاتر از اینهاست. ولایت علی بن ابی طالب  

گردیم ببینیم آیا ما ولایت داریم یا نه؟ آن وقت اگر  و ولایت ائمه را اگر فهمیدیم چیست آن وقت حق داریم به خودمان بر 

دیدیم نداریم از خدا بخواهیم و بکوشیم که ولایت ائمه را به دست بیاوریم یک عده ای خوششان می آید سر خودشان را کلاه  

تقاد دارند به ائمه خیال  بگذارند. به صرف اینکه محبت دارند به ائمه خیال میکنند ولایت ائمه را واقعاً دارند به صرف اینکه اع

میکنند ولایت یعنی همین این نیست ولایت از این بالاتر است ولایت که البته شرح خواهم داد فردا که ولایت با ائمه هدی 

علیهم السلام به چه معناست چه جوری میشود ائمه علیهم السلام را ما ولی خودمان بدانیم و ما ولایت آنها را داشته باشیم.  

 میفهمیم که چقدر داعیه های ولایت ناآگاهانه و برخلاف واقع است. آن وقت 
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َّذيِ ج ع لنْ ا منِ  المتُمسكين بولاية علي بن أبي طال َّهِ ال ب  همیشه در ایام عید غدیر معمول است این را میخوانند مردم الح مدُ للِ

َّذی جعلنا میترسم دروغ باشد بگویید ال َّهِ  للِ این جور میگویم میگویم نگویید »الح مدُ  . بنده به دوستانم غالباً  لام  السَّ :  ع ل يهِْ 

للهم اجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام خدایا ما را از متمسکین به ولایت قرار بده ببینیم هستیم  »ا

 یا نه آن وقت خواهیم رسید به این مطلب آن هم یک بعد دیگر از ابعاد ولایت است.  

ن ةٌ( برای شما مؤمنین، در ابراهیم و یارانش سرمشقی نیکوست، )لمِ ن ك ان  ي رْ  جوُا  قرآن می گوید: )ل ق د كان  ل كمُ فيهِم أ سْو ةٌ ح س 

َّه  هو الغنى الحميد(   َّه  و الي وم  الَخرِ ( برای آن کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند، )و م ن ي ت و لَّ ف إنَِّ الل هرکس پشت الل

کند و از این دستور رو بگرداند و اعراض کند خدای متعال غنی، ستوده و پسندیده است، و بر دامن کبریایی اش ننشیند. گرد  

اگر تو با دشمنانش سازش کنی، دامن انسانیت و شرف تو لکه دار خواهد شد و خدا زیانی نمیبیند. این جمله را از ابراهیم به  

هیم و یارانش به کفار و منحرفین معاصر خودشان می گویند: )انا برآوا منکم( ما از شما بیزار هستیم.  یاد داشته باشید؛ ابرا 

 امام سجاد و یارانش با مردم منحرف زمان خود همین طور صحبت کردند. 

در بحار الأنوار حدیثی است که میگوید: یحیی بن ام طویل، حواری امام چهارم، در مسجد مدینه میآمد و رو به مردم می  

ایستاد. همان مردمی که امام حسین و امام حسن بیست سال در بین آنها زندگی کرده بودند، همان مردمی که نه اموی  

بودند؟ بزدلانی بودند که برای خاطر عاشورا و کربلا، از ترس خفقانی که بنی   بودند، و نه وابستگان به بنی امیه بودند پس چه

امیه به وجود آورده بودند، دور آل محمد را خالی گذاشته بودند؛ ولی افراد معتقدی بودند. یحیی بنام طویل در مقابل همین  

ا ب ين نا و ب ينْ كمُُ العداوة والبغضاء( ما به شما کافر  مردم میایستاد و همین سخن قرآنی را تکرار می کرد. )تقول كفرنا بكِمُ و ب د

شدیم و میان ما و شما خشم و کینه نمودار شد؛ یعنی همان حرفی که ابراهیم به کفار زمان خودش و به مشرکین و منحرفین  

عه امام سجاد  و گمراهان معاصر خودش میگفت. ببینید که ولایت، همان ولایت است. ابراهیم هم دارای ولایت است. شی

هم در زمان خود دارای ولایت است؛ همدیگر را باید داشته باشند و از دشمنان جدا باشند. اگر شیعه ای از شیعیان امام سجاد  

در زمان امام سجاد، از روی ترس یا طمع، دنبال جبهه دشمن رفت، او از ولایت امام سجاد خارج است و متصل به جبهه امام  

د نزدیک امام سجاد به آنها می گوید: )کفرنا یکم و ب دا ب ين نا و ب ينْ كمُُ الع داو ةُ والبغضاءُ(؛ و یحیی بن ام  سجاد نیست. لذا شاگر 

طویل از اصحاب بسیار خوب و زبده امام سجاد بود. عاقبت کار این مسلمان زبده این بود که حجاج بن یوسف او را گرفت،  

ی راستش را برید، پای چپش را برید؛ اما او باز بنا کرد با زبان حرف زدن، زبانش دست راستش را برید، دست چپش را برید، پا

را هم برید، تا اینکه از دنیا رفت. و این در حالی بود که شیعه را سامان داده بود و استوانه های اساسی کاخ تشیع را بعد از  

 امام سجاد، فراهم و استوار ساخته بود.  

 : پیوندهای امت اسلامی  جلسه بیست و چهارم

اولا قبل از ابنکه شروع کنیم به بحث، یک حدیثی را از پیغمبر اولا قبل از اینکه شروع کنیم به بحث، یک حدیثی را از پیامبر  

َّٰهُ امرْ أً ع ملِ  ع م لاً    "خدا ص به خاطر دوستان و برادران می آورم. در آن حدیث از قول پیامبر خدا این جور نقل شده:   ر حمِ  الل

یعنی خدا رحمت کند کسی را که هر کاری انجام می دهد، محکم و متقن انجام دهد. در کارها محکم کاری بکند؛   ف أ تق ن هُ"
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یعنی فکر احتمالات را هم در کارها بکند. احتمال خاموشی برق، احتمال خرابی میکروفن، احتمال ده ها حادثه دیگر از این  

قبلا به فکر پیشامدهای احتمالی باشیم. مولای ما   قبیل.ِ  پیشامد امروز، یک درسی شد برای ما. چقدر خوب است که ما

امیرالمومنین در خطبه ای از نهج البلاغه همین مطلب را بیان می کنند، میفرمایند: من مثل آن حیوان گیج بیهوش نیستم،  

 به می اندوزم.بلکه از پیشامدها، از آنچه که برای من پیش آمده و اتفاق افتاده، برای فهم مسائل بعدی استفاده میکنم، تجر

و این یک درسی ست برای ما که در همه مسائل زندگی، از آنچه گذشته است، تجربه ها بیندوزیم برای آنچه باقی مانده   

صحبت کنم، اگرچه که بحث محتاج تفصیل است و البته    است. و حساب احتمالات و پیشامدها را بکنیم.) جازه بدهید خلاصه

بدانم که ادامه پیدا کند تفصیل خواهم داد، تا یک روز دیگر یا دو روز دیگر ادامه میدهم تا   من هم بحث را تا آنجایی که لازم

جامعه  است عرض بشود، این است که یک    لازم  اینکه در دنباله باب بحث ولایت   خلاصه،     به طور    مطلب روشن شود.

امت اسلامی تشکیل شدند؛ یعنی با مقررات الهی و با طرز فکر الهی و با قانون گذاری و   و یک جمعیتی که به عنوان  اسلامی

اجرای قانون به وسیله قدرت الهی، این جمعیت دارند اداره می شوند، که امت اسلامی اسمش را میگذاریم، این امت اسلامی 

در ذهنهای   ولایت   یواش یواش میرسیم به آن معنای  داشته باشند، به آن معنای قرآنی که دیروز گفتم  اگر بخواهند ولایت

خواص. آن ولایتی که در ذهن عوام است، آن را حالا کاری نداریم، آن ولایتی که در ذهن خواص است؛ یعنی فضال و دانایان  

اگر بخواهند   قرآنی است  اما حالا بحث از ولایت  و دانشمندانی که واردند در معارف اسلامی و شیعی. میرسیم حالا به آنجا؛

قرآنی، آن ولایت ی که در قرآن مطرح شده، امت اسلام بخواهد آن را تامین کند برای خودش؛ دو جهت   برسند به آن ولایت

را باید مراعات کند. یک جهت، جهت ارتباطات داخلیست، در داخل جامعه اسلامی ؛ یک جهت، جهت ارتباطات خارجی است،  

 یعنی رابطە عالم اسلام و جامعه اسلامی با جوامع دیگر.  

بنابراین از لحاظ روابط خارجی، یک ذره تأثیرپذیری از جناح های ضد اسلامی یا غیر اسلامی، مخصوصا ضد اسلامی، ممنوع  

 است.  

توجه داشته باشید. اینکه میگوییم با دولتهای غیر مسلمان و با امم غیر مسلمان رابطه ها قطع است، نه به این معناست که  

عالم اسلام و امت اسلامی در انزوای سیاسی به سر خواهد برد، نه؛ مسئله مسئله انزوای سیاسی نیست که خیال کنید عالم  

رد، نه رابطه سیاسی دارد، نه روابط دیپلماسی دارد، نه سفیر می فرستد، نه سفیر می اسلام با هیچکس نه رابطە بازرگانی دا

با آنها ندارد، پیوستگی با آنها ندارد. پیوند جوهری و ماهوی با آنها ندارد.     گیرد، نه، اینطور نیست، روابط معمولی دارد. ولایت

  پس دو رویه دارد   م را تحت تأثیر خودشان قرار بدهند. ولایتآنجوری نخواهد بود که اگر آنها خواستند، بتوانند عالم اسلا

یک رویه اینکه در داخل جامعه اسلامی همه عناصر بایستی به سوی یک هدف، به سوی یک جهت، با یک راه،   قرآنی  ولایت

با یک گام قدم بردارند. در خارج از جامعه اسلامی، امت اسلامی بایستی با همه بلوک ها و جناح های ضد اسلامی، پیوندهای 

 خود را بگسلد. 

اینجا یک نکته دقیقی وجود دارد که میرساندِ  ولایت به این معنا را که در قرآن آمده، به همان معنای ولایتی که ما، شیعه،  

قائلیم. دقت بکنید تا این نکته را بیان بکنم، همه بفهمید که ولایت در شیعه چگونه با ولایت قرآنی مربوط میشود. ممکن  
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است چهار نفر آدم حاضر باشند تعبدا یا نسل گذشته حاضر باشند تعبدا یک چیزهایی راجعبه ولایت بشنوند و قبول کنند، 

 اما این جوانی که میخواهد بفهمد و با قرآن مربوط است، باید دقت کند که ولایت شیعی از کجا درمی آید. 

اینکه ما ارتباط با امام را اینقدر مهم دانستیم، اینکه ما فرمان امام را در همه شئون زندگی جامعه نافذ دانستیم، این برای 

اگر بخواهد یک جامعه ای و   آن نکته، همینی ست که دارم میگویم  چیست؟ از کجا در می آید؟ اینجا قرآن با ما حرف میزند 

یک امتی، که ولایت قرآنی را به این معنا داشته باشد، یعنی بخواهد تمام نیروهای داخلی در یک جهت، به سوی یک هدف،  

در یک خط به راه بیفتد و بخواهد تمام نیروهای داخلی اش علیه قدرتهای ضد اسلامی در خارج بسیج بشود، احتیاج دارد به  

تمام نیروهای داخلی به آن نقطه بپیوندد، همه   متمرکز در متن جامعه اسلام، به یک نقطه ای احتیاج دارد کهیک نقطه قدرت  

از آنجا الهام بگیرند و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش کنند، و او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل یک  

است یک    دیده بان نیرومند قوی دستی و قوی چشمی، هر کسی را در جبهه جنگ، به کار مخصوص خودش بگمارد. لازم

وجود داشته باشد که این قدرت بداند از شما چه برمی آید،    رهبری، یک فرماندهی، یک قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی

 است، بگوید عمل بکن.   از من چه برمی آید، از انسانهای دیگر چه برمی آید، تا به هرکسی آن کاری را که برای او لازم

مثال در مقام تشبیه، اگر بخواهم تشبیه کنم؛ این کارگاه های قالیبافی را دیده اید؟ یک عده نشسته اند دارند قالی می بافند، 

هرکسی دارد کارِ  میکند، هر بچهای یا هر بزرگی که نشسته آنجا، دارد نخ می بافد تا دم غروب دو، سه تومان بگیرد. هرکدام  

جا به خرج می دهند. اگر چنانچه این کارها هماهنگ نباشد، اگر یک فکر و چشم و قدرت بالاتری دارند نشاطی و کاری را این 

نباشد که مدام، آن متن قالی را بر طبق آن دستورهای خاص بخواند، تا اینها بدانند چه نخی را به کار ببرند و چه جور بزنند و 

اشد، این قالی چه جوری در می آید؟! می بینید که طرف راستش،  چه جورُ ببرند، اگر یک چنین قدرت متمرکزی وجود نداشته ب

  حکایت از شرق میکند،ِ  طرف چپش، حکایت از غرب میکند!

نظم قالی، اینی که شما میبینید اینطرف یک گلی آمده، مثل آن گل؛ بدون هیچ کم و زیادی این طرف هم روییده، آمده و هر 

دوتا به آن ترنج وسط رسیده و مثل این دوتا باز آن طرف قالی هم دوتا دیگر وجود دارد و همه چیزها منظم و همه چیز به  

دستور مشخص است، یک نفر هم نشسته، با صدای بلند دارد میگوید، نمیدانم دوتا    اولا   جا، برای چیست؟ برای این است که

 از آن بالا بیا در پایین، آن نخ را از آن طرف بزن، آن یکی را از آن طرفُ ببر. 

بیفتد و هیچ یک از نیروها هرز نرود و همه نیروهای    بیفتد و همه در یک جهت به کار  در جامعه اگر بخواهد همه نیروها به کار

یک قدرت متراکمی، به مصالح جمعی بشریت به کار بیاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد، در مقابل    جامعه به صورت

جناح ها و صف ها و قدرت های مخاصم؛ اگر اینها را بخواهد داشته باشد، احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز. به یک دلی  

 ر عمومی امت احتیاج دارد، به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه و این پیک

اسلام. البته شرایطی هم دارد. باید خیلی آگاه باشد، باید خیلی بداند، باید خیلی با تصمیم باشد، باید چشمش دارای یک  

دید دیگری باشد، بایستی از هیچ چیزی در راه خدا نهراسد، بایستی وقتی لازم شد خودش را هم فدا کند؛ ما اسم یک چنین  

عنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین میشود. اینی که میگویم  موجودی را چه می گذاریم؟ امام. امام ی
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از طرف خدا یعنی چه؟ یعنی یا خدا به نام و نشان معین میکند، مثل اینکه امیرالمومنین را، امام حسن را، امام حسین را،  

 بقیه ائمه را معین کرده؛ خود پیامبر هم یک امام است. 

َّاسِ إمِاماً"  "خود پیامبر هم یک امام است؛   ِّي جاعلِكُ  للِن خدای متعال به ابراهیم میگوید، من تو را امام قرار دادم. امام    إنِ

 یعنی آن پیشوا و حاکم و رهبر در یک جامعه.  

پس اصل ولایت قرآنی ایجاب کرد، چه چیزی را؟ وجود امام را. هنوز تمام نشده حرف، دقت کنید. اگر بخواهد این پیکر بزرگ، 

که اسمش امت اسلامی است، زنده بماند، موفق بماند، همیشه پایدار باشد، باید چه کار کند؟ باید ارتباطش با این مرکز، با  

، همیشه، مستحکم، نیرومند، برقرار باشد. پس ولایت یعنی چه؟ درست دقت کنند این قلب متحرک و پرهیجان، همه آن

همه،ُ بعد دیگر ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسلام،  در همه حال، با آن قلب  

در افکار و بینش ها دنبال او بودن،    امت.ِ  ارتباط چه؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی. یعنی درست از او سرمشق گرفتن، درست

 و درست در افعال و رفتار و فعالیتها و حرکتها او را پیروی کردن.  

یعنی چه؟ یعنی در افکارت پیرو علی باشی؛ پیرو علی باشی، تو را با علی بن ابی طالب رابطه     پس ولایت علی بن ابیطالب 

ای نیرومند، مستحکم، خلا ناپذیر پیوند زده باشد، از علی جدا نشوی؛ این معنای ولایت است. خوب فهمیدید ولایت چیست؟  

علی بن ابیطالب حصن و حصار من   ولایت  و لا ي ةُ ع ليِِّ بنِْ أ بيِ ط البٍِ حصِْنيِ"  "  اینجاست که میفهمیم معنای این حدیث را،

هرکه داخل این حصار شد، از عذاب خدا مصون و مأمون خواهد ماند.   ف م نْ د خ ل  حصِْنیِ أ منِ  منِْ ع ذ ابیِ" " قول خدااز   است

بسیار حرف جالبیست. یعنی چه؟ یعنی مسلمانها، پیروان قرآن، اگر هم از لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و تلاش و  

ر غیر از این است؟ اگر  باشند، از عذاب خدا مصون و محفوظند. مگر جز این است؟ مگ   فعالیت، متصل به علی بن ابیطالب

پیدا می کنیم ؛   امروز شناخته بشود، بعد که شناخته شد، بنده وجنابعالی مثلش عمل کنیم، آنوقت ولایت  علی بن ابیطالب

 یعنی این.    ولایت

تشیع میفهمیم و میشناسیم، داریم بیان می کنیم . کار نداریم حال به جناح های دیگری که    ما اسلام را آنچنانکه در مکتب

با آنها فعلا، دعوا هم نداریم، تعارض هم نداریم، برادر هم   ممکن است جور دیگری بشناسند و بفهمند، بحث هم نمی کنیم

هستیم، دست دوستی هم میدهیم، چرا؟ چون دشمن داریم، چون بیرون خانه دشمن ایستاده. ما دو برادر الان حق نداریم  

تشیع و شیعه، به خاطر    توی سر و کله هم بزنیم. اینهم طریقه ماست که خواستم عرض کنم که آقایان بدانید؛ بحث راجع به

ا از دیدگاه تشیع می بینیم، نه به  این است که اسلام ر    اینکه ما معتقدیم به تشیع، به خاطر   اصالت شیعه است، به خاطر

 این است که میخواهیم بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنیم، ابدا این اختلاف را هم حرام می دانیم.    خاطر

اگـر ولایت را کـه دارای سـهُ بعـد شـد تا حالا؛ یکی حفظ پیوندهای داخلی، یکی قطع پیوند و وابستگی به قطب های متضاد 

خارجـی، ایـن دوتـا، یکی هـم حفظ ارتبـاط دائمی و عمیق بـا قلب پیکر اسلامی و قلب امت اسلامی ، یعنی امام و رهبر، سه  

 اگر این سـهُ بعد را مراعات کردیم، چگونه خواهد شـد؟ آیـه قـرآن جواب میدهد بـه ما؛ " بعد ولایت را که بیان کردیم، حالا

َّه  و ر سول هُ " آن کسی که قبـول ولایت کنـد بـا خـدا و با رسـولش و با کسـانی که ایمـان آوردهاند، بـا مؤمن ـان ایـن  و م ن ي ت و لَّ الل
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پیوند را مراعـات کردند و حفظ کردند و نگسسـتند، اینها غالبنـد، پیروزمنداننـد. از همه پیروزتر همین ها هسـتند و اینهایند که  

 بر همه جناحهای دیگر غلبه خواهند داشت. 

  جلسه بیست و پنجم

  بهشت ولایت

  قابل تذکر دادن است؛ اولا یک معرفی اجمالی از جامعه دارای ولایت   موضوعی که در دنبال بحث های گذشته، در زمینه ولایت 

است، ثانیا نقش دورنمایی است از جامعه ای که در آن جامعه ولایت وجود دارد. در یکی دو روز گذشته   و فرد دارای ولایت

البته این تدبر با استمداد و استنتاجی بود که بر اثر   که در این زمینه بحث کردیم، آنچه به دست ما آمد از تدبر در آیات قرآن

در ذهن ما وجود داشته است، بنابراین آنچه که عرض کردیم، یک خلاصه گیری،    رابطه با معارف اهل بیت در زمینه ولایت

دارای چندُ بعد است، دارای چند   ن شد که ولایتآمد، ای   خلاصه ای که از این حرفها به دست  هم از قرآن است، هم از حدیث

 جلوه است.  

یکی این است که جامعه مسلمان، وابسته و پیوسته به عناصر خارج از وجود خود نباشد، پیوستگی به غیر مسلم نداشته  

باشد. و البته توضیح دادیم که این پیوسته نبودن و وابسته نبودن یک حرف است، به کلی رابطه نداشتن، یک حرف دیگر  

سیاسی و اقتصادی به سر ببرد و با هیچ یک از ملتها و کشورها و قدرتهای در انزوای     است. هرگز نمی گوییم که عالم اسلام

غیر مسلمان رابطه ای نداشته باشد؛ نه، این نیست مطلب. مسئله، مسئله وابسته نبودن است، پیوسته و دنباله رو نبودن 

 است، در قدرتهای دیگر هضم و حل نشدن است، استقلال و روی پای خود ایستادن است خلاصه.  

یک جلوه دیگر و یک بدنه و رویه دیگر از ولایت،  عبارت است از انسجام و اتصال و ارتباط بسیارِ  شدید داخلی میان عناصر 

به آن میگویند، عبارت است    مطرح است برای بحث ما و ذهن ما، آنچه که ولایت    مسلمان؛ یعنی آن وقتی که جامعه اسلامی

 از یکپارچه بودن و یک جهت بودن جامعه اسلامی. 

که باز در روزهای قبل گفتیم که بسیار مهم است و از همه مهمتر این است و ضامن بقای   یک جلوه دیگر از جلوه های ولایت

به معناهای اول و دوم هم همین است؛ این است که جامعه اسلامی نیازمند یک مرکز اداره کننده با شرایطی خاص    ولایت

باشند و هم در خارج   است. چون جامعه اسلامی حکم یک پیکر واحدی را باید داشته باشد، هم در داخل با یکدیگر متجاذب و

 های خارجی جلوه گری کنند.  جبههمثل یک مشت واحد، مثل یک بدن متماسک واحد، مثل یک تن واحد در مقابل 

چون این وحدت در جامعه اسلامی لازم است؛ و وحدت، بدون تمرکز نیروی اداره کننده ممکن نیست. اگر چنانچه بر هر گوشه  

ای از گوشه های این عالم اسلام، یک عاملی، یک قدرتی، یک قطبی حکومت بکند، اجزای این پیکر از یکدیگر وا میروند، از 

 .  هم جدا میشوند، در یک راه حرکت نمیکنند

پس اگر جامعه اسلامی بخواهد به وقت، منافع را جذب کند؛ به وقت ضررها و زیانها را دفع کند؛ در داخل، با یکدیگر اجزای 

را داشته باشند؛ خلاصه اگر    ملایم و پیوسته ای باشند، در خارج، در مقابل دشمن حکم یک مشت واحد و دست واحدی 

را در خود تأمین بکند، محتاج است که یک مرکز فرماندهی مقتدری درِ  فعال    بخواهد آن دو رویه و دوُ بعد و دو جانب ولایت
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تا همه عناصر فکری خود، نشاط عملی خود، فعالیتهای زندگی خود،   این جامعه، نشاط درون خود داشته باشد  بانشاط  و 

 دشمن کوبی های خود، دوست نوازی های خود را از آن مرکز الهام بگیرند.  

آن مرکزی که در بطن جامعه و متن جامعۀ اسلامی، همۀ جناح ها را اداره می کند، هرکسی را به کار لایقِ به شأن خودش  

مشغول می کند، از تعار ضها جلوگیری می کند، نیروها را به یک سمت هدایت می کند؛ او باید از سوی خدا باشد باید عالم  

باشد باید یک موجود تبلور یافته ای از تمام عناصر سازنده اسلام باشد باید مظهر  باشد باید آگاه باشد باید مأمون و مصون  

قرآن باشد؛ اسم او را چه میگذاریم؟ اسم او را میگذاریم ولی پس ولایت در جامعه اسلامی به آن دو صورتی که عرض کردم  

و یک رویه دیگر از ابعاد مسئله ولایت این   ایجاب میکند که ولی ای در جامعه وجود داشته باشد. این هم یک بعد و یک بدنه

 توضيح بحث های گذشته بود.  

مسئله ای که بعد از این پیش می آید، این است که بنده و جناب عالی آیا دارای ولایت هستیم یا نه؟ من و شما ممکن است  

دارای ولایت باشیم، آیا مجموعاً جامعه ما دارای ولایت هست یا نیست؟ مگر فرق میکند آقا؟ بله، ممکن است یک عضوی به  

عضو اولا نه به معنای سالم بودن همه بدن است. این یک مطلب ثانیاً یک عضو  خودی خود سالم باشد. اما سالم بودن یک  

سالم اگر در یک بدن غیر سالم قرار گرفت، نمیتواند همه محسنات یک عضو سالم را دارا باشد، این دو نکته. اول ببینیم یک  

ولایت هستیم یا نه. اگر چنانچه    انسان با ولایت چه جور آدمی ست تا بفهمیم آیا شخص بنده، شخص جناب عالی دارای،

ثابت شد، روشن شد ان شاء الله که بنده و شما دارای ولایتیم، بعد باید بپردازیم ببینیم که جامعه چگونه باید باشد تا دارای 

 ولایت باشد. 

هیچ مانعی ندارد؛ مانعی ندارد، یعنی ممکن است، منظورم این است؛ بد اینکه اشکالی ندارد، خیلی اشکال دارد، اما هیچ 

مانعی ندارد که بتوانیم فرض کنیم یک انسان دارای ولایت. را در یک جامعه بی ولایت. ایا این انسان مسئولیتش تمام شده  

و او در جامعه محروم و عاری از ولایت زندگی میکند، این زندگی، یک زندگی    است؟ همین که خود او دارای ولایت است،

مطلوب است؟ و آیا اگر کسی خودش دارای ولایت بود، اما در یک جامعه ای زندگی کرد که آن جامعه بی ولایت است، و او 

او را هم مصدوم و خراب  در مقابل بی ولایتی جامعه مسئولیت احساس نکرد، همین عدم احساس مسئولیت، ولایت خود  

نمیکند؟ اینها یک تو درهایی است که شما مرد مسلمان، زن مسلمان، مخصوصاً جوان مسلمان باید رویش فکر کنید. ممکن  

است بنده آن قدر فرصت و مجال نداشته باشم که هر نک تک اینها را برایتان شرح بدهم، و اگر بخواهم هر تک تک اینها را  

تا اینکه همه افرادی که اینجا هستند مطلب را درست بفهمند این لازم دارد که هر یکی از این تیترها    برای شما شرح بدهم،

 را یک روز مثلاً بحث کنیم و من وقتم این قدر نیست. 

مسئله این است که اولا ببینیم یک انسان دارای ولایت، چگونه انسانی است؟ من چه جوری باشم دارای ولایتم چه جوری  

باشم، دارای ولایت نیستم؟ این یکی ثانیا ببینیم چگونه باشیم ما جامعه هیئت اجتماعی انسانهایی که یک جا جمع شدند، تا 

نخواهیم بود؟ در چه صورتی یک جامعه جامعه ولی و متولی و موالی است، به  دارای ولایت باشیم و چگونه دارای ولایت  

 صورتی که اسلام دستور داده و در چه صورتی و در چه شرایطی از ولایت محروم است، آن ولایتی که اسلام گفته.  
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مسئله سوم اینها دو مسئله است، )دارم تکرار میکنم، برای اینکه هر یک از آقایان در ذهنتان بگنجانید. آنهایی که اهل دقت  

و تأمل و یادداشت کردنند، یادداشت کنند. خودتان بروید فکر کنید. خودتان از اندوخته های ذهنی اسلامی و از متون موجود  

جه قضاوت در این مسائل را به دست بیاورید.( مسئله سوم، آیا یک انسانی که دارای ولایت  اسلامی استفاده کنید. معنای نتی

است، تکلیف خودش با ولایت داشتن شخص خودش تمام شده دیگر؟ تکلیف ندارد که جامعه دارای ولایت بسازد؟ این هم  

 یک مسئله. 

مسئله چهارم اینکه اگر یک آدمی خودش دارای ولایت بود، در یک جامعه محروم از ولایت زندگی میکرد و احساس تکلیفی 

نمی کرد که جامعه را دارای ولایت بکند، آیا این احساس تکلیف نکردن، ولایت خود او را مخدوش نخواهد کرد؟ همینی که در  

ست کند، همین به فکر نبودن آیا خود این ولایت او را ضعیف نکرده، مخدوش فکر نیست که دیگران را هم دارای ولایت در 

 نکرده، خراب نکرده این هم یک مسئله دیگر است. 

این مسائل را باید بحث کنیم. حالا من یکی، دو تا از اینها را مطرح میکنم، بحث میکنم، صحبت میکنم. البته وقتی که این   

بحث شد، آن وقت مقایسه کنید در ذهن خودتان این معناي مترقي عالي جالب ردیسند قرآن فرمود حدیث گفته ولایت را،  

 راحت طلب سهل گراي سهولت طلب برای ولایت پیش خودش تصور میکند. با آن معنایی که آدم تنبل از کار بگریز 

عده ای خیال میکنند که دارای ولایت بودن یک آدم به این است که آدم در مجالس اهل بیت گریه کند فقط. خیال میکنند 

که دارای ولایت بودن به این است که وقتی اسم اهل بیت علیهم السلام می آید، پشت سرش حتماء )عليهم السلام( را بگوید؛ 

یت بودن به این است که محبت اهل بیت در دل انسان باشد، همین و بس. فقط همین و بس. خیال میکنند که دارای ولا

بله، محبت اهل بیت را داشتن، واجب و فرض است. نام این بزرگواران را با عظمت بردن بسیار جالب و لازم است. به نام  

را گفتن، گریستن بر بزرگواریهای اینها مجلس به پا کردن و از عزا و شادی آنها درس گرفتن، عزای آنها را گفتن، شادی آنها  

آنها، بر شهامت های آنها، بر مظلومیت های آنها، همه اینها لازم است، اما همه اینها ولایت نیست؛ ولایت از این بالاتر است. 

 آنی که در مجلس سید الشهد الصلوات الله و سلامه عليه می نشیند و اشک میریزد، کار خوبی میکند که اشک می ریزد. اما

 کار بدی می کند که اشک ریختن را کافی میداند برای دارا بودن ولایت.  

این اصل مهم اسلامی نیست. ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روز افزون تر با ولی 

ست. ولی را پیدا کن ولی خدا را بشناس آن کسی که او ولی حقانی جامعه اسلامی ست او را مشخص کن بعد از آنی که  

روحیات از لحاظ راه و رسم و روش خودت را به او متصل کن مرتبط  مشخص کردی شخصاً از لحاظ فکر از لحاظ عمل از لحاظ  

کن دنبالش راه بیفت حرکت بکن اگر تلاش تو تلاش او جهاد تو جهاد او دوستي تو دوستی او دشمنی تو دشمنی او جبهه 

ای ولایت این است؛ ولی  بندیهای تو جبهه بندی های او باشد؛ تو دارای ولایتی دو کلمه و آسان فهمیدید که چه گفتم؟ آدم دار 

را بشناسد فکر ولی را بداند با ولی همفکر بشود عمل ولی را بشناسد با ولی هم عمل بشود، دنبال او راه بیفتد خودش را فکرا  

 و عملاً پیوسته با ولی کند این با ولایت است. 



 

 
77 

خلاصه : 1فصل   در قرآن  یاسلام شه یاند یخلاصه و نکات طرح کل   

کدام حاضرید دست بلند کنید بگویید من دارای ولایتم مرد و مردانه؟ و کدام حاضریم مرد و مردانه اعتراف کنیم که ولایت   

اینکه در دلمان مهر علی بن ابی طالب است و یک قطره اشک هم برای  کامل نداشتیم؟ ولایت را منحصر کردیم فقط در 

شت ولایت عملمان ضد عمل علیست فکر و اندیشه مان ضد فکر و اندیشه علی به  25امیرالمؤمنین میریزیم ولو اینکه جلسة  

ست ما اسم این را گذاشتیم ولایت؟ برای خودمان یک افسانه ای یک اسطوره ای یک خرافه ای درست کردیم و دل خودمان 

ی ولایت و خوشحال که تمام  را به آن خوش کردیم خودمان را دانستیم از جمله موالی علی بن ابی طالب علیه السلام و دارا

آنچه برای موالی علی بن ابی طالب هست برای خودمان آنها را مسلمّ و قطعی میدانیم این خیلی جفاست این خیلی ظلم 

است به حق علی بن ابی طالب این خیلی ظلم است به حق اسلام چون ولایت برای اسلام است و این خیلی ظلم است در  

 ت حاضر هم نیستیم ولایت را بفهمیم. حق این اصل بزرگ اصل ولای 

برایشان    را میشناسد  را، آن کسانی که دارای ولایتند قدرشان  امام صادق صلوات الله وسلامه علیه موالیان خود  اینی که 

احترام قائل میشود ولایت را با عمل میداند میگوید آن کسی که دارای عمل است ولی ما اوست؛ آن کسی که دارای عمل  

ون ولایت را امام صادق آن جوری معنا میکند چون ولایت در فرهنگ امام  نیست عدو ما اوست؛ این بر همین اساس است. چ

صادق فرق دارد با ولایت در فرهنگ آن جاهل یا مغرضی که به نام امام صادق دارد زندگی میکند با هم تفاوت دارند اینها چرا 

باز هرچه بیشتر در رکود و جمود و خمود  بنده و شما نفهمیم معنای ولایت را؟ چرا عمیقانه درک نکنیم این اصل اسلامی را تا 

و عقب ماندگی و دوری از اسلام و دوری از دنیا و آخرت نمانیم چرا؟ میترسم خودمان را به امید بهشت عمری در دوزخ دنیا 

نگه داریم و آن وقتی که جان میدهیم که وقت ولایت مجسم شدن آرزوها و آمال دور و دراز ماست آنجا هم از بهشت خبری  

باشد؛ چقدر مایه حسرت است ولایت یک انسان پیوستگی و وابستگی مطلق اوست به ولی باید وابسته و پیوسته باشد این  ن

 یک. 

و اما ولایت یک جامعه به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولاً مشخص باشد بدانند که این   

است ولی این یک ثانياً منشأ و الهام بخش همه نیروها نشاطها فعالیتهای آن جامعه باشد. قطبی باشد که همه جویها و  

همۀ فرمانها را او میدهد و همه قانون ها را او اجرا می کند نقطه ای باشد   سرچشمه ها از او سرازیر میشود. مرکزی باشد که

که همه رشته ها و نخها به آنجا برگردد. همه به او نگاه کنند همه دنبال او بروند موتور زندگی را او روشن بکند در این جامعه  

 دارای ولایت است.  راننده و پیش قراول کاروان زندگی در جامعه او باشد. این جامعه، جامعه 

برای ولایت یک جامعه تلاش کردن معنایش این نیست که بنشینیم مدام چانه بجنبانیم و مدام لق دهنی کنیم و فحش به  

زید و عمرو بدهیم به این و آن با این کارها ولایت درست نمیشود با این کارها از ولایت دورتر میافتیم راهش این است که  

ه ولی ای که خدا گفته دیروز معین کردم که ولی ای که خدا گفته چه جوری است.  تلاش کنیم برای قدرت دادن به ولی اسلام ب

دیروز گفتم یک ولی را خدا با نام میگوید یک ولی را خدا با نشان میگوید یک وقت هست علی بن ابی طالب علیه السلام  

ائمه به نام و خصوصیات مشخص    حسن بن علی علیه السلام حسین بن علی علیه السلام علی بن حسین علیه السلام تا آخر

میشوند؛ یک وقت هست که نه با نام مشخص نمیشوند خود آن ولی ای که با نام مشخص شده است. می گوید: »ف أ ما من  



 

 
78 

خلاصه : 1فصل   در قرآن  یاسلام شه یاند یخلاصه و نکات طرح کل   

كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه، این جوری مشخص میکند ولی ولی ست؛ این  

را   این  اند  نکرده  اسم معین  با  را  این  اند.  کرده  اسم معین  با  را  او  منتها  از طرف خداست.  آن هم  از طرف خداست  هم 

ردی اندازه کردی قواره گرفتی الگو را گذاشتی دیدی درآمد حضرت آیت الله  خصوصیاتش را گفته اند. شما خودت حساب ک

العظمی آقای بروجردی مثلاً توجه کردید؟ وقتی که انسان بنا داشت که قوانین اسلامی و مقررات الهی را در جامعه به صورتی  

 که ولایت حکم میکند زنده و احیا بکند،  

آن وقت می گردد راهش را پیدا میکند میگردد روشها و شیوه هایی که دنیا بر دوش انسان و بر گردن انسان میگذارد آنها را  

یاد میگیرد حالا ما بحث در شیوه ها و روشها نداریم اصلش را بحث میکنیم آن وقت اگر جامعه ای دارای ولایت شد چه  

ی ست که دارای جان خواهد شد. همین یک کلمه کافیست یک مرده را شما در  میشود؟ خوب است در یک کلمه بگویم مرده ا

نظر بگیرید این بیجان افتاده آنجا مغز دارد کار نمیکند چشم دارد نمیبیند دهان دارد، غذا را هضم و بلع نمی کند. معده و کبد  

دارد و در آن نمی گردد. چرا؟ چون جان   و جهاز هاضمه دارد اما غذا را جذب نمی کند. رگ دارد خون در آن نمیگردد؛ خون

ندارد. دست دارد اما همین مورچه ریز را هم از خودش دفع نمیکند پا دارد حاضر نیست از آفتاب به سایه برود نمیتواند یک  

مرده دیگر یک مرده جان که دمیده شد مغز کار میکند اعصاب کار میکند. دست می گیرد دهان میخورد معده هضم میکند 

گاه گوارش جذب می کند خون میچرخد و میگردد نیرو را به همه بدن می رساند بدن را گرم میکند او را در تلاش می اندازد  دست

 راه میرود. دشمن را می کوبد دوستیها را جلب میکند خود را هرچه بیشتر کامل تر و آبادتر میکند. 

این مثل را در مقام فهمیدن اهمیت ولایت در یک جامعه بگذارید مقابل چشمتان بیکر مرده انسان را بردار، یک جامعه   

انسانی را بگذار سر جایش روح را بردار ولایت را بگذار سر جایش جامعه ای که ولایت ندارد. استعدادها در این جامعه هست  

میشود هرز میشود یا بدتر به زبان انسان به کار می افتد. مغز دارد و میاندیشد اما   اما یا خنثی میشود به هدر می رود نابود

میاندیشد برای فساد آفرینی می اندیشد برای انسان کشی میاندیشد برای عالم، سوزی میاندیشد در راه بدبخت کردن انسان  

ارد انسان، اما آنچه باید ببیند ،نمی بیند. و آنچه ها، می اندیشد برای محکم کردن پایه های استثمار و ظلم و استبداد. چشم د

باید نبیند، میبیند گوش دارد اما سخن حق را نمیشنود، اعصاب، سخن حق را به مغز نمی رساند. مغز فرمانی بر طبق حق به  

ق حق به انسان جوارح و اعضا نمی دهد. جوارح و اعضا عملی برطبق حق در عالم انجام نمیدهند. شرایط عالم اجازه کار برطب 

 نمیدهند. این جامعه بی ولایت است 

جامعه دارای ولایت، جامعه ای میشود که تمام استعدادهای انسانی را رشد میدهد. همه چیزهایی که برای کمال و تعالی 

انسان، خدا به او داده، اینها را بارور میکند. نهال انسانی را بالنده میسازد. انسان ها را به تکامل میرساند. انسانیت ها را  

یعنی حاکم، همان کسی که همه سررشته ها به او بر میگردد، جامعه را از لحاظ مشی    تقویت میکند. در این جامعه، ولی

عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا میکند. از لحاظ ثروت، تقسیم عادلانه ثروت به وجود میآورد. سعی میکند نیکی ها را 

 اشاعه بدهد ، سعی میکند بدیها را محو و ریشه سوز کند. 
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لاة (  َّن اهُم في الأرض(، آیه قرآن است؛ آن کسانی که اگر در زمین متمکنشان سازيم، )أقاموا الصَّ َّذيِن  إنِ م ك ذکر خدا، نماز   -)ال

)أقاموا الصلاة( نماز را به پا می دارند، به سوی خدا می   -سمبل است برای ذکر خدا و توجه و جهت گیری خدایی یک جامعه  

را بر طبق جهت گیری خدا فرموده و خدادستور داده قرار میدهند. )و آتوا الزكاة(، تقسیم عادلانه ثروت،    روند، جهت گیری شان

زکات میدهند. به احتمالی و به گمانی که در ذهن من است، زکات در قرآن دامنه اش خیلی وسیع تر است از آنچه که در  

ت ها، هنوز یقین هم درست ندارم خودم، شما هم به عنوان یک  ذهنها وجود دارد. احتمال میدهم من، البته این احتمال اس

مطلب یقینی تلقی نکنید این را، احتمال میدهم که اصطلاح زکات در قرآن، شامل همه اتفاقات و صدقات مالی باشد. قرائنی 

ین احتمالی در ذهنم  هم البته پیدا کردم، نه به قدری که یقین کنم به این مطلب و به طور قاطع بگویم. به هر حال یک چن

 است. 

)و آتوا الزكاة( و به طور کلی، مسلم به معنای این است که تعدیلی در ثروت ایجاد میکنند، با توجه به روایاتی که در باب زکات  

هست که میگوید. زکات موجب تعديل ثروت است. )و آمر بالمعروف(، اشاعه نیکی ها، گستردن کارهای خوب، )ونهوا عن  

ال میکنیم امر به معروف و نهی از منکر به معنای این است که بنده، به جناب عالی المنكر(، ريشه کن کردن منکرها. ما خی

امر کنم که شما فلان کار بد را انجام ندهید، فلان کار خوب را انجام بدهید. فقط همین امر کردن و گفتن. در حالی که امر  

رالمؤمنین گفتند که با معاویه چرا می جنگی؟ کردن و گفتن، یکی از جلوه های امر به معروف و نهی از منکر است. به امی

حدیثش مفصل است نمیخوانم گفت برای خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب است. خوب گوش بدهید، استنتاج 

  کنید. آقا در جنگ صفین با معاویه چه کار داری آخر؟ برو طرف کوفه، آن هم برود طرف شام. فرمود که خدا امر به معروف و

نهی از منکر را واجب کرده است. امام حسین از مدینه بلند میشود، آقا کجا میروی؟ )اريد آن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر( 

می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. ببینید چقدر دایره و دامنه وسیع و چقدر از نظر ما کوچک و ضیق و تنگ است.  

امعه ای بود، اینها هم انجام میگیرد، اقامه صلاة، ایتای زکات، امر به معروف، نهی از منکر و به هر حال وقتی که ولایت در ج

 خلاصه، پیکر بی جانی، جان و روح و حیات می یابد.

 جلسه بیست و ششم 

 ( 1در پیرامون ولایت )

مطلبی که امروز در دنباله بحث های گذشته، در نظر گرفتیم که مطرح شود، بیان چند مسئله از مسائلی است که در پیرامون 

  مسئله ولایت، به این مسائل برخورد می کنیم. اینها جزو آن ترکیب اصلی و بیان موضع این مسئله نیست.

چه هست و از کجای قرآن استفاده میشود و دارای چندُ بعد و چند رویه و چند جانب هست،    و اینکه ولایت  درباره ولایت

قبال عرض شد. منتها یک سلسله مسائلی هست که برای مسئله ولایت،  مسائل فرعیست؛ اگرچه که     بحث همانی بود که

ل یک اصلی، باید از آن برای جهت  خود این مسائل، هرکدامی در جای خود، یک مسئله اصولی و تعیین کننده است، که مث

  گیری های اسلامی و برای تعیین خط مشی جامعه مسلمان استفاده کرد.
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یکی این است که خب، شما ثابت کردید از روی قرآن که حفظ پیوستگی های داخلی و نفی وابستگی های خارجی؛ تکرار 

میکنم: حفظ پیوستگی های داخلی و نفی وابستگی های خارجی برای یک جامعه مسلمان، متوقف است بر اینکه یک مرکزیتی، 

تا همه نشاط ها و فعالیت ها و همه جهت گیری ها و موضع گیری یک قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی وجود داشته باشد 

ولی با تشدید یاء، یعنی فرمانروا؛    های قطبها و جناح های مختلف این جامعه را، او رهبری و اداره کند؛ و اسم این ولیست.

،  آن کسی که مدیریت جامعه  یعنی آن کسی که همه نیروها از او باید الهام بگیرد و همه کارها به او باید برگردد و خلاصه

 اسلامی، هم از جنبه فکری و هم از جنبه عملی با اوست، این اسمش ولی است.  

ولی واقعی جامعه اسلامی است، او خداست. حاکم در جامعه     قرآن پاسخش در اینجا یک کلمه است، میگوید آن کسی که

اسلامی، جز خدای متعال،ِ  کس دیگری نیست. این مطلبی است که توحید هم همین را به ما میگفت، نبوت هم همین اصل  

 هم این مطلب را به ما میگوید.   را برای ما مسلم میکرد،  حالا می بینید که ولایت

در جامعه اسلامی، حق امر و نهی و فرمان و حق اجرای اوامر و و خلاصه، حق فرمان دادن و معین کردن    بنابراین آن کسی که

 خط مشی جامعه حق تحکم در همه خصوصیات زندگی انسانها دارد، خداست. 

بگیرد. اینکه میگویم یک انسانی، رویِ  یک آن تکیه ندارم، رهبری دسته جمعی را نمیخواهم    که سررشته کار انسانها را به دست 

بگیرد؛ِ وال اگر چنانچه در میان جامعه انسانی و بشری،   کنم، نه؛ انسان الزم است که سررشته کار انسانها را به دست  نفی

فقط قانون باشد، ولو آن قانون از طرف خدا باشد، امیری نباشد به تعبیر امیرالمومنین ع حالا عرض میکنم، فرمانروایی نباشد، 

ناظر بر اجرای قانون اگر در جامعه بشری نباشد، انتظام جامعه بشری باز    یا یک هیئتی نباشد که فرمانروایی بکند، خلاصه

ان یا    سانهایی که قرار است بر بشر و جامعه بشری، عملا هم به هم خورده است. این انسان چه کسی باشد؟ آن انسانی 

جامعه را به عهده بگیرند، اینها چه کسانی باشند؟ پاسخ مکتبهای   ولی جامعه باشند، عملا ولایت  لا   فرمانروایی بکنند، عم

گوناگون به این سؤال، گوناگون بوده. ی ک عدهای گفته اند: هر کسی غالب شد، یعنی حکومت جنگل. یک عدهای گفته اند 

یک عدهای گفته    هر کسی که از طرف مردم مورد قبول باشد.    هر کسی که دارای تدبیر بیشتری است. یک عدهای گفته اند

هر کسی که از آنِ  دودمان چنین و چنان باشد. یک عدهای سخنان دیگری گفته اند،  منطق ها و ممشاها و سلیقه های     اند

 دیگری ابراز کرده اند  

در جامعه، زمام فرمان را و امر و نهی را به دست    پاسخ دین وِ  مکتب دین به این سؤال، این است که ؛ آن کسی که عملا

میگیرد از سوی پروردگار عالم، رسول اوست. لذا در جامعه ای، وقتی که پیامبری آمد، معنی ندارد که با بودن پیامبر، حاکم  

بگیرد، حاکم  دیگری به جز پیامبر بر مردم حکومت بکند. پیغمبر یعنی همان کسی که باید زمام قدرت را در جامعه به دست  

باشد. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، تکلیف چیست؟ وقتی که پیغمبر خدا مثل همه انسانهای دیگر از دنیا رفت و جان به جان 

 ولی شما هستند.   ب مؤمنان آفرین تسلیم کرد، آنجا چه کار کنیم؟ باز آیه قرآن پاسخ میدهد به این مطل

اقامه صلاة در یک جامعه، معنایش این است که روح نماز در جامعه زنده بشود، جامعه جامعه نماز خوان شود؛ و میدانید که 

کامل موج میزند و می     به طور   جامعه نمازخوان، یعنی آن جامعه ای که در تمام گوشه و کناره هایش، ذکر خدا و یاد خدا،
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دانید که جامعه ای که ذکر خدا و یاد خدا در آن موج بزند، در این جامعه هیچ فاجعه ای انجام نمیگیرد، هیچ جنایتی، هیچ  

خیانتی، هیچ لگدی به ارزشهای انسانی در این جامعه انجام نمیگیرد. آن جامعه ای که در آن ذکر خدا موج می زند، مردم  

 خدایی ست، در این جامعه، همه مردم، برای خدا انجام میگیرد.   متذکر خدا هستند، جهت گیری، جهت گیری

تنها کسی که حق تحکم دارد، خداست و چون خدا حق تحکم دارد، خدا میتواند طبقِ  مصلحت انسانها، این حق را به هرکه  

 بخواهد، بدهد و میدانیم که کار خدا، بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست، 

تکیه روی آن شده، این است که زمام امور مردم، دست آن کسانی نیفتد که انسانها را به دوزخ میکشانند.    آنچه که در اسلام

مگر تاریخ نشان نداد این مطلب را به ما؟ مگر ندیدیم که با جامعه اسلامی،  اندکی بعد از صدر مشعشع آغاز اسلام،  چه  

عه آمد؟ آن جامعه ای که در آن جامعه، مردم قدر مردان نیک را ندانند، آن جامعه ای  کردند و چه شد؟ و چه بر سر این جام 

که مردم در آن جامعه، معیارهای نیکی را عوضی بگیرند، در آن جامعه ای که مردم نتوانند آنکس کهُ مصلح آنان است و 

به اینجا رسیده باشد و یک چنین وضعی پیدا   ناصح مشفق آنها، او را بشناسند، این جامعه چقدر باید رویش کار شده باشد تا

کرده باشد؟ تبلیغات زهراگینی که از طرف دستگاه های قدرت ظالمانه و جائرانه در میان جامعه اسلامی انجام گرفت، به قدری 

دی را افق معلومات و بینش مردم را عوض کرد، کاری کرد با این مردم که مردم مثل اینکه سیاهی را سفیدی ببینند و سفی

سیاهی، به یک چنین حالتی درآمده بودند. لذا بود که در قرنهای دوم،  آدم وقتی به تاریخ نگاه میکند، میبیند فجایع و دستگاه 

را، و می بیند بی اعتنایی و بی تفاوتی مردم را، حیرت میکند. آیا این همان مردمند؟ اینها همان مردمی هستند   قدرت و خلافت

خلع و عزل    صبر نکردند، از اطراف، او را محاصره کردند و بعد هم بالاخره با آن وضع فجیع او را از خلافت که در مقابل عثمان  

 کردند؟ اینها همان هایند؟  

منطق شیعه در این مسئله، بسیار منطق ظریف و دقیقی ست. ضمن اینکه نصب خدا را از قرآن احساس و استنباط می کند، 

روی سر ما، روی    معیارها و ملاکها را هم به دست مردم میدهد تا مردم فریب نخورند. نگویند خیلی خب، علی بن ابیطالب

ابیطالب، هارون الرشید است. بله، اینجوری نگویند. کما اینکه این حرف    چشم ما، قبولش داریم، حالا هم جانشین علی بن 

 گفته میشد. بنی عباس یک سلسله ای داشتند که این سلسله احیانا به علی بن ابیطالب هم میرسید یا به پیامبر می رسید.

را فروختند. منطق منصور    منصور عباسی میگفت که امام حسن را ما قبول داریم، خلیفه، اما ایشان پول گرفتند و خلافت

به آنها فروخته شده بود،   ندارد. ما هم از آنهایی که خلافت  را چون فروخت، پس حقی به خلافت عباسی است دیگر! خلافت

 را به زور گرفتیم، برای ماست.   خلافت

را قبول داری، باید معیارهای خلافت     شیعه میگوید نه، این حرف درست نیست. شیعه میگوید تو که حکومت علی بن ابیطالب

  جمع بودن این معیارها به عنوان    به خاطر   را هم قبول داشته باشی. باید قبول داشته باشی که علی بن ابیطالب  و ولایت

ولی انتخاب شده؛ پس اگر کسی، در او این معیارها نبود یا ضد این معیارها در او بود، این آدم حق ندارد که جانشین علی  

ولی امر بودن را، ادعا کند و کسی حق ندارد بپذیرد از او. این    شیعه را،  بن ابیطالب،  خودش را معرفی کند. حق ندارد ولایت

 پیش می آید.   اولین مطلبی که در این زمینه، در پیرامون مسئله ولایت
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سؤال کند بگوید  البته مطلب دوم را هم اینجا اشاره کردیم و آیه اش را هم نوشتیم ولایت خدا برای چیست؟ اگر کسی این را 

آقا به چه دلیل شما میگویید چرا ولایت امر در اختیار خدا و برای خداست؟ چرا؟ جوابش این است که این ناشی از یک فلسفه  

طبیعی است که در جهان بینی اسلام مشخص و معین شده است در جهان بینی اسلام همه چیز عالم از قدرت پروردگار ناشی 

ك ن   َّهار هر آنچه در روز و شب آرمیده و ساکن است، از آن خداست خب کسی که همه پدیده میشود، و ل هُ م ا س   في الليل والن

های خلقت برای اوست و حکومت تكوينی بر همه چیز در اختیار او است حکومت قانونی و تشریعی هم باید در اختیار او باشد  

 یش حالا توجه کنید من این آیات را تندتند معنا کنم. چاره ای نیست این هم مطلب دوم است تا برسیم به مطالب بعد

ُّوا الأمانات إلى أهلها" همانا خدا شما را فرمان میدهد که امانت ها را به اهلش برگردانید، و   َّه  ي أمْرُكُمُ أ ن تؤُد اذا حكمتم  "إنَِّ الل

َّاسِ أن تحكموا بالعدل( و چون میان مردم داوری و حکومت و قضاوت میکنید برطبق عدل و داد حکومت و قضاوت   بين الن

بعما يعُظِیُم به" همانا پروردگار چه نیکو چیزیست که شما را بدان پند میدهد و موعظه میکند "ان الله كان   بكنيد،" إن الله

شیعاً بصيراً" همانا پروردگار شنوا و بیناست. آنچه را که به شما فرمان میدهد از روی شنوایی و آگاهی و دانش کامل است.  

 نوشت شماست، لذا آنچه را احتیاج دارید به شما می دهد و می بخشاید. چون شنوای نیازهای درونی شماست چون بینای سر 

این از آیه اول که درباره امانت صحبت میکند و می گوید امانت ها را به اهلش بدهید در حقیقت یک زمینه چینی برای آیه  

دوم است. امانت فقط این نیست که یک تومان من دست شما دارم این یک تومان را به من برگردانید. مهمترین نمونه های  

ان مردم آن را انسان به جایش برساند و به اهلش برساند. اطاعت انسان که  امانت این است که آنچه امانت خداست در می

میثاق و پیمان خدا با آدمی ست آن را در جایش مصرف کند و خرج کند اطاعت از خدا بکند و از آن که خدا فرموده که اطاعت  

َّذین آمنوا ای ُّه ا ال آن کسانی که ایمان آورده اید اطیعوا الله   بشود این مهمترین مصداق امانت است. بعد می فرماید »يا أ ي

اطاعت کنید از خدا، و أ طيِعوُا الرسول(، و اطاعت کنید از پیامبر خدا و أولى الأمر منكم اطاعت کنید از صاحبان فرمان از میان 

مایز و محل افتراقش  خودتان آن کسانی که در میان شما صاحبان فرمانند این جا تر اسلامی با بعضی از تزها و ایده های دیگر  

معلوم میشود. تر اسلامی نمی گوید که حکومت روزی خواهد بود که لازم نباشد نه ایده اسلامی پیش بینی نمی کند آن روزی 

را که در جامعه دولت و حکومت نباشد نه خیر در حالی که بعضی از مکتبها پیش بینی میکنند آن روزی را که جامعه جامعه  

از خصوصیاتش این است که دیگر دولت و حکومت در آن جامعه نیست؛ نه اسلام این را پیش بینی نمی ایده آل است و یکی  

 کند. 

خوارج زير بهانه حکومت الهی بود که میگفتند علی بن ابی طالب باید نباشد میگفتند الا حکم الا له حکومت برای خداست  

بها باطل سخن سخن درستی است، حاکم واقعاً خداست آن کسی که   براد  این میگوید کلنه من  المومنین در جواب  امیر 

رد واقعاً خداست اما شما میگویید »لا حکُم إلِاَّ لله« یا میگویید »لا امر ة   مقررات را میدهد و سررشته زندگی را به دست میگی

إلِاَّ للِهِ قانون و حکومت برای خدا مجری قانون کیست؟ آن هم شما میگویید که غیر خدا کسی نباید مجری قانون باشد؟ بعد 

َّاسِ منِ أمير«، بالاخره انسانی ت و جامعه بشری امیر لازم دارد حاکم و فرمانروا لازم  لذا در جواب این سخن میگوید: »لابد للن

دارد. این طبع انسانیست که باید زندگی اش با یک مجری قانون همراه باشد؛ بودن قانون کفایت نمیکند باید کسی باشد تا 
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اینکه این قانون را اجرا کند و نظارت کند بر اجرای دقیق و صحیح این قانون همین را میگوید وأولي الأمر منكم(، منتها اولی  

الامر آیا مطلق اولی الامر است؟ هر که فرمان راند درست است؟ گاهی میشود در یک جا دو نفر فرمان میرانند ضد یکدیگر  

یک آدمی فرمان میراند که عقل و خرد، انسانی فرمانرانی او را نفی می کند؛ باز هم اولی  هر دو اولی الامرند؟ گاهی میشود  

الامر است؟ اینجاست که بین ما و طرز فکر تسنن یک اختلاف اساسی پیدا می شود ما میگوییم اولی الامر صاحب فرمان آن  

چنین شرطی را عملاً که نمیکنند حالا در کتب    صاحب فرمانی است که با معیارهای الهی تطبیق بکند در حالی که آنها این

نه هر کسی که به مقام  فقهیشان چیست مراجعه درستی نداشتم ببینم آنی که شایع است در افواه و در زبانها این است که

 فرمانرانی و فرمانروایی رسید. برایشان محترم و معتبر است.  

  جلسه بیست و هفتم

 ( 2در پیرامون ولایت )

و اما مطلبی که امروز با این آیات می خواهیم ثابت کنیم، شرح دهیم، این است: بعد از اینکه فهمیدیم که هر مسلمانی و  

زندگی خود و فرمانروا و صاحب اختیار فعالیتها و نشاط های سراسر دوران  ولی    مدعی بندگی خداست، باید  هر آن کسی که

ولی های که خدا می گمارد و معین میکند، سر بسپارد، دست اطاعت    عمر خود را، از سوی خدا بداند، از خدا بخواهد، به آن

خدا به   کلام، در همه فعالیتهای زندگی، فقط خدا را حاکم و فرمانروا بشناسد و هر آن کسی که  بدهد. خلاصه  ولیالله  به

خدا آنها را به جانشینی خود برگزید، چه کسانی    جانشینی خود برگزیده است. البته این بحث را هم کردیم که آن کسانی که

 هستند؛ و گفتیم که انبیایند و پس از انبیا، اولیا هستند. همانهایی که شما به نام اولیا هم آنها را میشناسید؛ یعنی حاکمان 

ولی و حاکم الهی، یا با نام و نشان، هردو معین میشود، یا اینکه با نام معین نمیشود، با   و فرمانروایان الهی. منتها گفتیم که

نشان معین میشود. اینها مطالبی بود که در ظرف بحث دیروز، شاید هم قدری در پریروز روشن شده. مطلب مورد نظر امروز  

خدا را نپذیرد و زیر فرمان غیر خدا برود، اولا خود این آدم چه حکمی دارد؟ ثانیا این کار اسمش    این است که اگر کسی ولایت 

 چیست؟ ثالثا این عمل نتیجه اش کدام است؟ 

است. اگرچه وقتی پذیرفتیم در ذهنمان، قبول کردیم، بعد جزو اصول    اینها بحث هایی ست که عرض کردیم در پیرامون ولایت 

این مسائل می شود مسائل فرعی،  اگرچه در زمینه بحث درباره اصل ولایت،   مسلمه عملی اسلام به شمار خواهد آمد. 

 پیرامونی و جنبی، اما خودش اصولیست.  

خدا نباشد،   تحت ولایت   طاغوت معرفی کردهاند. آن کسی که  ولایت   خدا را به عنوان  در قرآن کریم، هر ولایت ی غیر از ولایت

طاغوت است. طاغوت یعنی چه؟ طاغوت از ماده طغیان است. طغیان یعنی سرکشی کردن، از آن محدوده و    تحت ولایت

  انسان فراتر رفتن. مثلا فرض بفرمایید انسانیت برای کامل شدن پدید آمده است، آن کسی که   دایره طبیعی و فطری زندگی

 انسانیت را از کامل شدن بیندازد، طاغوت است.  
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ولی حقیقی زندگی نمیکند، باید بداند که   در تحت فرمان شیطانی و طاغوتی است. آن کسی که  غیر خدایی، ولایت  هر ولایت 

تحت فرمان طاغوت و شیطان زندگی میکند. ممکن است بپرسید آقا، تحت فرمان شیطان و طاغوت زندگی کردن و تن به  

 فرمان او دادن، چه مفسدهای مگر دارد؟ این هم یکی از نکات آیات امروز است. قرآن در این زمینه به ما چند جواب میدهد. 

شیطان دادی، شیطان بر تمام انرژیهای سازنده خلاق آفریننده ثمربخش وجود تو   جواب اول این است که اگر تن به ولایت 

مسلط خواهد شد. اولش این است، اگر چنانچه گردنت را بردی طرف شیطان و طاغوت، که ریسمان ولایت شرا بر گردن تو  

ار و از فعالیتهای سازنده و از جلوه های بیندازد، دیگر از دست او خلاصی پیدا نخواهی کرد. هرچه در وجود تو، از نیرو و از ابتک

 درخشنده وجود دارد، تحت قبضه طاغوت و شیطان در خواهد آمد.  

این آیه ای که از سوره نساء میخوانم برایتان بسیار آیه قابل توجه و قابل تدبری ست خود بنده با اینکه عادت ندارم یعنی  

کمتر عادت دارم که قرآن را بدون توجه و تدبر بخوانم، گاهی که یک تدبر بیشتری اعمال میشود و یک چیز تازه ای در قرآن 

أسف میخورم که چرا ما بازهم کم در قرآن تدبر میکنیم این آیه ای که اینجا نوشته ایم  پیدا میکنم و احساس میکنم بیشتر ت

َّن  ل هُ الهدُی( هر کسی که با پیامبر به مخاصمت و   ستیزه معنا کردیم، شرح هم میدهم حالا و م ن يشُاققِِ الرَّسُول  منِ ب عدِ م ا ت ب ي

دید از پیغمبر جدا بشود راهش را از راه نبوت همان راهی که قبلاً برایتان  برخیزد پس از اینکه مسیر هدایت برای او روشن گر 

بيِلِ المؤُمْنِيِن ( به غیر راه مؤمنان و جامعه اسلامی و هدفهای ایمانی راهی را پیر َّبعِْ غ يرْ  س  وی  ترسیم کردیم منشعب کند )و ي ت

د نوله ما تولى همان چیزی را که خود او بر گردن افکنده بکند خودش را از جمع مسلمان صحیح و با هدف و با جهت کنار بکش

 است، بر گردنش استوار میکنیم همان ولایتی را که خود او به دست خود پذیرفته است. 

این آیه ای که از سورۀ نساء میخوانم برایتان، بسـیار آیه قابل توجه و قابل تدبریسـت. خود بنده بااینکه عادت ندارم، یعنـی  

کمتـر عـادت دارم که قرآن را بـدون توجه و تدبر بخوانم، گاهی که یک تدبر بیشتری اعمال میشود و یک چیز تازهای در قرآن  

؛ بیشـتر تأسـف میخورم که چرا ما بازهم کم در قرآن تدبـر میکنیـم. ایـن آیـهای کـه اینجا نوشـته  پیدا میکنم و احسـاس میکنم 

َّن  ل هُ الهْدُی  " هر کسی که با پیامبر به مخاصمت    ایم، معنا کردیم، شـرح هم میدهم حالا . " م نْ یشُاققِِ الرَّسُول  منِْ ب عدِْ ما ت ب ی

مسـیر هدایت برای او روشـن گردیـد، از پیغمبـر جدا بشـود، راهـش را از راه نبـوت، همان راهی   و سـتیزه برخیزد پس از اینکه 

" به غیر راه مؤمنان و جامعۀ اسلامی و بيِلِ المْؤُمْنِيِن  َّبعِْ غ يرْ  س  هدفهای   کهً  قبلا برایتان ترسـیم کردیم، منشـعب کند، " و  ي ت

ا از جمع مسلمان صحیح و باهدف و باجهت کنار بکشد، "نوله ما تولی" همان چیزی را ایمانی راهی را پیروی بکند، خودش ر 

کهِ خود او بر گردن افکنده است، بر گردنش استوار میکنیم. همان والیتی را که خود او به دست خود پذیرفته است، رنگ ثابت  

سکنی گرفته بود او را همانجا پاشکسته میکنیم   زندگی بیچاره اش قرار میدهیم به دست خودش به آن منطقه رفته بود و آنجا

ِّروُا م ا بأِ نفْسُِهمِْ " . خود تو رفتی زمامت را دادی به شیطان پس بگ َّى يغُ ي ِّرُ م ا بقِ ومٍْ ح ت َّه  لا  يغُ ي ذار این زمام در دست  " إنَِّ الل

َّم؛ از اینجا  شیطان بماند این سنت ماست این قانون آفرینش است. این برای این دنیایت   برای آن دنیایت چیست؟ و نصُْلهِِ ج ه ن

هم که چشم بستی یک سره خواهی رفت به سراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانه الهی وقتی انسان به تاریخ نگاه میکند  

روی، قرآن میبیند عیناً همین جور است. این مسائل مسائلی است که خیلی مهم است اینها مسائل مهم اجتماعی است. ما 
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از دیدگاه این مسائل خیلی کم کار کرده ایم و اینها را با تاریخ اسلام خیلی کم تطبیق دادیم و چقدر خوب است که افراد علاقه 

مند به قرآن و صاحب تدبر در مسائل اجتماعی و مخصوصاً تاریخی قرآن بیشتر دقت و تدبر کنند؛ بعد اینها را با واقعیتهای  

میشود که کدام تفسیرها و توجیه های تاریخی مطابق با واقع است. این تکه تاریخی یک    تاریخی که تطبیق بدهند معلوم

 تفسیری ست برای این آیه  

يطْ انِ الرَّحیِمِ پس از آسیب شیطان مطرود، به خدا َّهِ منِ  الشَّ پناهنده شو    ف إذِا ق ر أتْ  القرُآن  چون خواندی قرآن را ف اسْت عدِْ باِلل

حالا که قرآن را خواندی حالا که معارف اسلامی را آموختی ای برادر تا حالا که نمی فهمیدی حالا که فهمیدی خود را از آسیب  

نی که میخواهد تو قرآن را ندانی و نفهمی، محفوظ بدار. یعنی چه محفوظ بدار سعی کن معرفت قرآنی ای که در دل تو  شیطا

يطان الرج يم(  انباشته است، از تو نستاند. راه عمل را و راه فهم بیشتر را بر تو نبندد؛ ف اسْت عدِْ بالله پناهنده شو به خدا منِ  الشَّ

َّهُ    از شر شیطان مطرود، انه  ليس  ل هُ سُلطان مگر میتوانم به خدا پناهنده بشوم؟ مگر میتوانم از شر شیطان بگریزم؟ بله، إنِ

َّلوُن ( همانا شیطان را قدرت شرآفرین فساد آفرین را تسلط و   ِّهِم ي ت و ك َّذيِن  آم نوُا و ع ل ى ر ب نیرویی نیست  ل يس  ل هُ سُلطانُ ع ل ى ال

ند به الله و بر الله توکل و اتکا کنند. آن کسانی که تحت ولایت خدا خودشان را قرار میدهند و بر آن کسانی که مؤمن بشو

 میکوشند و میشتابند به سوی منطقه ولایت الله شیطان بر اینها تسلطی ندارد. 

َّذيِن  يتولونه همانا تسلط شيطان بر آن کسانی است که ولایت او را پذیرفته اند تسلط حجاج بر آن کسانی  َّم ا سُلط انهُُ ع ل ى ال  إنِ

ست که سخن درشت او را پذیرفته اند. ریسمان گردن خود را با دست خود به دست او داده اند. الما سلطانه( فقط و فقط 

الذين يتولونه بر آن کسانی است که ولایت او را پذیرفته اند و الذین هم به مشرکون و آن کسانی قدرت و سلطه شیطان، على  

که او را شریک برای خدا گرفته اند. )ومن يشاقق الرسول آن کسی که جدایی کند. ستیزه گری کند با پیامبر )من بعد ما تيان 

شد. از راه پیامبر جدا بشود. به تعهد ایمان اظهار نبوت و ایمان به    له الهدی بعد از آنی که راه هدایت برای او روشن و نمایان

بيِلِ المؤُمْنِيِن ( و پیروی کند راهی جز راه مؤمنان راستین را نوله   َّبعِ غ يرْ  س  ما  نبوت و شهادت بر نبوت تن و گردن نسپرد، و ي ت

و فرمانروا میسازیم نوُ لهّ( فرمانروای او میسازیم، ولی   تولى( هر آن چیز و هر آن کس را که به ولایت پذیرفته است بر او ولی

َّم  و سرازیرش میکنیم در دوزخ، وساءت مصيراً(  او میسازیم ما تولی هر آنچه را که خود او به ولایت پذیرفته است و نصُْلهِِ ج ه ن

َّه  لا  ي غفْرُِ أ ن يشُْر ك  بهِِ   خدا نمیگذرد از آن که به او شرک ورزیده شود. برگردید  و چه بد فرجام و سرانجا می است دوزخ. إنَِّ الل

به بحث توحید و معنای توحید و شرک ببینید شرک چیست؟ توحید کدام است؟ و آنی که خدا از آن نمیگذرد چه گناهی ست 

هست خدا مغفرت    که خدا از آن نمی گذرد؟" إن الله لا يغفر أن يشُرك به". اگر بخواهم باریک تر و دقیق تر بشوم بازهم حرف

خود را شامل حال آن کسی که شرک را پذیرفته است نمیفرماید آن کسی که مشرک شده در ولایت غیر خدا داخل شده منطقه  

نفوذ خدا را به غیر خدا سپرده آن جراحت هایی را که از گناه و از نافرمانی و از یدی و بدبختی و نابسامانی بر روح او نشسته  

واهد یافت یعنی مغفرت پیدا نمی کند. معنی مغفرت این است دیگر شرح دادم برایتان، غفران گناه،  است هرگز التیام نخ

یعنی هموار شدن و التیام یافتن آن جراحتی که بر اثر گناه و خطا و لغزش و انحراف در روح انسان به وجود می آید. وقتی که  

اراحتی که از ناحیه بد عملی بد مسیری از راه خدا نرفتن بر  هموار شد. مغفرت و غفران شامل حالش شده وقتی آن زخم و ن
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روح تو وارد آمده بود خوب شد. آن وقت تو مغفور شدی غفران یعنی این و اگر در ولایت غیر خدا باشی هرگز التیام نخواهد  

اءُ اما كمتر و   یافت آن زخمی که از گناه پیش آمده بود هرگز لطمه و لگد گناه جبران نخواهد شد. ويغفر ما دون ذلك لمِ ن ي ش 

را برای هر که بخواهد مورد مغفرت قرار میدهد که البته خواست خدا هم کتره ای نیست آن که  پایین تر از این گناهان دیگر 

باز  -تو به بکند آن که جبران بکند آن که به سوی خدا برود او را خدا میخواهد که مورد مغفرت قرار بدهد، و من يشُرك بالله 

دی فقد ضل ضلالاً بعیداً از راه هدایت خیلی خیلی دور هر کسی برای خدا شریکی قائل شود و هماور   -برمیگردد سر شرک  

 گمراه شده است.  

یک وقت هست که از جاده شما گم م یشوید در بیابان؛ اما فقط یک کیلومتر جدا شدید. یک وقت در کویر از جاده گم میشوید  

و ده ها کیلومتر از جاده جدا شدید، آسان نیست برگشتن از آن. تلاش بیشتری می خواهد، هوشیاری بیشتری می خواهد، 

 راهنمای قوی تری می خواهد. 

  جلسه بیست و هشتم

 ( )هجرت( 3) در پیرامون ولایت 

  را ما اینجا مطرح کردیم. و گفتیم که ولایت   مسئله هجرت مربوط میشود به مسئله ولایت،  با آن وسعتی که مسئله ولایت

عبارتست از ایجاد رابطه و پیوند مستحکمی در میان عناصر صف مؤمن با یکدیگر و قطع هرگونه وابستگی میان صف مؤمن با 

مؤمن با آن نقطه مرکزی و قدرت صف غیر مؤمن؛ و در مرتبه بعدی، ایجاد رابطه ای بس قوی و نیرومند، میان همه افراد صف  

ولی، حاکم، پیشوا. آنوقت در کنار این، بحث کردیم که    متمرکز، که اداره جامعه اسلامی به عهده اوست؛ یعنی امام، یعنی

َّذیِ  ال َّذیِن  آم نوُاْ  ُّکمُُ اللهُّ و ر سُولهُُ و ال َّم ا و لیِ لا ة  ولی و پیشوا کیست در جامعه اسلامی. جواب ما را قرآن داد، " إنِ ن  یقُیِموُن  الصَّ

را توانستیم با این وسعت بفهمیم و   به ماجرای امیرالمؤمنین ع. اگر ما ولایت  و یؤُتْوُن  الزَّک اة  و هُمْ ر اکعِوُن " که اشاره کردیم

میکنند، آنوقت    نکنیم، آنچنانی که بعضی، بدون توجه خلاصه  خلاصه  و درجه دوی ولایت   مسئله را در حد مسائل فرعی ولایت 

خواهد شد. چرا اینجور میگوییم؟ برای خاطر اینکه اگر لازم باشد هر انسانی    مسئله هجرت یکی از دنباله های مسئله ولایت

اگر پذیرفتیم که میباید انسان همه نیروهایش،   به ما می آموخت که این را اصل ولایت ولی خدا زندگی بکند خدا و در ولایت

بیفتد و خلاصه،  انسان باید با جمیع    همه نشاط های جسمی و فکری و روانی او، با ارادە ولی الهی و والیِ من ق بل الله به کار

عناصر وجودش بندە خدا باشد، نه بنده طاغوت؛ اگر این مطالب را ما قبول داریم و میپذیریم، پس ناچار، این را هم باید  

الهی   الهی نبود، ولایت  مه نیروها و نشاط های ما، تحت فرمان ولایتقبول کنیم که اگر یک جایی وجود ما و هستی ما و ه 

طاغوت رها    طاغوتی و شیطانی بود، تعهد الهی ما این است که ما خودمان را از قیدوبند ولایت نبود، بلکه تحت فرمان ولایت

ظالم و وارد شدن به آن    الله . خارج شدن از آن ولایت   کنیم، نجات بدهیم، آزاد کنیم و برویم تحت سایه پرمیمنتِ  ولایت

مطرح است. لذا ما    عادل، اسمش هجرت است. می بینید که مسئله هجرت، یکی از مسائلی است که در دنباله ولایت  ولایت

اول بحث گذاشتیم. یعنی در پیرامون ولایت، سه مطلب را قبلا ذکر کردیم، این مطلب چهارم است. را باید انسان از تحت  

 شیطان بگریزد؟ این سوالی که مطرح میکنم، بسیار قابل توجه است.   طاغوت و  ولایت



 

 
87 

خلاصه : 1فصل   در قرآن  یاسلام شه یاند یخلاصه و نکات طرح کل   

  باید مقداری خود این سوال را تحلیل کنیم، تفسیر کنیم، تا جواب روشن شود. ما می پرسیم، آیا میتواند کسی تحت ولایت 

شیطان باشد و مسلمان باشد، یا نمیتواند؟ این دوتا سوال، در حقیقت یک سؤال است که از دو جزء ترکیب یافته است؛ ما  

 این دو جزء را درست تجزیه کنیم و ببینیم که معنایش چیست. 

مگر یعنی چه؟ آن معنایی   شیطان باشد؟ ولایت  شیطان باشد. یعنی چه تحت ولایت  جزء اول این است که کسی تحت ولایت

از آیات قرآن استفاده کردیم، اگر چنانچه آن معنا را، که مستند به چندین آیه قرآن بوده، بگذاریم در کنار    که ما برای ولایت

 شیطان معنایش این است که شیطان   شیطان یعنی چه؟ ولایت   شیطان»، آن وقت معلوم میشود که ولایت  این جمله «ولایت

 بر تمام نیروها و استعدادها و ابتکارها و کارها، در وجود آدمی مسلط باشد.   به همان معنایِ  کلی شیطان که بارها گفتم

آنچه انسان انجام میدهد، در آن خط مشیی باشد که شیطان معین کرده است، آنچه می اندیشد، در آن راهی باشد که  

شیطان مایل است یا ترسیم میکند؛ مثل آدمی که در جریان یک رودخانه ای افتاده باشد. یک آب تندی دارد در بستر سیلی 

ودخانه، البته مایل نیست که به صخره های تنومند و تناور اصابت بکند و  از کوهسار می آید، یک نفر آدم می افتد توی این ر

سرش بشکند، البته مایل نیست که با این آب برود و توی باتلاق بیفتد، البته مایل نیست که در البهالی امواج این آب خفه  

یار میبرد. دست و پا هم میزند، خود را به  شود و غرق بشود؛ اما با اینکه مایل نیست، این جریانِ  تند آب، او را دارد بی اخت

متشبث میشود، اما جریان آب، جریان تندی است، بی اختیار او را میبرد.    اینطرف اونطرف هم میچسباند، به هر چیزی هم

َّارِ " پیشوایان    طاغوت و ولایت  ولایت شیطان، یک چنین چیزی هست. ؛ لـذا آیـۀ قرآن میفرماید: " ج ع لنْاهُمْ أ ئمَِّةً ی دعْوُن  إلِ ی الن

 و رهبرانی وجود دارند کـه پیـروان و افـراد تحت فرمان خـود را بهطرف آتش دوزخ میکشـانند، بهطـرف بدبختـی میکشـانند. 

انسانهایی که در اختیار آن مردمی که در این آیه مورد اشاره هستند، قرار گرفته اند، میتوانستند این انسانها، انسانهای بزرگی  

باشند، می توانستند بندگان زبده خدا باشند، می توانستند به عالی ترین مدارج کمال برسند؛ اینها این نعمت ها را کفران 

ُّوا ق ومْ همُْ دار  البْ وارِ " خودشان به درک، قوم خود  کردند، در راهی که باید، ب ه کار نینداختند. بعد دنبالش میفرماید که " و  أ ح ل

 را و مردم تحت فرمان خود را هم به دیار نیستی و نابودی و هالکت کشـاندند.  

مسـتضعفین زمیـن آن کسـانی اند کـه در یک جامعه؛ خبـری از جریانات جامعه ندارند. نمیدانند چی به کجاسـت، نمیفهمند 

ت  کجا دارند میروند. و از اینجـا کـه دارنـد میرونـد، بـه کجـا خواهنـد رسـید و چه کسـی دارد اینهـا را میبـرد و چگونـه میشـود نرف ـ

بعـد چه کار بایـد بکنیـم، اصلا نمیفهمند، اصلا ملتفت نیسـتند؛ همینطور سرشـان  را انداخته اند پایین، مثل  و حالا کـه نرفتیم،  

بلاتشبیه، بلاتشبیه، بلاتشبیه؛ اسبّ عصاری.ِ  بلاتشبیه اسـب البته. چشـمهایش را بستند، همه اش دارد قـدم میزنـد، همـه  

میرود، میرود، دور میزند، دور میزند، دور میزند؛ اگر این حیوان بنا بود چیزی بفهمـد، اش دارد راه مـیرود. همینطور هی مـیرود،  

اینهمـه راه رفتیم. بعد که دم غروب چشمش را باز  بـا خـودش تصـور میکـرد کـه حاال بایـد حـدود پاریس و آنجاهـا باشـیم 

رفته، نمیفهمد کجا دارد میرود وقتی دارد حرکت میکند.  میکنند، میبیند همان جاییست که اول صبح بوده. اصلا نمیداند کجا  

اداره   با نظام صحیحی  البته در غیر جامعه هایی که  بی اطلاع مردم.  تودۀ  اکثریـت  اینهاینـد در یک جامعه،ِ   مسـتضعفین 

رادۀ انسـان کرامـت  میشـوند، آن جامعه هایی کـه بـرای گوهر انسـانی قیمت قائلند نه؛ آن جامعه هایی که برای انسـان و ا
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قائلنـد نه؛ آن جامعه ای که رهبرش پیغمبر اسـت، اما قرآن به او میگوید: "وشاورهم فی الامر" بااینکه پیغمبر اسـت، بااینکه  

احتیاجـی بـه مشـورت مـردم ندارد، بـاز فرمان داده میشـود کـه با مردم مشـورت کند، آنها را عزیز بشـمارد، آنها را بزرگ بشـمارد،  

دهد؛ این جامعه ها نه؛ یکچنین توده ای ندارد، اما در جامعه هایی که با نظام فردی، با نظام ظالمانه، با به آنها شخصیت ب

 نظام جاهلانه و ازاین قبیل اداره میشود، اکثریت مردم مستضعفین هستند. 

فرشـتگان پـروردگار میگوینـد، "قالوا"، گویند: "الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها" آنجا مسـتضعف بودید، زمین پروردگار 

زندگی  آن جامعه، مسـتضعفانه  در  شـما  که  ای  در همان جامعه  بود  دنیا خلاصه شـده  بود؟ همۀ  به همانجا  منحصر  هم 

تا شـما از این زندان خارج بشـوید، برویـد بـه یـک نقطـۀ  آزادی؟ به یـک نقطه ای کـه  میکردید؟ سـرزمین خدا گسـترده نبود  

بتوانیـد خدا را عبـادت بکنیـد، بـه یک نقطـه ای که بتوانیـد نیروهایتـان را در راه صحیح به کار بیندازید، به یک نقطه ای که  

ست که قرآن، در فرجام و سرانجام این بیچاره ها اینجـور میگویـد:  مستضعف در آن نقطه نباشید، در دنیا چنین جایی نبود؟ لذا

" فاوُلئک" آن مسـتضعفین، آنهایـی که نیرویشـان و اختیارشـان دسـت طاغوتها بود که آنها را به جهنم میبردند،" فاوُلئک" پس 

ام گاهی ست برای انسان؛ اینهم آخر  آنان، "ماواهم" جایگاهشـان کجاسـت؟ "جهنم و ساءت مصیرا" و چه بدبرگشتگاه و سرانج

 کار. 

البتـه یـک اسـتثنا دارد، همـه نمیتوانند هجـرت کنند، همـه نمیتوانند خودشان را از آن بند نظام جاهلی نجات بدهند؛ یک  

نیست. لذا اینها  عدهای ناتوانند، یک عدهای پیرند، یک عده ای کودکند، یک عدهای زنانی هستند که امکان این کار برایشان 

 مستثنی میشوند.

بعد برای اینکه آن کسانی که خطاب هجرت به آنهاست، احساس نکنند، خیال نکنند که هجرت برای آنها مایه بدبختی و زیان  

 خواهد شد، که چگونه خواهد شد، میتوانیم، نمی توانیم؟ به جایی دست پیدا می کنیم، نمی کنیم؟ در جواب می فرماید: 

َّهِ"  "  الل بيِلِ  فيِ س  يهُاجِرْ  م نْ  ک ثیراً"  " آن کسی که مهاجرت میکند در راه خدا،  و   مُراغ ماً  الْأ رضِْ  فیِ  یابد در زمین،    ی جِدْ  می 

جولانگاهی بسیار و سرزمینی گسترده. میبیند عجب پروازی میشود کرد در دنیا؛ عجب به کام دل، پر و بالی میتوان زد در  

جامعه اسلامی، تا حالا پر و بال ما و پرواز ما، وقتی که خیلی اوج می گرفتیم، تا سقف قفس بود. عجب آفاقی ست، عجب  

ه نمازش را به زور میخواند، اگر خیلیِ حدت می کرد،  در مسجدالحرام دو رکعت نماز میخواند، بعد هم  پهناور! در مکه، بیچار 

ین بود، نه بیشتر از این. بعد که هجرت کرد، آمد به سرزمین آزاد، مفصل کتک نوش جان می کرد . دیگر نهایت مسلمانی ا 

الله و رسول الله ؛ دید عجب جاییست اینجا. جا با آیه قرآن و تقوا و عبادت،    به هوای آزاد، به جامعه اسلامی، به تحت ولایت

مرتبه افراد، مشخص و معلوم میشود. هرکه بیشتر برای خدا حرکت کند، عبادت بکند، تلاش بکند، جهاد بکند، انفاق بکند، 

 او عزیزتر است در این جامعه

این نکته را توجه کنید که چون امروز دیگر روز آخر بحث تلاوت و قرآن ما هست، این مبحث تقریبا نیمه کاره می ماند. این  

شیطان و طاغوت به کجا؟ به دارالهجرة، دارالایمان، تحتِ    غیر خدا، از ولایت نکته را عرض کنم، هجرت از دارالکفر، از ولایت

 ولی الهی باید هجرت کرد، این هجرت است  پیامبر و امام؛ تحت ولایت الله،  تحت ولایت  ولایت
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را بنیانگذاری    گاهی لازم میشود که گروهی از انسانها با هجرت خود، نقطه شروع هجرت را آغاز کنند، جامعه الهی و اسلامی

کنند، به وجود بیاورند، دارالهجرة ایجاد کنند، آنوقت مؤمنین به آنجا هجرت کنند. غرض، اینِ  حاصل مطلب درباره هجرت  

 . است
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 تالیف ایران عرضه   در قرآن یاسلام شه یاند یطرح کل نکات مهم: دومفصل  ❖

َّه  و  ٱ»و أ طيِعوُاْ  -1 َّكمُْ ترُحْ موُن  ٱلل  .دیر ی امبر را، باشد که مورد رحمت پرودگار قرار گید خدا را و پی« اطاعت کنلرَّسُول  ل ع ل

«، توبه کند  -2 ِّم ن ت اب   برگردد.  یعن ی»ل

 پر بشود.  یک خلائیند که با آن یگویرا م  یانفاق آن خرج کردن -3

 مسـلمانان مطرح شـد در جنگ بدر بود.  یکه مسئله انفال برا یاول بار -4

  ی است که در مکه و برا  ین کسیمان آورندگان، اولی ـن ایمان آورد و بی امبر ایاسـت کـه به پ  یـن افرادیعبدالله مسعود، از اول  -5

 کرد. یتلاوت مات قرآن را یش به اسلام، آیدعوت قر 

از احساس حقارتِ خود در مقابل عظمت    یکه ناش  یم، آن حالت رعبید، آن احساس ترس و بیایان بیاد خدا به میکه    یوقت  -6

 شود، »اذِا ذکُرِ  اُلله و  جِل ت قلُوبهُمُ«. یخداست، بر دل مؤمن مسلط م

َّذ -7 لای قین  ی»ال  .دارند نماز را ی« آنها که به پا مهمون  الصَّ

، به خاطر قبول  یوستن به جامعه اسلامیز دست شستن بخاطر هدف، به خاطر پیکباره از همه چی  یهجرت کردن به معنا -8

 شود.   یمحسوب م یلات جامعه اسلامیتعهد در مجموعه تشک

ِّن اتٍ« همانا فرو فرستاد -9  نها روشنگر است. یقرآن، ا یه های ن آیروشنگر را. ا  یه هایم آ ی »ق دْ أ نز لنْ ا آي اتٍ مبُ ي

 ن به در آمده، خارج شده.یاز د  یعنیفاسق   -10

نکه خود او از آن  یانسان به شرط آنکه خودش درصدد جبران باشد، قابل جبران است؛ اشتباهات او مشروط بر ا  یخطاها  -11

 مان باشد، قابل صرف نظر شدن است؛)مغفرت و رحمت(. یاشتباهات پش

معْ   -12 معِنا« ما با تمام وجود فهم. »ییشنوا  یعنیس   م. یدی س 

را »ق  یاد میاند خردمندان که    یلله« آن کسانٱ لذين يذكرون  ٱ»  -13 ا یکنند خدا  قعُوداً« در حال  یاماً« در حال  ستاده، »و  

 در همه حال.  یعنیک پهلو افتاده.  ی جنُوبهِمِ« در حال به  ینشسته، »و  ع ل

 ست. ین یک امر قلبی د قرآن، صرفاً یر قابل ترد یمان، بر طبق فرهنگ غ یا -14

 ده است شما را. ی»هُو  اجت باکمُ« او برگز  -15

 ده به مکه. یاست که کنار مکه است، چسب ییاز کوه ها یکیس  یکوه ابوقب -16

 م. یا»و  أ ط عنْا« و فرمان برده  -17

َّهمُ ی»ل    -18 ِ   ست خلفِ ن َّذيِن  منِْ ق بلْهِِمْ« همچنان ن، »یزم  ینشان سازد بر روی« که جانش ِالأ رض  یف که مؤمنان   یك م ا اسْت خلْ ف  ال

 ن ساخته است. ین را جانشیشیپ

َٰنهِمِ« پرودگارشان، به سبب ا  -19 ُّهمُ بإِيِم   ت خواهد کرد.ی مانشان آنها را هدای»ي هديِهِم ر ب

رد کردند،    یرا با ناسپاس  یه الهین ارمغان هدی کردند، ا  ین را ناسپاسیو مکتب د  ینیده دیکه عق  یآن کسان  یعنیکفار    -20

 کافر نعمتان. 

https://iranarze.ir/es1222
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 م، هراسمند و هراسناک نبودن. ی: نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن بیامن روح -21

َّهُ ليِضُيع  إيمان کمُْ«؛ و خدا هرگز ا -22  کرد.  یع نمیمان شما را ضای و  ما کان  الل

نماز   یبهتر، چون نماز کپسول ذکر خداست. سر تا پا  یادتر کردیپنج بار و اگر ز   یاند هر روز، آن هم روز  نماز را گفته   -23

 ذکرالله است. 

 د؟ یشو  یمتوجه نم یعنی »تتذکرون«  -24

 رحمت است  ی« همانا خدا بر مردمان مهربان، و دارا مٌ ی ر حِ  ٌ ل ر ؤفُ  ِ باِلناّس    اللهّ  َّ»إنِ  -25

افکار و اصول دینی، اول آگاهانه باشد، از روی فهم و شعور و آگاهی باشد، نه  ایمان به هر فکری و به هر اصلی از    -26

 کورکورانه؛ ثانیا ایمان همراه باشد با تعهد 

نفی عقيده فاسد به معنای نفی یک رگه فساد است در جامعه بشری و اعتقاد به اینکه خدا ولد دارد خدازاده و آقازاده   -27

. این در حقیقت بهانه ای  دارد، فرزند دارد، اعتقاد به حد واسط بین خدا و بشر، حد فاصل این اعتقاد مفاسدی دارد در جامعه

 است برای اینکه بندگان غیر اینکه بنده خدا میشوند بنده یکی دیگر هم بشوند. 

و   -28 الکتاب  انزلنا معهم  )و  روشن  برهان های  با  را  پیامبران خود  فرستادیم  بالبینات(  رسلنا  ارسلنا  لقد   ( میگوید:  قرآن 

المیزان(، با آنها مجموعه فکری و وسایل عملی را، وسایلی که بتواند میان مردم، در اختلافات شان حکم کند و قضاوت کند، 

ها را کردیم؟ )رسلنا( نه فقط یک پیغمبر، نه فقط موسی، نه فقط پیغمبر خاتم، نه فقط  به طرف مردم فرستادیم. چرا این کار 

 عیسی، )ارسلنا رسلنا(، همه پیغمبرها با این منظور و با این ایده و با این هدف فرستاده شدند

توحید اسلامی الهامی ست در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سیر جامعه، در زمینه هدفهای جامعه، -29

در زمینه تکالیف مردم، در زمینه مسئولیت هایی که انسانها در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل  

 این است.   پدیده های دیگر عالم دارا هستند، توحید

شـیطان یعنی نیروهای شـرانگیز وِ  شـرآفرین خارج از وجـود انسـان. نیروهـای شـرآفرین، اما خارج از محدودە وجـود خود    -3٠

آدم، این میشود شیطان. همچنانی که نفس را ـ که قرین شیطان است، نوکر شیطان است، آلت دست و آلت فعل شیطان  

 ینجوری تعریف کنیم: نیروهای شـرانگیز وِ  شـرآفرینِ   است ـ اگر بخواهیم تعریف کنیـم، میتوانیم ا 

ما در زمینه شناخت معارف اسلامی از قرآن دور افتادیم، یا سرگرم شدیم، به یک سلسله پندارهای عامیانه و سست که    -31

در پوچی و بی اساسی و بی بنیادی از هر پوچی پوچ تر است و توام با خرافات توام با پندارهای باطل و همین بود که این  

ی مادی گری تاب و توان نیاورد و دیدیم که چگونه از بین رفت. یا سرگرم شدیم  ظاهر فریبنده و باطن پوچ در مقابل موج ها

 به این پندارها یا در نقطه مقابل، سرگرم شدیم به استدلالات خشک بی روح بی اثر بی مسئولیت در زمینه توحید. 

"هُنا لکِ  ت بلوا كلُُّ ن فس ما ا سل ف ت" اینجاست که می آزماید هر نفسی، هر انسانی، آنچه را که از پیش به انجام رسانده  -32

" است. کارهایی که در دنیا انجام گرفته، آنجا مورد آزمایش و آزمون خود انسان قرار میگیرد. "هُنا لکِ  ت بلوا كلُُّ ن فس ما ا سل ف ت
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" بازگردانیده میشوند همگان به سوی   آنجا می آزماید هر نفسی، آنچه را که از پیش انجام داده، "وردوا إلى اللهِ م ولاهُمُ الح قِّ

 خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی آنهاست.  

معنای   .یک وقت کسی را عبادت میکنند، به این صورت که اورا مقدس و دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت می دانند  -33

دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است. در فارسی لغت دارد. این لغت رایج است بر سر زبان ها و او عبارت  

 مستقل و بی قید و شرط،ِ  عبادت اوست.  است از اطاعت.ِ  اطاعت هرکسی به صورت

اگر کسی را، یک انسانی، یا یک جامعه انسانی، بی قیدوشرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در جسم و جان خود،   

 در عمل خود، متبع بشمارد، او را عبادت کرده. ص  

گفتیم توحید یک قطعنامه ای به ما میدهد، یک مجموعه قرارداد و الزام را روی دست ما میگذارد. ما برای اینکه بتوانیم    -34

این تعهدات، عبارت بود از اینکه عبودیت و فعال بدانیم. اولی از     انشاء الله موحد زندگی کنیم، لازم است که این تعهدات را

اطاعت، منحصرا از آن خداست؛ این اول تعهد توحید است. امروز دومین تعهدی که توحید بر دوش موحد میگذارد، جامعه  

 فرد موحد، دنیای موحد، با این عنوان می توان مشخص کرد، که اینجا نوشتیم: توحید و نفی طبقات اجتماعی.  موحد،

پس خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. این مسئله خیلی مهمی است که اگر چنانچه خالق و معبود یکی شد،    -35

ناگزیر انسانها در یک طبقه و یک ترازند. همه از اصل و ریشه مادی واحدی آفریده شدند. روی این کلمه مادی دقت داریم،  

مان بدنی، همه انسانها از یک اصل و یک ریشه آفریده شده اند. هیچکس  تکیه مخصوص داریم؛ از جنبه مادی، از جنبه ساخت

 در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداریهای حقوقی باشد، بهره مند نیست. 

َّا خ ل قنْ اكمُ منِ ذ ك رٍ و أنثى( ای انسان ها، بازخطاب به همه است. ما آفریدیم شما را از مردی و زنی   13آیه    -36 َّاسُ إنِ ُّه ا الن  )يا أ ي

 همه شما را از یک مرد و یک زن. همه یکسـان و برابرند از لحاظ منشـأ و ریشه آفرینش. 

شما ببینید مکتب های عقلی را و فلسفی را که چطور در مقابل هم صف آرایی می کنند. ببینید که انسانیت تا به یک    -37

و عمیق تر از خرد انسان متصل نباشد، نمیتواند راه به هدایت و سعادت برساند. نبوت معنایش    مبدا و نقطه ای فراتر و بالاتر

 این است؛ یک نیرویی بالاتر،  یک هدایتی قوی تر و عمیق تر از هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد.  

پس پیغمبرها با نیروی وحیی که دارند، به جنگ عقل نمیروند. آنی که خیال میکند دین با عقل منافات دارد، یا دین را    -38

نمی شناسد یا عقل ندارد،ِ والا کسی که دارای عقل است، کسی که عقل را آزموده و تجربه کرده است و دین را هم میشناسد، 

 نش بشر و با عقل بشر نمی تواند داشته باشد. خوب میداند که دین هیچ منافاتی با دا

بعثت به معنای برانگیختگی است. برانگیختگی یعنی چه؟ یعنی تحرک،حرکت بعد از رخوت و سستی و رکود. مردهای که    -39

سالیانی در گورستانی خوابیده و اجزای بدن او خاک شده، وقتی با قدرت پروردگار، در قیامت برمیخیزد، میگویند برانگیخته  

 شد. 

روز قیامت راهمانطورکه میدانید، می گویند »یوم البعث«،روز برانگیختگی، یا به تعبیر دیگر، روز رستاخیز. رستاخیز؛ آن    -4٠

روز برخاستن، آن روز از سستی و بیحالی برون آمدن، آن روز حرکت، آن روزی که انسان ها از لحظه ای که از گور بیرون می 
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آیند تا لحظه ای که سرنوشت نهایی آنها معین میشود، دائما در تلاش، در سراسیمگی، در حرکت هستند؛ این را میگویند یوم  

 البعث، رستاخیز؛ در نبوت یک چنین حالتی وجود دارد.  

پس از این انگیزش درونی و باطنی ست که راه نبی عوض میشود و تلاشش رنگ دیگری میگیرد و با جد و جهادی مداوم،  -41

میکوشد. میکوشد چه بشود؟ تا در جامعه و در متن زندگی انسان ها رستاخیزی و تحولی از بنیاد پدید آورد. بعد که در خودش  

 حول ایجاد کند و این همان مسئولیت رسالت است و پیغمبر برای این کار است.  تحولی به وجود آمد، سعی میکند در جامعه ت 

همان تحولی که در روح نبی ایجاد شد، باید به یک شکلی با یک وضع خاصی، در متن واقعیتِ اجتماع انجام بگیرد و این    -42

 همان مطلب یست که ما اسم آن را گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت. 

به طور کلی دو جور ممکن است یک جمعیت ساخته بشود، شکل اجتماعی به وجود بیاید. یک جورش این است که در    -43

میان پنجاه هزار، یا پنجاه میلیون جمعیتی که در فلان نقطه زندگی می کنند، یک طبقۀ از مردم، یک اقلیتی از مردم، حاکم و 

ام امور بقیۀ مردم باشند. ؛ نوع خوبش را، همیشه قدرت های الهی و معنوی فرمان فرما و مسلط و سررشته دار و زمامدار تم

تاریخ؛ یعنی انبیا. انبیا که م یآیند در یک اجتماعی، برای چه می آیند؟ م یآیند تا آن نوع اول را تبدیل کنند به نوع دوم، این  

 روح حرف بحث امروز ماست. 

یک موجود که    مقدرش برسانند. انسان به عنوان  پیامبران به این جهان می آیند تا انسان را به سرمنزل تعالی و تکامل  -44

 دارای استعدادها،ِ  دارای قوه ها و انرژیهای فراوان است، میتواند چیزی بالاتر،  برتر، عزیزتر و شریفتر از آنچه هست بشود.  

ِّنات( همراه با دلایل روشن و روشنگر. حرف انبیا، حجت های    -45 ل ق د أ رسلنا رسُُل نا( به یقین فرستادیم پیامبران خود را، )بالب ي

انبیا، حجت های روشن است، چیزی نیست که آدم عاقل و متفکر نفهمد؛ می فهمند، حرف انبیا را همه می فهمند )و أنزلنا  

ستادیم با انبیا کتاب. را کتاب چیست؟ مکرراً گفتیم ،کتاب، یعنی مجموعه معارف و مقرراتی که اصل م ع همُُ الكتِاب( و فروفر 

دین از آنها تشکیل میشود، آموزشهای دینی و معارف دینی، این کتاب است؛ خلاصه جامع ایدئولوژی دین. کتاب را میتوانیم 

که امروز در عرف مکاتب جدید به آن میگویند ایدئولوژی، یعنی با یک تعبیری، با مختصر مسامحه ای، تطبیق کنیم با آنچه  

 اصول و معارف سازنده، اصول فکری که در زمینه های عملی، اثر محسوس دارد و سازنده است.  

توحید همه چیز مکتب انبیا است. اعتقاد به توحید و وجود خدا و وحدانیت خدا هم تأمین کننده هدف نهایی و غایی   -46

میدانند، برای پیاده کردن کارخانه آدم سازی؛ توحید بهترین و    انبیاست، و هم اینکه آن محیطی را که برای انسان سازی لازم

 گویاترین شعار است.  

)ع دوُا شياطين الإنس والجن يوحي بعضُهم إلى بعض( این شیطان هایی که دشمنان پیغمبر هستند بعضی شان به بعض   -47

دیگر الهام میدهند، یاد میدهند. گاهی طبقه احبار و رهبان به طبقه ملا درس میدهد، گاهی طبقة ملاً به اخبار و رهبان درس  

 یدهند و غالباً هر سه طبقه از طاغوت الهام می گیرند. .  میدهد، گاهی مترفین به هر دو طبقه آموزش م

َّذيِن  آم نوا( ای کسانی که ایمان آورديد، )إن    -48 ُّه ا ال آیه آخر که از سوره توبه است، مربوط به طبقه احبار و رهبان است. )يا أ ي

  كثيراً من الأحبار و الرهبان( همانا بسیاری از عالمان و زاهدان، )ل ي أكْلُوُن  أموال الناس بالباطل( بی گمان می خورند اموال مردم 
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بيِل الله(، پولشان را هم می خورند، از راه خدا هم آنها را باز میدارند. )و الذين( مجدداً   را بدون استحقاق، )و ي صُدوُن  ع ن س 

طبقه مترفین، پول جمع کنندگان، گنجور را میگوید: )و الذين يكنزون الذهب والفضة( آن کسانی که گنج میکنند طلا و نقره  

رهُم بعِ ذ ابٍ آلیم( مژده یده آنها را به عذابی الم انگیز و را، )ولا ينفقونها في س بيل الله( در راه خدا انفاق نمی کنند. )ف ب شِّ

 دردآور.  

پیامبران با آن هدف بسیار عالی و مترقی که تشریح کردیم و در مقیاس هایِ  فرهنگ دوران نور و دوران آگاهی بشر،    -49

یعنی قرن بیستم، آن هدف مترقی ترین هدف هاست؛ یعنی هدف یک طبقه کردن و برابر کردن انسانها و برافکندن جهل و 

دف بسیار ارزنده و مترقی و عالی، پیامبران مبعوث شدند و در جامعه ها  فقر و ظلم و استثمار و اختلاف طبقاتی. با این ه

 قدم نهادند.  

تا اینجا آنچنانی که قرآن به ما می آموزد و واقعیت تاریخی هم آن را تأیید میکند هر یک از نبوتهایی که در این عالم ظهور    -5٠

کرده است. از اول تا آخر علاوه بر اینکه در سلسله نبوتهای تاریخ یک فعلی را انجام داده اند یک قدم بشر را به پیش برده اند 

 ود دارای امکان موفقیت بوده اند. خود آنها هم به خودی خ

همه قدرت های دینی، اگر توانسته اند به صورت قدرتی در بیایند یا باقی بمانند، در سایه ایمان و صبر بوده. امروز هم    -51

دنیا  در  بتوانند  اینها  مایلند  که  آنهایی  اصول مقدس اسلامی،  نبوت،  توحید،  اسلام،  قرآن،  که دوست میدارند  آن کسانی 

گیرند، آنهایی که مایلند خدا را در دنیا حاکم ببینند، در خودشان دو تا مایه را نیرومند سررشته و زمام زندگی مردم را در دست ب

 کنند؛ مایه ایمان و مایه صبر. 

انبیا هرگز شکستی در انتظارشان نیست، بالاخره همه کامیاب و موفق شدند. اما بعضی از انبیا غیر از آن کامیابی نهایی،    -52

که بار را یک متر به سرمنزل نزدیک کردند، علاوه براین، موفقیت هایی هم در دنیا نصیبشان شده است، آن موفقیت ها  

ی بر اساس فکر توحیدی و مکتب پیشنهادی خود به وجود بیاورند. نمونه واضح پیغمبر  عبارت از این بوده که توانستند جامعه ا

خود ماست که بر اساس تفکر اسلامی و طرز فکر قرآنی و الهام پروردگار، جامعه ای و مدینه ای، مجتمعی و نظامی بوجود  

 آورد.  

به پیغمبر خاتم خطاب میکند، می فرماید که )فاصبر( پس حالا تو هم صبر کن، استقامت کن با انگیزه های انحطاط   -53

( بی گمان وعده خدا حق است. این وعده ای که خدا داده گفته شما پیروز خواهید شد،   آفرین مقاومت کن. )انَِّ و عد  اللهِ ح قٌّ

ب ق ت ك لمِ تنُ ا لعِبِادنِ ا المُرسلين. إنهم لهم المنصورون( و همچنین وعده های آن وعده ای که در سوره صافات بود، )و   ل ق د س 

 دیگری که در قرآن هست؛ اینها حق است، اینها درست است.  

شعار او گفته میشود، میگذارد یا  این ایمان، تعهدی بر دوش من متشهد، بر دوش آن جامعه ای که این تشهد به عنوان -54

نمیگذارد؟ سوال این است. جواب این است که بلی، می گذارد. چه تعهدی بر دوش پیرو پیغمبر و پذیرنده دعوت میگذارد؟ 

میکنم؛ تعهدی که، مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی، بر دوش میگیرد، عبارت    در یک کلمه، این تعهد را من خلاصه
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است از دنباله گیری از راه نبی و قبولِ  مسئولیت به منزل رساندن بار نبی. خیلی آسان ادا میشود این کلمات، اما خیلی  

 مسئولیتش سنگین است؛ و اساسا متنبی و شاهد نبوت بودن هم همین است.  

اختلاف. به این معنـا، پیغمبرها میآیند در میان اجتماعات اختلاف ودوییت ایجاد میکنند، منتهـا دوییتـی در میـان جامعـه    -55

ای کـه یکپارچـه گمـراه بـود. می آینـد میگوینـد برگردیـد طـرف خـدا، بیـن آن یکپارچه هـا اختلاف میافتـد، بعضـی برمیگردند،  

 بعضی برنمیگردند.  

َّذيِن  آم نوا( آن کسانی که باور کردند و گرویدند، )وهاجروا( و هجرت کردند به مدينه، )وجاهدوا بأموالهم و أ نفسُِهِم(   -56 )إنَّ ال

َّذيِن  آووا( آن کسانی که اینها را، که بی   و با مال و جانشان، هر دو مجاهدت کردند در راه خدا و همچنین از طرف مقابل )و ال

مان بودند، در مدینه پناه دادند، )و نصروا( و یاریشان کردند. )أوُل ئكِ  ب عضُهم أولياء بعض( اينها بعضی سرپرست و بی خان

 پیوستگان و هم جبهگان بعض دیگر هستند. اینها همان مؤمنینی هستند که مثل آجرهای توی هم فرو رفته اند.  

اولیا یعنی این ولایت یعنی این پیوستگی کامل، الصاق و التصاق کامل این ولایت است. )أول ئكِ  ب عضُهم أولياء بعض(   -57

َّذیِن  آم نوا(.    آنها بعضی اولیای بعضی دیگرند. )و ال

اگر کسی تمام عمر را روزه بگیرد، نه فقط ماه رمضان را، تمام شبها را تا به صبح بیدار بماند، تمام اموالش را در راه خدا    -58

ولی خدا را نداشته     نداشته باشد، یا ولایت  ولی خدا ولایت  با  دقت کنید در این تعبیر  نداشته باشد  بدهد، اما با ولی خدا ولایت

 باشد، اینچنین آدمی، همه آنچه که انجام داده است، بیهوده و بی ثمر و خنثی ست.  

در دنباله بحث نبوت است، یک چیز جدای از بحث نبوت نیست. مسئله ولایت، در حقیقت تتمه و ذیل و   مسئله ولایت  -59

 نباشد، نبوت هم ناقص می ماند.   خاتمه بحث نبوت است. حال خواهیم دید که اگر ولایت

یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف    ولایت  -6٠

 واحدند، در یک راه دارند قدم برمیدارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می کنند، این را در قرآن می گویند ولایت  

آن ولایت ی که در قرآن مطرح شده، امت اسلام بخواهد آن را تامین کند برای خودش؛ دو جهت را باید مراعات کند. یک    -61

جهت، جهت ارتباطات داخلیست، در داخل جامعه اسلامی ؛ یک جهت، جهت ارتباطات خارجی است، یعنی رابطە عالم اسلام  

 و جامعه اسلامی با جوامع دیگر.  

بعد دیگر ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسلام،  در همه حال، با آن قلب امت.ِ   ُ -62

ارتباط چه؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی. یعنی درست از او سرمشق گرفتن، درست در افکار و بینش ها دنبال او بودن، و  

 کتها او را پیروی کردن.  درست در افعال و رفتار و فعالیتها و حر 

  "   از قول خدا   علی بن ابیطالب حصن و حصار من است  ولایت  و لا ي ةُ ع ليِِّ بنِْ أ بيِ ط البٍِ حصِْنيِ"  "معنای این حدیث را،    -63

هرکه داخل این حصار شد، از عذاب خدا مصون و مأمون خواهد ماند. بسیار حرف جالبیست.    ف م نْ د خ ل  حصِْنیِ أ منِ  منِْ ع ذ ابیِ"

یعنی چه؟ یعنی مسلمانها، پیروان قرآن، اگر هم از لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و تلاش و فعالیت، متصل به علی  

 یعنی این.   باشند، از عذاب خدا مصون و محفوظند. ولایت  بن ابیطالب
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اگـر ولایت را کـه دارای سـهُ بعـد شـد تا حالا؛ یکی حفظ پیوندهای داخلی، یکی قطع پیوند و وابستگی به قطب های متضاد   -64

خارجـی، ایـن دوتـا، یکی هـم حفظ ارتبـاط دائمی و عمیق بـا قلب پیکر اسلامی و قلب امت اسلامی ، یعنی امام و رهبر، سه  

 بعد ولایت را که بیان کردیم، 

که باز در روزهای قبل گفتیم که بسیار مهم است و از همه مهمتر این است و ضامن   یک جلوه دیگر از جلوه های ولایت  -65

به معناهای اول و دوم هم همین است؛ این است که جامعه اسلامی نیازمند یک مرکز اداره کننده با شرایطی    بقای ولایت

باشند و هم    خاص است. چون جامعه اسلامی حکم یک پیکر واحدی را باید داشته باشد، هم در داخل با یکدیگر متجاذب و

 های خارجی جلوه گری کنند.   جبههدر خارج مثل یک مشت واحد، مثل یک بدن متماسک واحد، مثل یک تن واحد در مقابل 

جامعه دارای ولایت، جامعه ای میشود که تمام استعدادهای انسانی را رشد میدهد. همه چیزهایی که برای کمال و تعالی    -66

انسان، خدا به او داده، اینها را بارور میکند. نهال انسانی را بالنده میسازد. در این جامعه، ولی یعنی حاکم، همان کسی که  

جامعه را از لحاظ مشی عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا میکند. از لحاظ ثروت، تقسیم  همه سررشته ها به او بر میگردد،  

 عادلانه ثروت به وجود میآورد. 

اصطلاح زکات در قرآن، شامل همه اتفاقات و صدقات مالی باشد.)و آتوا الزكاة( و به طور کلی، مسلم به معنای این است    -67

که تعدیلی در ثروت ایجاد میکنند، با توجه به روایاتی که در باب زکات هست که میگوید. زکات موجب تعديل ثروت است. )و 

 735کارهای خوب، )ونهوا عن المنكر(، ريشه کن کردن منکرها.  آمر بالمعروف(، اشاعه نیکی ها، گستردن

حاکم در جامعه اسلامی، جز خدای متعال،ِ  کس دیگری نیست. این مطلبی است که توحید هم همین را به ما میگفت،  -68

 هم این مطلب را به ما میگوید.    نبوت هم همین اصل را برای ما مسلم میکرد،  حالا می بینید که ولایت

تنها کسی که حق تحکم دارد، خداست و چون خدا حق تحکم دارد، خدا میتواند طبقِ  مصلحت انسانها، این حق را به    -69

 هرکه بخواهد، بدهد و میدانیم که کار خدا، بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست 

خدا   تحت ولایت  طاغوت معرفی کرده اند. آن کسی که  ولایت  خدا را به عنوان  در قرآن کریم، هر ولایتی غیر از ولایت  -7٠

طاغوت است. طاغوت یعنی چه؟ طاغوت از ماده طغیان است. طغیان یعنی سرکشی کردن، از آن محدوده   نباشد، تحت ولایت

  انسان فراتر رفتن. مثلا فرض بفرمایید انسانیت برای کامل شدن پدید آمده است، آن کسی که   و دایره طبیعی و فطری زندگی

 انسانیت را از کامل شدن بیندازد، طاغوت است.  

عبارتست از ایجاد رابطه و پیوند مستحکمی در میان    مسئله هجرت مربوط میشود به مسئله ولایت،  گفتیم که ولایت  -71

عناصر صف مؤمن با یکدیگر و قطع هرگونه وابستگی میان صف مؤمن با صف غیر مؤمن؛ و در مرتبه بعدی، ایجاد رابطه ای 

اوست؛  بس قوی و نیرومند، میان همه افراد صف مؤمن با آن نقطه مرکزی و قدرت متمرکز، که اداره جامعه اسلامی به عهده  

 ولی، حاکم، پیشوا.  یعنی امام، یعنی
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مسـتضعفین زمیـن آن کسـانی اند کـه در یک جامعه؛ خبـری از جریانات جامعه ندارند. نمیدانند چی به کجاسـت، نمیفهمند    -72

ت  کجا دارند میروند. و از اینجـا کـه دارنـد میرونـد، بـه کجـا خواهنـد رسـید و چه کسـی دارد اینهـا را میبـرد و چگونـه میشـود نرف ـ

 ، بعـد چه کار بایـد بکنیـم.  و حالا کـه نرفتیم

الله،     شیطان و طاغوت به کجا؟ به دارالهجرة، دارالایمان، تحتِ  ولایت   غیر خدا، از ولایت  هجرت از دارالکفر، از ولایت   -73

 ولی الهی باید هجرت کرد، این هجرت است   پیامبر و امام؛ تحت ولایت  تحت ولایت

 

 


	صفحه نخست
	فهرست
	فصل 1
	فصل 2



